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D  C  B       A  
 
  سرآغاز

  
אאאאא: 

كه شايد بـراي اولـين    مهمي است، بسيار مدارك و اين كتاب مجموعه اسناد
 آخوندهاي قم در و شيعه هاي پروتكل شامل طرح و و شود، است منتشر مي بار

  .باشد ميرابطه با تخريب حرمين شريفين 
 از، اما كنم ميآگاهي از غيب در توان ما نيست و ما نيز هرگز چنين ادعايي ن

و  صفحات قرار داشـته  بين هزاران اوراق و اي كه در دسيسه طرح و پروتكل و
نيازمنـد   ام كـه دسـتيابي بـدان     انـد، اطـلاع يافتـه    آگاه بوده از آن بي مردم ي توده

  .باشد مي تكاپو و چندين سال جستجو
نتيجه به  در، گذراندم هاي آن مطالعهو خواندن   بهعمرم را  ازي جانب سالهاي اين

اكنـون   و .بدان آگاهي ندارندمردم  م كه بسياري ازا  هاطلاعاتي دست يافت مطالب و
 تا در نمايم دعوت ميناياب  متون سريّ و خواندن اين نصوص و  به راگان خوانند
گـويي   و بـدور از گزافـه   كاسـت  اهداف شوم آنها بدون كم و به نيات وآن خلال 

ام خود را  ي اين نصوص سعي كرده در ارائه  آوري است كهياد  اطلاع يابند؛ لازم به
  .نگاران پرهيز نمايم هاي روزنامه گويي سياسي و مبالغه از اضافه

 كشـف و  خيرخـواهي امـت اسـلام و    نصـيحت و  اين مطالب را به منظـور 
نويسم  هاي ايشان مي دسيسه رسوايي طرح و و اهداف باطنيه، رونمايي آرمان و

ي گروههيچ احدي و يا چاپلوسي براي هيچ  كسب رضايت اراين ك هدفم از و
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  .باشم  اي داشته تعارف و مجاملهوضع موجود  با  ام كه و نخواسته  نبوده
نباشد، قطعاً سـكوت   جايز -  بيم رياء از - انجام عبادت  جايي كه خودداري از

 نكتماهمدستي با قدرت حاكمه هم  بيم متهّم شدن به همسويي و گفتن حق از از
  .ماند ميشيطان لال   از گفتن حق خودداري كند به  كسي كه حق است، و

فاش  اي كشف و هـوسط يك زن فرانسـهاي حكماي صهيوني ت پروتكل اگر
ه يهاي رافض دسيسه كشف طرح و - داستانش معلوم است گونه كه از آن -ه شد

 ه آن رايمردان رافض ـ بزرگ ، بلكه خود رجال وهنبودي وعللتوسط چنين اسباب 
مُبتلون بالنزق وقلـة « : آمدهرواياتشان  در گونه كه همان ،اند هساخت برملا كشف و
  .)1(»الكتمان

انه مسايل خود را باك بي شده بودند و مبتلا ،كتمان حقيقت احتياطي در به بي(
  .)كردند افشا مي
 یإنّكـم علـ« :دن ـگوي كه مي  ديگري آمدهنصوص  روايات و آن، در بر  اضافه

  .)2(»من كتمه أعزّه االله, ومن أذاعه أذلّه االله دين
زّتمنـد  عكـه آن را كتمـان كنـد خـدا او را      داريد كه هـر  ديني قرار شما بر(
  .)گرداند ذليلش مي خدا فاش كند هركه آن را كند، و مي
  .)3(»يمان لمن لا تقيّة لهإكم, فأحجبوه بالتقيّة, فإنّه لا االله في دين اتّقوا« و
كس تقيه  چون هر يد،انرا با تقيه بپوش آن و خدا بترسيد، نتان ازي دي درباره(
  .)ايمان ندارد نكند

                                                 
 .١/٤٠١اصول كافى −)١(
 .٢/٢٢٢منبع سابق  −) ٢(
 .٢/٢١٨منبع سابق  −) ٣(
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  .)1(»إنَّ تسعة أعشار الدين في التقية, ولا دين لمن لا تقية له« و
  ).نهُ دهم دين تقيه است، و هر كس تقيه نداشته باشد، دين ندارد(

فـاش   آن را انـد و  همخالفت ورزيـد  باز آنها ها اين همه توصيه وجود ولي با
حقيقتـي را كـه    است، تـا  انانبر مسلم جمله نعمتهاي خدا اين از و ،...اند نموده

 بـاقي مانـده   و مخفـي  پوشـيده  ،كتمان تقيه وچتر سياه  مدتهاي طولاني در زير
  .بشناسند بود، برملا شوند و مردم آن را

 كـه عبـدالعزيز  جايي  تا ،ندا هايشان متنوع ابزارهاي شيعه براي اجراي دسيسه
ايـن  « :گويـد  مـي  ،آشـنا بـه مـذهب شـيعه بـوده      وآگاه شاه ولي االله دهلوي كه 

  .)2(»قدر بزرگ هستند كه يهود يك دهم آن را ندارند آن ها دسيسه
شـيعه پيرامـون حـرمين    امـروز  هـاي   پروتكـل «به موضوع  ولي اين پژوهش را

اطـراف سـرزمين    درو دعـوي   علني ساختن شرّ افزايش فتنه، و شريفين به منظور
شاءاالله تلاش خواهم كرد در بحث بعدي تحقيقاتم  ان و ام، اختصاص داده »مقدس

  . گيردبهاي شيعه را در بر  توطئه كه همه طرح و گسترده باشد چنان وسيع و
بـراي   را هـاي شـيعه   ي نقشـه  كامـل كليـه   بطور  كه اين وجود پژوهش بااين 

 دهد خطرناكترين طرحهايي را نمايش مي و گيرد، اما مهمترين نمي بر حرمين در
 گـردد از منـابع موثـق و    اينجا عرضه مـي  در آنچه و ،كه براي مردم تازه هستند

  .معتمد شيعه به اعتراف خودشان برگرفته شده است
خودشـان  كتاب مرجع مورد اعتمـاد   چهار روايات، يا از متون و و اين اسناد

 »مـن لايحضـره الفقيـه   « و »الاستبصـار «، »التهـذيب « ،»الكـافي « :عبارتنـد از  كه
                                                 

 .٢/٢١٨منبع سابق  −) ١(
 .٢٥مختصرالتحفة ص −) ٢(
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آنهـا    راجع بهمعاصر اي ه همرجع شيعپيشوا و، كه محمد صادق صدر، باشند مي
إنّ الشيعة مجمعة علی اعتبار الكتب الأربعة وقائلة بصحّة كلّ ما فيها من « :گويد مي

  .)1(»روايات
  انـد كـه   شتهاعلام دا واجماع نظر دارند هاي چهارگانه  اعتبار كتاب شيعه بر(

  .)باشند صحيح و بدون اشكال ميآنها در   تمامي روايتهاي ذكر شده
 الانوار، الوسائل، الوافي، بحار( :ازاند  ند، كه عبارتاچهار كتاب متأخر يا ازو 

  .)مستدرك الوسائل و
منـابع صـحيح اماميـه     :گويـد  مـي  شيعه محمد صالح حائري عالم معاصركه 
ديگر ي تاسه  و اول نام سه محمد  مربوط بهآنها ز اعدد  چهار ند،تا هست هشت

ي حسـين نـوري    هشتمين كتاب نوشته اخير هستند، و نام آنِ سه محمد ، ازهاآن
  .)2(است معاصر
 هرچه در و معتمد هستند،و اين هشت كتاب صحاح  ،شيعه از نظر اين بنابر

بسـياري    راجع بـه آنان  زيرا است، معتمد باشد نزد آنها كتاب قبلي ي چهار رتبه
كتاب قبلـي   چهار از ارزش كمتر و اعتبار نظر از :گويند مياز كتابهاي معتبرشان 

ي  و نيز بزرگـان شـيعه در مقدمـه    خود البحار گونه كه مجلسي در همان نيستند،
  .)3(اند بيان كردهكتابهاي مذكور 

انسان چون ، ام نقل نكردهرا كتابهاي معتبرشان چيزي  ازخارج  اينكه  خلاصه
 اگـر  و ،دهـد  خرج مي  را بهعدالت  انصاف و نيز هاي كافر فرقه مسلمان حتي با

                                                 
 .١٢٧الشيعة ص −) ١(
 ).٢٣٣مقاله ى حائرى دركتاب الوحدة الاسلاميه ص(منهاج عملى للتقريب −) ٢(
 .س از آنپو  ١/٢٦ رالانواربحا –) ٣(
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 عـدالت را  نبايـد  داشـته باشـد  هم هرگونه احساسي  مقابلچه  نسبت به طرف 
  .ناديده بگيرد

m ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢©  ®  ¬  «  ª¯  ±  °²  
  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³l ) .8: المائده.(  

عدالت كنيد، كـه  ! ما را به گناه و ترك عدالت نكشاند، شگروهىدشمنى با (
خدا بپرهيزيد، كه از آنچـه انجـام   ) معصيت(و از ! به پرهيزگارى نزديكتر است

  .)دهيد، با خبر است مى
  .امانتداري است موافق روش علمي و اين كاربر آن،   اضافه 

 هـا  كـل بيـان پروت  عرضـه و  در ام نخواسـته بنـده    وري است كـه آياد  لازم به
و توضـيح   بيان بلكه ،دهم  ارائهصورت طولاني ه بتحليلات و رسيدگي خود را 

 -انـد  كـرده را باصـراحت بيـان    همه چيزكه  -خودشان هاي  نوشته مطلب را به
  .ام نمودهموكول 
ديـدم  كـه  اما هنگامي  كنم، را منتشر اسناد تصميم نداشتم اين مدارك وابتدا 
 از و بسـياري  ،كننـد  مـي حجاج اقدام به توطئـه   و» االله بيت«عليه  ها علنا رافضيه

 ايـن جـرم و    آنها به اعتقاد ناشي ازاقدامات گونه  اين  كهاطلاع ندارند  مسلمانان
حقـايق   شواهد تاريخي و نيز و منابع شيعه، ه كه اصول وگون همان ،جنايتهاست

مـذهب جديـد    از و خوانند را نمي ولي اكثريت مردم اينها ،دارند كنوني بيان مي
هـاي   و توطئـه   تمامي نقشـه   ، لازم دانستم كهخبري ندارند )ولايت فقيه(ايشان 

  .)1(آنها را برملا سازم
                                                 

 امام هسـتند, و خلافـت كسـى جـز آن امامت دوازده  , چون معتقد به گويند ىمشيعه را اثنى عشريه  −) ١(
 =كند, ايشان در ابتدا داراى دوازده امام را قبول ندارند كه آخرينشان وجود خارجى ندارد, و ظهور هم نمى
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به غيبت امام اثني  اساس اعتقاد ها بر پروتكل اين طرح و آنجا كه برخي از از
، گوينـد  مـي  »ولايـت فقيـه  «  را  آن  كه  يا آنچهي نيابت امام غائب  مسأله، عشريه
نيابـت   ي غيبت امام و مسأله ي مردم از قسمت عمده  كه به علتّ اين نيز و است

جهـت آشـنايي خواننـده بـا      ي كوتـاهي را  جانـب مقدمـه   اين اطلاعي ندارند،
 و نمـايم،  تقـديم مـي  ، معاصـر  ي قديم وها هرافضي مسائل اعتقادي نزد هگون اين

مـانع درك   تـا  ،تفصيل بحث جدا خـودداري نمـايم   از اطاله وكه كنم  سعي مي
  .ع اصلي نشودوموض
 و ماهيـت  نسـبت بـه حقيقـت    ن رااناخداوند متعال خواستارم كـه مسـلم   از

برخودشان  ستيزان را دين ي باطنيه و دسيسه و نمايد، هوشيار دشمنانشان آگاه و
  .گرداند پيروز ن راانامسلم بخشد واسلام ب  را بهسربلندي  عزّت و و برگرداند،

 .جمعينأيّنا محمّد وآله وصحبه وسلّم نب یاالله عل یوصلّ 

                                                                                                                        
توانســتند نائــب او باشــند بــا  از آخونــدهاى شــيعه مــى − نائبهــای مخصوصــی بــود, ولى بعــدا ًهركــدام=

 .وجوداختلاف نظرهايى كه بر سر مقدار نيابت دارند همانگونه كه بعدا ذًكر خواهد شد
گويند, چون امامت ابوبكر و عمر را قبول ندارند, يا چون زيد بن على را به علّت  همچنين آنها را رافضيه مى

بن  همچنين داراى لقب جعفريه هستند, چون منتسب به جعفر. د كردنداعلام رضايت از اين دو خليفه, طر
ى شيعه بدون قيد بكار بـرده  امروزه وقتى واژه  و جمعى از پژوهشگران براين باورند كه. محمّد صادق هستند

راى تعـبير از بينى كه چندين اصطلاح بـ شود, از اين رو در اين كتاب مى شود تنها بر جعفريه اطلاق مى مى
هر چند كسانى كه چنين ديدگاهى دارند هيچ پيوندى با تشيع و اهـل بيـت ندارنـد,  ,ك حقيقت بكار رفتهي

ى شيعه به خاطر شهرت آنها بـه ايـن مصـطلح اسـت نـه اينكـه  كنند, و استخدام واژه بلكه ادعاى تشيع مى
 .درحقيقت شيعه باشند
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  پيشگفتار
  
  مهدويت غيبت و

  
 )هـ ـ260( امام حسن عسـكري متوفـاي سـال     اين است كه اعتقاد رافضيه بر

بلكـه پسـري    نرفتـه،  دنيا عقيم از و شده بدون فرزند تاريخ ادعا گونه كه در آن
ظهـورش   ظـار انت در آن موقـع تـا امـروز    از و. همخفي شـد  ،تولد داشته كه بعد

پيشـرفت   وجـود  هم بـا  اين اعتقاد تا امروز -يعني بيش از يازده قرن - !هستند
مانـده  رافضيه باقي  افكار اذهان و همچنان در رهاي شناخت،اابز دانش و علم و
ي  نهايت مسـأله «: گويد مي )1(صدر باقرالعظمي محمداالله  تيآ جايي كه تا ،است

م وامام غائب اين است كه او با شخصيو ،شـخص عملي م و نام مستعار، ت دو 
 و هـيچ پيونـدي بـا امامـت و     دهـد،  به زندگي ادامه مـي  قابل تصور روشي غير

  .)2(»رهبري ندارد
 و كنـد،  ميان مردم زندگي مـي  شخصيت جعلي در نام تزويري، و با يعني او

طـول تـاريخ،    ي كسـاني كـه در   كليه و! راند مي مسلمانان حكم عين حال بر در
 هـم  آنهـا ان پيـرو  انـد، و  ديدگاه آنها طاغوت بوده از اند، ن بودهاناي مسلم يفهخل
  .شوند مشركين محسوب مي در شمار) مسلمانان(

                                                 
هسـتند كـه اثـر نبـوغ عقـلى در آنهـا » اقتصاد مـا«و » ى ما فلسفه«نامهای   ى دو كتاب به ايشان نويسنده) ١(

شـود  راند, نيروی عقلی ايشـان ضـعيف مـی اش بحث می در مورد عقيده  شود, اما هنگامی كه مشاهده مى
پـردازد; و ايـن  ها كه بخشى از اعتقادات قوم شيعه است مـی تخيل اين خرافات و افسانه  وهمانند كودكی به

 .كند ب و حزبگرايى, تفكّر و انديشيدن را پايمال و نابود مىبيانگر اين حقيقت است كه تعصّ 
 .٢٧٢:تاريخ ما بعد الظهور ص −) ٢(
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 شـيعه بـوده، و   زيربناي اعتقـاد  تاكنون شالوده و) هـ260(سال  اين اعتقاد از
كـه   اي ه گونه، بدهند مي م زيادي بدانمراجع رافضيه اهتما ها و العظمي االله تآي

  استفاده با زيرا آنان ،)1(كنند شيطان قلمداد مي از ي اين عقيده را بدتر كننده انكار
اموال مردم را بـه نـام     بدين وسيله اند، و كسب كرده را قداست ،اين خرافات از
ن اعتقـاد اسـت   اياز طريق  آورند، و بيرون مي ي آنهايدارا از» خُمس امام غائب«

شـان بـه   رويـي آوردن علتّ  و. نمايند مطرح مي ائب راامام غ كه ادعاي ارتباط با
اشخاص معيني در  و اولاد حسين، در امامت را ؛كه هطرح چنين ادعايي اين بود

  .)2(اختلافاتي ميان آنها وجود دارد تحديد امامت در  هر چند كهكردند،  منحصر
امـام    كـه  - ي وفـات حسـن عسـكري    حادثـه  با )260(سال  ولي ناگهان در

ايـن   رفت، بنـابر  دنيا از فرزند  بي عقيم و او روبرو شدند، كه - دهم آنها بودياز
بـه   -كـه  اي ه گونـه سرگردان شدند، ب حيرت زده و اختلاف گشته، و دچارآنها 
ي قمـي بـه    شيعيان حسن عسكري به چهارده فرقه، و به گفتـه  ،ي نوبختي گفته

 وهسـتند   قرن سوم در  شيعه بزرگاناز  ن دو نفراي  پانزده فرقه تقسيم شدند، كه
  .اند زمان آن حوادث زيسته در

آنهـا   سـرگرداني بـر   حيـرت و  و قرار گرفتند ترديد شك و بزرگان شيعه در
اسـاس ديـن    امامت اصل و  القاء كرده بودند كه چيره شد، چون به پيروان خود

                                                 
 .١٣:ص ابن بابويه, ,كمال الدينإ −) ١(
وجود دارد, تاجايى كه به   انتخاب امام از ميان فرزندان حسين اختلافات زيادى ميان رافضه  راجع به  −)٢(

اد و سه فرقه منشعب شدند, باز با وجود اين همه اختلافی كه بر سر انتخـاب , به هفت نقل از منابع خود شيعه
, و با وحى و معجزات ايشان را تأييـد !!!امام دارند, مدعی هستند كه خدا با نصّ صريح ائمه را تعيين كرده

د, هرگـز بو امّا اگر چيزى از اين خرافات درست می...و تقويت نموده, و بر آنها كتابهاى مقدّس نازل كرده
 .بود اين صورت نمی  كردند, و تاريخ به بر سر تعيين امام اختلاف پيدا نمی
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 : آمـده روايت شيعه  ترين كتاب حديث و مقدس» الكافي« جايي كه در است، تا
ــان اســلام اســت « ــرين ارك ــت بزرگت ــين و .)1(»امام ــت از« :همچن ــوت  امام نب

 زمين يك لحظه از وجود امـام خـالي باشـد نـابود     اگر :اند گفته و .)2(»بالاترست
امام از زمين برداشته شود، زمين مانند امـواج دريـا     يك لحظه اگر و .)3(دگرد مي

ر اين مقوله تا جـايي افـراط   آنان د. )4(آورد ر ميجوش د ساكنانش را به جنب و
حـالي   ايـن در  .)5(»حجـت نيسـت   )امام (قرآن بدون قيم « :اند هگفتاند كه  نموده

ديـدگاه شـيعه    چون حجـت از  دانند، اجماع امت اسلام را حجت نمي است كه
كنند كه وحي  مي ادعا )برخلاف اجماع مسلمين( و نيز .)6(ي امام است گفته تنها
زيـرا از نظـر    ادامـه دارد،  همچنان متوقف نشده، بلكه ص وفات رسول خدا با

سـران   جـايي كـه مازنـدراني از    ، تـا !ي خداسـت  ي امام مانند فرموده گفته آنها،
درسـت اسـت    كنـد  حديث نقـل مـي   ،امام كسي كه از :گويد مي ها همذهبي شيع

                                                 
 .٢/١٨الكافى  −)١(
ى نبـوّت و  امامـت عامّـه از درجـه«: گويـد , و نيز شيخ جزايرى از بزرگان شيعه می١/١٧٥الكافى  −) ٢(

: گويـد يات عظام معاصر میو هادى تهرانى يكى از مراجع و آ) ١٢زهرة الرّبيع ص. (»رسالت بالاتر است
كننـد, قطعـاً  گونه بود كه آنهـا ادعـا مـی ولى اگر آن). ١١٤ودائع النبوّة ص(» امامت والاتر از نبوّت است«

كردند, و مسلمين  نمود, و جميع امّت نقل می كرد, و رسول خدا هم ابلاغ مى خداوند آن را در قرآن بيان می
 .ى دشمنان اين امّت عليه خلافت اسلامى است اً اين ادعاها دسيسهپس قطع. كردند بر سر آن اجماع پيدا می

 .١/١٧٩الكافى −) ٣(
 .منبع سابق –) ٤(
, وســائل ٢٦٨, المحاســن ص ١٩٢, علــل الشرــائع ص ٤٢٠رجــال الكشــی ص . ١/١٨٨الكــافى −) ٥(

 .١٨/١٤٤: الشيعة
شـيخ مفيـد : ی الات  نوشتهقلم, أوائل ا٧٠ص ابن مطهّر : ی لى علم الأصول نوشتهإتهذيب الوصول  −) ٦(

 .شان نيز مراجعه كن , و به كتابهاى اصول فقهی١٠٠−٩٩ص 
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  .)1(!هخدافرمود :بگويد
كـه شـامل    ،ها گوئي از همين نوع ياوه بسياري ديگر و اين ادعاهاي خرافي،

همـراه بـا آن پنـدارها     ريخت، و فرو  ناگهان أئمه بود،  راجع بهموضوع عقيده 
با وفـات   گرديد، و برملا چشمان پيروانشان مسأله كشف و جلو سقوط كرد، و

عقـيم بـودنش    و. امام بدون داشتن فرزند، حقيقت قضيه براي همه روشن شـد 
حسـن عسـكري   « :ابهاي شيعه نوشته شدهكت قابل انكار بود، بطوري كه در غير
اين ارثش را ميـان   ديده نشد، بنابر او فرزندي از ظاهرا رفت كه دنيا حالي از در

سـازمانهاي سـريّ شـيعه     ايـن رو  از .)2(»مادرش تقسيم كردند برادرش جعفر و
شـان و  ي پيروان پـاره شـدن رشـته    قبـل از و فراگيـر،   خطراين  جهت رهايي از
  .نابودي آن مذهب، وارد عمل شدند فروپاشي و و ،متفرق شدن آنها

نقـل  اين شرايط بحرانـي   ها را در كتابهاي شيعه موضعگيريهاي مختلف فرقه
دنيا نرفتـه، بلكـه فقـط     از حسن بن علي زنده است و: گفتند برخي مي. اند كرده

 ، چونداشتن فرزند از دنيا برودممكن نيست بدون  كند، و قيام مي غايب شده و
  .)3(ودزمين از وجود امام خالي ش نيست ممكن
به اما  است  او مرده: گفتند به مرگ امام اعتراف كردند، ولي مي اي ديگر فرقه
هـايي هـم بودنـد كـه      حـالي كـه فرقـه    در .)4(خواهد كـرد  ظهور زنده و زودي
هـايي هـم    فرقه حسن به برادرش جعفر انتقال دهند، و از كوشيدند امامت را مي

                                                 
 .٢/٢٧٢مازندرانى  شرح جامع بر الكافى, −) ١(
 .٩٦فرق الشيعه ص ,١٠٢المقالات والفرق ص −) ٢(
 .٩٦, فرق الشيعه ص١٠٦المقالات والفرق ص −) ٣(
 .٩٧, فرق الشيعه ص١٠٧المقالات والفرق ص −) ٤(
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كه شـيعيان  ( اي ديگر فرقه و ،)1(دانستند باطل ميعقيم بودنش  اثر بررا  امامت او
 امـا كه حسن عسكري پسـري داشـته    كردند مي ادعا) ندهست اعتقادراين ب امروز

دنبال  را قدرت حاكمه او بوده، و شرائط ناهموار زيرا مخفي نگه داشته، خود را
از وفـات هـم    بعـد  ، وظهور نكـرد  فرزندش ،حال حيات امام پس در ...كرد مي

اسـاس   ادعايي كه بر موهوم و اين پسر و )2(عموم مردم نتوانستند او را بشناسند
 - نيابـت وي را دارنـد   مـدعي ات عظام يآ كههمان است ، تاريخ حقيقت ندارد

اهـل بيـت خـلاص     از را صورت خـود  بدين ، و-شد خواهد ذكر بعدا چنانچه
ادعـاي   موهومي هسـتند، و و به جاي اهل بيت، درپي شخص معدوم  كردند، و

  .زنند سينه مي هواداري او را بر نگس كنند و او مياز پيروي 

                                                 
 .١٠١−١٠٠ص , فرق الشيعه ١٠٩المقالات والفرق ص −) ١(
 .٣٨٩الارشاد مفيد ص −) ٢(
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  هاي رافضيه غيبت ازديدگاه فرقه
  

 وجود طول تاريخ اسلام كه در -هاي رافضيه  فرقهبيشتر  ممكن است از نظر
فات و از ها، بعد اين فرقه و .)1(امام غائب، مطرح بوده باشد  اعتقاد به - اند داشته

جـاودان   او گفتنـد  مي اند، و كرده كسي كه مدعي امامتش بودند مرگش را انكار
 ظهـور  گردد، و مي آينده بر در ديد مردم مخفي كرده، و را از خود تنها است، و
 امام غائـب يكـي از    كه -تعيين شخص امام،  سر كه بر هگون كرد، همان خواهد
يهـودي اولـين كسـي محسـوب      سـبأ  ابن. اند داشته نظراختلاف  - بود آن افراد

 از(نوبختي  براي همين است كه قمي و مطرح ساخته، اين عقيده را  شود كه مي
كـه توقـف    اي بـود  سبئيه اولـين فرقـه  : اند شهرستاني گفته و )بزرگان قرن سوم

سـبئيه بـه    ، سپس ايـن انديشـه از  )2(مطرح ساخت را غيبت او علي و امامت بر
وقتي كه محمـد   :گويد كه شهرستاني مي اين  نظر به ،)3(قل شدي كيسانيه منت فرقه

رفـت،   دنيـا  از كـرد و مـدعي امامـت   ) پسران اميرالمـؤمنين  يكي از( بن حنفيه
 كـوه رضـوي بـين مكّـه و     در نمرده، و زنده است و او«: ي كيسانيه گفتند فرقه

                                                 
 .كه بعد از اين خواهد آمد كنند ى امروز آن را آشكار مى اين هم سببى داشته كه وثايق و مدارك شيعه − )١(
نحـل الملـل وال ,٢٢نوبختى ص: ی فرق الشيعة نوشته ,٢٠−١٩قمى ص: ی المقالات والفرق نوشته −) ٢(

 .١/١٧٤شهرستانى: ی نوشته
اند  اند و به كيسانيه ناميده شده هاى روافض است كه به امامت محمد بن الحنفيه معتقد كيسانيه از فرقه − )٣(

شـوند, و  چون لقب مختار بن أبي عبيد ثقفى است و ايشان به او منتسب هستند, همچنين به مختاريه ناميده مى
شود,  شود و مختار ادعاى نبوت كرد و اينكه بر او وحى نازل مى رقه تقسيم مىنزد اشعرى كيسانيه به يازده ف

, ١/٩١مقـالات الاسـلاميين : درباره كيسـانيه بـه. هاى ديگر باور دارد و همچنين به عقيده بداء و گمراهى
ق و پس از آن, المقـالات والفـر ٢٥, مسائل الإمامه, اثر ناشي الأكبر ص٥٣−٣٩, ٢٣الفرق بين الفرق ص 

 .مراجعه كنيد ٢٢−٢١ص 
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 يـك پلنـگ قـرار    سمت چـپ او  در و سمت راستش يك شير مدينه است، در
 كيسـانيه از  .عهـده دارنـد   بر را نگهداري او مدتها مأموريت حفظ و د، كه تادار

امامـت محمـد بـن حنفيـه بودنـد، علّـت         هايي است كه معتقـد بـه   جمله فرقه
بن ابي عبيد ثقفي است كه  به مختار نامگذاري آنها به كيسانيه منتسب بودن آنها
  . شدند لقبش كيسان بود، و مختاريه هم ناميده مي
 كه وحي بـر  كرد ثقفي ادعا مي مختار. كيسانيه هم به يازده فرقه تقسيم شدند

ظهـور و  جملـه   چندين گمراهي ديگـر، از  و» بداء«ي  مقوله شود؛ و نازل مي او
  :چنين سروده اين را )كثيرغزه(شاعرشان  و .قيام امام را مطرح كرد

ــــريش ألا إنّ  ــــن ق ــــة م  الأئم
 والثلاثـــة مـــن بنـــــيه عـــليّ 

 إيــــمان وبــــرّ  فســــبط ســــبط
ــى ــوت حت ــذوق الم ــبط لا ي  وس

ـــا زما ـــرى عن ـــب لا ي ـــاتغي  ن
  

ــــواء  ـــــة س ــــق أربعــ  ولاة الح
ــاء ــم خف ــيس به ــباط ل ــم الأس  ه
ــــربلاء ـــــه ك ــــبط غيبتــــ  وس
ـــواء ـــدمها الل ـــل يق ـــود الخي  يق

 )1(عنـــده عســـل ومـــاء ىبرضـــو
 

 آنِ چهـار  حق بطور مسـاوي از  ولايت بر و ند،ا آگاه باش كه ائمه از قريش(
ي دختري رسـول خداينـد،    آنها نوه بلا شكسه فرزندانش كه  علي و :است نفر

. ديگري در كربلا ناپديد شد و نيكي است، ي ايمان و نوه ،ها پس يكي از آن نوه
پرچم برافراشته  همراه  بهميرد تا وقتي كه سوار بر اسب  نمي ها هنويكي از اين  و

                                                 
شعرهای ديگری . ٤١, الفرق بين الفرق ص ٩٣−٩٢/ ١, مقالات الاسلاميين ٢٦مسائل الامامه ص ) ١(

بغدادى هم در ردّ او اشـعارى ) ٢٩−٢٦مسائل الامامه ص(  آمده "المقالات"همين مضمون در كتاب   نيز به
 ).٤٣−٤١صبه الفرق بين الفرق (سروده 
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 واما اشود،  نشان ديده نميمدت زماني در ميا شود و غيب مي و. رود شده راه مي
   ).عسل است رودي ازكنار  در در كوه رضوي و

آن  در و كردند كه ابن حنفيه هفتاد سال غائب خواهـد شـد،   كيسانيه ادعا مي
برايشـان حكومـت    شـود و  مـي  برد، سپس ظـاهر  كوه رضوي بسر مي مدت در

سـال هـم    ي هفتـاد ول. )1(رساند به قتل مي جباران بني اميه را دهد، و تشكيل مي
اين معضـل   از رهايش و نجاتجهت لذا ، ندتحقّق نيافت ها اين وعده گذشت، و

شاعرانشـان بـراي آرام    برخي از و ،را ابداع كردند )2(»بداء«ي  هامثال آن، عقيد و

                                                 
 .٢٧ص مهالامامسائل  −) ١(
اطلاع   از هر نهانی آگاهی دارد, در حالی كه  بداء اعتقادى است مبنى بر نسبت جهل به خداوندی كه −) ٢(

كردند و بعـد  از اين رو هرگاه خبرى غيبى را به نام أئمه منتشرمی .دهند هايشان نسبت می ائمه  از غيب را به
  يا به شما نگفتيم اين طور خواهد بود? آگاه باشـيد كـهآ: گفتند آمد با افتخار مى از مدّتى درست از آب درمى

: گفتند افتاد, به شيعيان مى ى آنها اتفاق مى شويم, اما در صورتى كه برخلاف گفته ما از جانب خدا آگاه مى
هاى سـبئيه كـه در  سپس فرقه. يهود است  بداء در واقع يك اعتقاد گمراهانه و مربوط به. براى خدا بداء شد

كردند, اين مقوله را مطرح  سب به ابن سبأ يهودى بودند, و با حيله و تزوير ادّعاى تشيع آل بيت میواقع منت
ى مختار بن ابى عبيد ثقفى را دنبال كردند  هاى سبئيه به بداء اعتقاد دارند, سپس انديشه مجموع فرقه. ساختند

تـان بـداء  براى پروردگـار: گفت ىشد م مدعى علم غيب بود, و به محض اينكه دروغگويى او آشكار مى كه 
 .شد

دوّم بوجود آمدن . يكى ظهور و آشكار شدن: به دو معنى آمده −قاموس آمده  آنگونه كه در − :لغت بداء در
 .رأى جديد

خبرى نسبت به مسأله است, كه خداوند متعـال از آن  هركدام از اين دو معنى هم مستلزم سبقت جهل و بى
 ,١٢تكـوين تـورات ص فصل ششم ازبه  .ه كه گفته شد بداء را از يهوديت گرفتندهمانگون. منزّه و مبرّاست

, الكـافى بـاب البـداء ٥٥نـوبختى ص: ی و فـرق الشـيعة نوشـته ,٧٨قمـى ص: ی المقالات والفرق نوشته
وشــيعه ال: بــه دو كتــابباطــل و بــراى اطــلاع از نقــد ايــن مقولــه  .١٢٩−٢٤/٩٢, بحــارالانوار١/١٤٦

 .فرمائيد  مراجعه ٣١٥لتحفة الاثنى عشريه ص, مختصرا١١٨−١١٢ص
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مهـدي، حتّـي    انتظار را با كردند آنها ياورانشان تلاش مي خاطر يلاّتس كردن و
گونـه كـه    همـان  سازند، خشنود ل بكشد راضي ونوح هم طو به مدت عمر اگر
  :اند گفته

 لو غاب عنـا عمـر نـوح أيقنـت
ـــا ـــه كم ـــوه وآمل ـــي لأرج  إن

 
  
  

ـــيؤوب  ـــه س ـــوس بأن ـــا النف   من

)1(يعقــوب قـد كــان يأمـل يوســف
  

  

كـه برخواهـد   ، يقـين داريـم   مدت زمان عمر نوح هم از ما غايب باشد گرا(
  .گشت

نـه كـه يعقـوب بـه بازگشـت يوسـف       گو من به بازگشت او اميدوارم همان 
  .)بود اميدوار

 امـام هـر   رو ايناز هاي شيعه شايع گرديد،  ميان فرقه ادعاي غيبت امامسپس 
 دنـد نمو مـي  ادعا كردند، و رفت، بلافاصله مرگش را انكار مي يدنيا م اي از فرقه
امامشان داراي پسـري   كردند اثني عشريه ادعا ي هشيع گشت، و برخواهد كه او
در  اين پسـر  :گفتند و - درحالي كه قطعاً چنين پسري به دنيا نيامده بود - هبود

پشـت   در اما. بر خواهد گشت  در آينده غائب شده و گيشيرخوارهمان دوران 
و وثـائق اثنـي عشـريه     اسناداز طريق كه  نهان وجود داشتاين ادعاها اسراري 

شنيدن آن ما را همراهي و از خوانندگان محترم تقاضا دارم جهت ، ندا هشدفاش 
  .فرمايند

                                                 
 .٢٩مسائل الاماميه ص −) ١(
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  هاي ادعاي غيبت امام انگيزه علل و
  

ادعـاي   كدام براي خود هاي شيعه، كه هر كشمكش فرقه خصومت و از ميانِ
د، حقيقـت  نمـو  هاي شـيعه را تكـذيب مـي    فرقه ديگر و كرد، امام، يا مهدي مي

ي اثنـي عشـريه    هكه فرقكن   توجهروايت اين   به  عنوان نمونه  به گرديد، آشكار
كه معتقد بـه توقـف    ، آناناند از رافضيه روايت كرده اي ديگر براي تكذيب فرقه

كه  دندنمو مي ادعا كردند، و مي را انكار مرگ او موسي كاظم بودند، و امامت بر
 :گفتنـد  مخالف كسـاني بودنـد كـه مـي     گردد، و مي ًبر  در آينده غائب شده و او

 ابـوابراهيم « :ي اثنـي عشـريه گفتنـد    فرقه اين رو ازامام است؛  او از پسرش بعد
او امـوال   )1(نواب و وكـلاي  كدام از حالي كه هر رفته در دنيا از )موسي كاظم(

 مـرگ امامشـان را   به طمع غصب اين اموال خود نگه داشته، و براي هنگفتي را
وان زيـاد بـن مـر    :كـنم  مـي  ذكررا  ي از آنا هنمونراي مثال كردند، كه ب مي انكار

از آن پـولي در دسـت    دينـار  حمزه سي هزار وابو دينار طلا،  قندي هفتاد هزار
 روايـات متعـدد   و. )2(»آوري كـرده بـود   به نام خمس جمـع آن را امام   كهدارند 
  و پوشـيده ايـن حقيقـت مخفـي     دارند كه بيانگروجود ي به همين مفهوم ديگر
  .)3(باشند مي

                                                 
گرفتنـد, و در آن زمـان در جهـان اسـلام  اموال مردم را به نام خمس و حق امام از مـردم مـی آنان كه  −) ١(

 .شدند پراكنده می
ابن : ی ائع نوشتهعلل الشر ,٧٥ابن بابوية ص: ی الامامة نوشته ,٤٣−٣٢طوسى ص: ی الغيبة نوشته −) ٢(

 .٤٨/٢٥٣بحار الأنوار  .٤٩٨−٤٩٣كشى ص : ی رجال نوشته ,١/٢٣٥بابوية صدوق
, ٨٧١, ٧٥٩ كشـى,روايات شـماره: ی رجال نوشـته و ,و پس از آن ٤٣طوسى ص: ی الغيبة نوشته −) ٣(

٨٩٣, ٨٨٨. 
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 ، رغبـت و او بازگشـت  انتظـار  بت امام وي ادعاي غي پشت پرده اين در بنابر
امامشان فـوت    كه همينآنان  .اموال خمس مطرح است  بهنسبت ي شديد  علاقه
  :كردند مي نكته انكار تحقّق دو كرد، مرگش را به منظور مي

كه به نيابت و وكالت از امام جمع كـرده بودنـد، بـه     ثروتهايي را  كه اين: اول
  .نماينديم نكنند و خودشان آن را چپاول نوادگان و وارثين امام تسل

پرداخت اموال به نام خمس امـام همچنـان ادامـه داشـته باشـد؛        كه اين: دوم
قربانيـان ايـن    چپـاول و سـلب ادامـه يافـت، و     صورت عمليات غارت و بدين

بـه جيـب شـياداني     كه دسترنج خـود را  دغافل بودن دسيسه، مردم ساده لوح و
  .تندرا داشامام غائب  ت ازابينريختند كه مدعي  مي

با مـرگ   گوارا را ادامه دادند، و كسب اين غنيمت خنك و هاي رافضيه، فرقه
  داشت كه مي اعلام و كرد مي مرگش را انكار آنها اي از بلا فاصله فرقه يامام هر
 ي همـژد  ، ونمـود  عنوان نائب وي معرفي مـي   است، و خود را به  ائب گشتهغ او

 گري كه سرزمين را سرشار به عنوان هدايت امام غائب را سريع بازگشت زود و
نقره را بـه شـيعيان پرداخـت     و طلا هنگفتي از مقادير و -كند داد مي عدل و از
  .شد تبليغ مي مطرح و -دنماي مي

غيبـت امـام متوسـل     مراجع شيعه، بـه اعتقـاد   تا امروز هم بزرگان مذهبي و
بـه   و جاري باشـد،  بسويشان فوران كند و سمتي اند، تا اموال خمس از هر شده

پيـروان شـيعه واجـب     مردم و زيرا بر دريافت كنند، آن را ،نام نائب امام غائب
 بدون هـيچ  آيات عظام نيز امام بدهند، و  به اند كه يك پنجم ثروتهايشان را كرده

غائـب   ،امـام   زماني كه تا گويند گيرند، چون مي مي زحمتي آن خُمس را رنج و
پرداخت  كه خمسش را هر و كند، دريافت مي خمس را به جاي او »فقيه« است
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  .)1(!!!شود نكند كافر محسوب مي
خُمـس   از هركس يك درهم يا كمتر«: گويد مي ها مرجع شيعه شيخ و ،يزدي
 نـد، ا هي كساني است كه به اهل بيت ظلم كرد زمره پرداخت نكند، در اموالش را

 حلال بدانـد  كس عدم پرداخت خمس را هر وند، ا هغصب نمود حقوقشان را و
  .)2(»است كافر

 اگـر « :نويسـد  اين مبدأ اعتقادي شـيعه مـي    تمسخر به علي سالوس در دكتر
صادر نكننـد، بايـد يـك     خواهند جعفريه حكم تكفيرشان را مسلمانان امروز مي

بـراي علمـاي جعفـري     جمع كنند، و را ي خود سرمايه و درآمد پنجم كسب و
  .)3(»!!بفرستند

فهمـيم كـه هـركس     اين ايـام مـي   اوضاع جعفريه در  به  با توجه«: گويد مي و
قيمـت ارزيـابي كنـد،     نظر لكاتش را ازتمم خواهد نجات يابد، تمام اموال و مي

اين كـه پرداخـت     به اند داده سپس يك پنجمش را براي كساني بفرستد كه فتوا
ايـن  . جش قبول نيسـت ح پرداخت نكند كسي كه آن را و خمس واجب است،

  .)4(»خورند به باطل مي اموال مردم را  كه هستند فقها
حكومـت  ي  تعـداد سـهميه    بهسال  هر  ي باشد كهعواملآن  شايد اين يكي از

 و شناسـد  اسـلام چنـين خمسـي را نمـي      در حـالي كـه   .شـود  مي  افزودهشيعه 
  .ندارد دينارتباطي با   گونه هيچ

يـك    كـه  اين گويند، مبني بر آنچه رافضيه مي« :همودشيخ الاسلام ابن تيميه فر
                                                 

 .١/٤٣٩اثر مرجع معاصرعلى كاشف الغطاء الساطع, النور –) ١(
 .و در پانويس تعلقيات مراجع معاصر آنها نوشته شده است .٢/٣٦٦يزدى, العروة الوثقى −) ٢(
 .٣٩٤الإمامة فى الفقه الجعفرى ص اثر –) ٣(
 .٣٩١منبع سابق ص −) ٤(
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نائب  را كه او نمايندصرف كسي  و بگيرند، آنها از پنجم درآمد مسلمين را بايد
 نه علـي و  صحابه و اي است كه نه هيچكدام از دانند، اين مقوله امام معصوم مي

 و ...انـد  تهغيره چنين چيزي را نگف بني هاشم و نه هيچ يك از آنها، و پيرواننه 
بـه هـيچ    نگرفتـه و  خمس امـوال مسـلمين را   ص بديهي است كه رسول خدا

  .)1(»نداده كه خمس بپردازد مسلماني هم دستور
 به نام امام غائبو كنند  مي يشيات عظام ادعاآ  امروز هم، خمس اموال كه تا
 بـه سمتشـان سـرازير    هـر طـرف   از ي خروشـان گيرند، همچون سـيل  مي آن را
 همـين » غيبـت امـام  « بزرگترين عامل بقـاي ادعـاي   امروز هم،  تا به و شود، مي

بـر   مذهبشـان بـه همـين نكتـه     دفاع از ي شيعه در حماسه و ،است ثروت بوده
واقع براي  در اين مذهب آسيب وارد كند  كس به آنها هر گردد، چون به نظر مي

 ير مسلمانان وعامل بقاي اختلاف آنها با سا شايد قطع ارزاق آنها تلاش كرده، و
  .ي اين اختلافها همين امر باشد گسترش دامنه

اين امـوال نبـود، اخـتلاف     اعتقاد من اگر به«: است سالوس گفته لذا دكتر و
انـدازه كـه    پـس هـر   رسـيد،  نمـي   درجهاين   امت اسلام به ساير بين جعفريه و
گسـترش  ايـن اختلافـات   ي  دامنـه  ايـن امـوال حـرص ورزنـد،      بزرگانشان بـه 

  .)2(»يابد يم
ر شـيعه، تـأثي   ي غيبت نزد نشأت انديشه هم دري عوامل ديگر البته اسباب و

 دولـت اسـلام   اينكه رافضيه به داشتن حكـومتي مسـتقل از    جمله بوده، از گذار
ي  توجه به اهتمام جدي شيعه به مسأله اين چيزي است كه ما با ، وطمع داشتند

                                                 
 .١٥٤/ ٣منهاج السّنة −) ١(
 .٤٠٨اثرالامامة ص −) ٢(
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آرزوهايشان ناكـام و شكسـت    آمال و  كه ينا  اما نظر به. بريم بدان پي ميامامت 
 نجات شـيعيان از  رواني، و سقوط براي نجات خود ازو گشتند،  نابود خورده و
خواب و به روحي  يپناهگاهوضعيت موجود بعنوان   نسبت به نوميدي يأس و
 آرزو در روح و ي اميـد و  و توسعه به نشر آرزوپروري روي آوردند، و و خيال

 آنِ صورت كه عاقبت نيك تنهـا از  ، بديننمودند  و اقدام شروعروان پيروانشان 
  .ايشان خواهد بود

آمدن اعتقاد به غيبت نقش داشته، اين بود كـه   عامل ديگري كه در بوجود و
هواهاي نفساني  كساني بود كه اهل بدعت و ي همأواي هم گاه وهگري پنا شيعه
 بازگشتشان به معتقدات و ا،آن مذهب، براي تحقّق اهداف آنه كه در چرا بودند،

 نـوع نگـرش و   ايـن صـاحبان هـر    مناسبي فراهم بود، بنابر جو) اسلام قبل از(
 افكـار   اين مجموعهدر نهايت كاروان تشيع ملحق شدند،   هديدگاههاي افراطي ب
اسـت كـه    رو همين از. داد بسوي معتقدات موروثي سوق مي گوناگون، شيعه را

 هـا و ديانتهـا داشـته، و    فرقه اعتقادات برخي از شه دري غيبت ري بينيم مسأله مي
 در )هـا  جملـه مجوسـي   از(رسد كه پيروان آن ديانتهـا   نمي هيچ بعيد هم به نظر

 ها ادعـا  مجوسي زيرااذهان شيعه نقش داشته باشند،  ي غيبت در تأسيس انديشه
 ـ «فرزندان  اي از شخص زنده انتظار كنند كه در مي ام بشتاسب بن بهراسف بـه ن

ممكن است ايـن شـخص   . كند اي بزرگ زندگي مي قلعه كه در هستند» ابشاوثن
  .)1(چين باشد بين خراسان و غائب

                                                 
 .١/١٩تثبيت دلايل النبوّة  −) ١(
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  نيابت امام غائب
  

 ودوانيد   و باور شيعه  در عقيده  ريشهاعتقاد به غيبت فرزند حسن عسكري، 
ش مخفـي شـدن   دوران غيبـت و  نـائبي داشـت كـه در    وكيـل و   نيازي به ديگر

مخفيگاه سـرداب، يـا كوههـاي     در عهده گيرد، و پيروانش را بر امور سرپرستي
 رابطي بين مـردم و  -باتوجه به روايات مختلف شيعه -هاي مكهّ  رضوي، يا دره

گونه كه  آن -عهده گرفت شيعه را بر نخستين كسي كه رهبري امور و. امام باشد
  . است  هيك زن بود -اند مدارك شيعه فاش كرده اوراق و

  .)1(»ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة« :فرمايد مي صامبر پي
  . )نخواهد شدپيروز  و قومي كه رهبرشان زن باشد رستگار(

، ظـاهراً  ي غائـب پسـر  ي وجـود  شايعه وفات حسن عسكري و از چون بعد
شـروع بـه   يـك مرجـع تقليـد      براي دستيابي بهاين رو  شيعه امامي نداشتند، از

وفـات   از سال بعـد  يعني دو) هـ262(سال  در لذا. دندكر از يكديگر جو و پرس
خديجـه   و از )2(شيعيان به منزل حسن عسـكري رفـت   حسن عسكري يكي از

 حسن عسكري سؤال كرد، موهومِ ي وجود پسر رضا درباره محمد بن علي دختر
قلـت لهـا فـأين « :گويـد  راوي مـي  .)3(براي او ذكر كردآن زن هم نام آن پسر را 

                                                 
 ٥٢٨−٤/٥٢٧وترمذى كتاب الفـتن . ٨/٩٧ن و كتاب الفت ,٥/١٣٦صحيح بخارى كتاب المعازى −) ١(

 .٥١, ٥/٤٣و أحمد  .٨/٢٢٧باب النهي عن استعمال النساء في الحكم : نسائى و )٢٢٦٢( حديث
 .١٦نگاه كن به رجال الحلىّ ص طبق روايت احمد بن ابراهيم, −) ٢(
هر كس نـام آن پسرـ را   كهدانند تا جايی  اينكه شيعه ذكر نام آن پسر را حرام می  ی قابل ملاحظه نكته −) ٣(

كنند, پس تنها يك زن كه معصوم نبوده و طبق اعتقاد شيعه كافر هم است چون اسـم  بگويد كافر قلمداد مى
 .غائب را بر زبان آورد, تنظيم و تصويب دين شيعه را بر عهده گرفت
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ت مستور, فقلـتُ إلى مـن تفـزع الشّـيعة? قالـت إلى الجـدة أم أبي محمّـد الولد? قال
  .)1(»؛
پس شـيعيان بـه   : گفتم .مخفي شده: كجاست؟ خديجه گفت پسرپس گفتم (

  .)؛محمد  وبه مادر بزرگ مادر اب: گفت چه كسي مراجعه كنند؟
ي حسـن   خـانواده  خواسـتند نائـب امـام غائـب از     رافضيه مـي  پيروانظاهراً 

شايعه پراكني كردند كه مادر  ابتدا ميان پيروان خود اين رو در ي باشد، ازعسكر
  !!!.ي مسلمانان است رئيس عامهائب ن و حسن عسكري وكيل غائب منتظَر

سـازي بـود    ابتـدا زمينـه   از تعيين آن زن در است كه مقصود روشن و واضح
وفـات   زا حسـن بعـد   اين انديشه بين پيروان شيعه، چـون مـادر   ي توسعهبراي 

پس طبيعي بود كه نيابت . گويند گونه كه اسناد شيعه مي بود، آن پسرش وصي او
 ي حسـن عسـكري بـا    ي خانواده مبارزه اما مخالفت و. عهده گيرد بر پسرش را

 موهوم، بزرگان شـيعه را  معدوم و ادعاي غيبت پسر مخفي شده، و انديشه پسر
طوسي » هالغيب« در تخاب كنند، لذاان اهل بيت مردي را ميان غير آن داشت از بر

ولد الخلف المهـدي صـلوات االله عليـه سـنة سـتّ وخمسـين ومـأتين, « :آمده است
ووكيله عثمان بن سعيد, فلماّ مات عثمان بن سعيد, أوصـی إلى أبي جعفـر محمّـد بـن 
عثمان, وأوصى أبوجعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح, وأوصى أبوالقاسـم إلى أبي 

  .)2(»... بن محمّد السمريالحسن علي
عثمـان بـن    و آمـد،  به دنيا )هـ256(سال  حسن عسكري در جانشينمهدي، ( 

محمـد   جعفرودنيا رفت وصيت كرد كه اب كه عثمان از هنگامي .بود سعيد وكيل او
                                                 

 .١٣٨الغيبة طوسى ص −) ١(
 .٢٤٢−٢٤١الغيبة طوسى ص −) ٢(
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القاسم حسين بن روح وصيت  وهم براي اب ابوجعفر باشد، واو بن عثمان جانشين 
  ...حسن علي بن محمد سمري وصيت كرد وراي ابابوالقاسم هم ب كرد، و

آنها رقابت داشـتند،   نائب شدن با سر ي كساني كه بر اين چهار نفر به اضافه
 مسـتقيماً بـا   كـه  كردند مي ادعا اهل بيت حسن عسكري نبودند، و هيچكدام از

ي  عرف شـيعه  از اين رو، مدت زمان نيابت آنها در. ندا ارتباط شخص مهدي در
نواب مانند امـام داراي حـق    نفر اين چهار. نام دارد »غيبت صغري«عشريه  اثني

  .بودند روايتدر موثوق  اطاعت مطلق، و
هذا إمـامكم « :طوسي روايت شده كه حسن عسكري گفت» هالغيب«كتاب  در

طيعوه ولا تتفرّقوا من بعدي فتهلكوا أوخليفتي عليكم, ) ابنه شار إلىأو (من بعدي 
قبلوا مـن ايتمّ لـه عمـر, فـ ىألا وإنّكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتّ في أديانكم, 

  .)1(»أمره, فهو خليفة إمامكم والأمر إليه  ما يقوله, وانتهوا إلى) وّلالباب الأ(عثمان 
جانشين مـن   و )بسوي پسرش اشاره كرد و(من امام شما اين است  از بعد(
در دينتان گمراه  تا متفرّق نشويد او اطاعت كنيد و من از از بعدو شما است،  بر
عمـري را سـپري    را نخواهيد ديد تا بعد، اوبه امروز  يد، آگاه باشيد كه ازگردن

 بگيريـد، او  او دسـتور  فقـط از  چه گفـت قبـول كنيـد، و    نكند، پس عثمان هر
  .)آنِ اوست فرمان از جانشين امام شماست و

مـن   ابـلاغ كـرد از   شـما چه به  هر من گفته، و هرچه گفت از «: گفت نيز و
  .)2(»بوده

چون صفت  ،رايج گشت او  بهفرمان  و رجوعحق نيابت امام  سان بدين آري
                                                 

 .٢١٧غيبة طوسى صال) ١(
 .١٥منبع سابق ص −) ٢(
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و گفـت حـرف امـام     چه مي هر ، زيرابراي خود پذيرفترا عصمت  قداست و
مخالفـت   )ابـواب ( ايـن مرجـع تقليـدها    هر كه بـا رو  از اينبود، امام   مربوط به

د، كر را پيدا ميدوزخ  استحقاق و گرفت قرار مي لعنت مورد نفرين وورزيد،  مي
مرجـع  مخـالفين ايـن    رابطه با امام در امضاي صادره از و سند گونه كه از همان

  .)1(آمده است تقليدها
 حلال كردن و صاحب حق تشريع و، نفر با كسب مقام نيابت پس اين چهار

م داراي معصـوم ه ـ  گفتند، و حرام كردن شدند، چون از زبان معصوم سخن مي
 ايـن رو، سـند و   از حق تخصيص، يا تقييـد، يـا نسـخ نصـوص شـرعي بـود،      

 حق صدور و. داشتندارزش كلام امام  شده به نام غائب، مقام و امضاهاي صادر
 زكـات و  حق دريافـت امـوال وقـف و    محروم كردن، و يا گذشت سند عفو و

بـا  ) امـام  قيم باارتباط مست( ولي اين نيابت. واگذارگرديد خمس امام هم به آنها
 او از حــال جــان ســپردن پايــان يافــت، چــون وقتــي كــه در »ســمري«وفــات 

پـس  . »كفايـت اسـت   فرمـانش را  خـدا « :درخواست شد كه وصيت كند، گفت
  .)2(شد وفات سمري آغاز از غيبت كامل بعد

تبليغ براي آن در  شايعه پراكني و پايان دادن به بابيت، و شايد هدف شيعه از
 كشـف و از  حقيقـت آن بـود تـا   ي غيبـت مهـدي    نشان، حفظ انديشهبين پيروا
راغب مقام بابيـت   بزرگان شيعه شيفته و ، زيرا بسياري ازمحفوظ بماندرسوايي 

 گري  به جايي رسيد كه يكديگر سر بابي كشمكش بر درگيري و شده بودند، و
زمـان   دركردند، خصوصـاً   برائت مي اظهار همديگر از نموده، و تكفير را لعن و

امضـاهاي منسـوب بـه     مـدارك و  اسـناد و  گونه كه از ابوالقاسم بن روح، همان
                                                 

 .٢٤٤الغيبة ص −) ١(
 .٢٤٢−٢٤١الغيبة ص −) ٢(
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 در. گـري را الغـاء كـرد    به همين علتّ سمري بـابي   .)1(گردد ه ميظمهدي ملاح
مـذهب شـيعه    عموم در بطور ي بابيت، و مسأله تحول ديگري در و اينجا تغيير

گرفـت، زيـرا    قـرار صورت گرفت، چـون نيابـت، حـق مطلـق بزرگـان شـيعه       
سندي منسوب  گري توسط سمري اعلام پايان بابي از عشريه بعد تشكيلات اثني

ا في الوقائع الحادثـة فـارجعوا « : كه اين كردند مبني بر به مهدي موهوم را صادر أمّ
ة االله فيها إلى تي عليكم, وأنا حجّ م حجّ  .)2(»رواة حديثنا, فإنهّ

 احاديـث مـا مراجعـه كنيـد،    اويـان  ه رمورد حوادث جديد ب براي سؤال در(
  .)هستم من حجت خدا و هستند، شما حجت من بر چون آنها
بـه راويـان    نيابـت  أمـر  و اعلام نمود، اين قطع ارتباط مستقيم با امام را بنابر
 اين اعلام هم مجموعـه اهـدافي را   .احاديث موكول شد نجعل كنندگا و اخبار

حقيقـت   تـا  كـرد،  لغو يك شخص را برگري  بابي چون انحصار محقّق ساخت،
 نگـردد،  بـرملا  كشـف و  اي از مـراقبين آن،  توسط مجموعه مسأله به سهولت و

  بـه مـورد غيبـت اول    در افتـرا  و تكـذيب  و ترديد براي همين است كه شك و
  .شود مي  وفور ملاحظه

كـه تـأثيرات    -  آن سـر  كـه رقابـت بـر    گري موجب شد بابي همچنين انحصار
گري ميان بزرگـان مـذهب    آن بابي از بعد و كاهش يابد، - شيعه داشت ناگواري بر

بـه   »گـري خـاص   بـابي «و اين مرحله كـه   مشترك درآمد، شيعه بصورت مشاع و
 غيبـت صـغري و   پـس امـام، دو   .نام داردغيبت كبري  گشت، تبديل »نيابت عامه«

                                                 
 .به بعد٢٤٤منبع سابق ص −) ١(
 ,١٦٣ , الاحتجـاج طبرسـى١٧٧الغيبة ص ,٤٥١, اكمال الدين ص٤/٥٥الكافى با شرح مرآة العقول ) ٢(

 .٤٧ة الطاهرة محمد مكى عاملى ص , الدرّ ١٨/١٠١وسائل الشيعة 
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  .)1(كنند يك غيبت بحث نمي از روايات شيعه جز  كه رغم اين علي كبري داشته،
 دو از متناسـب بـوده و   كه با وضعيت موجـود  اند اما رواياتي هم جعل كرده

 أحـدهما قصـيرة, ن,للقائم غيبتـا ؛بوعبداالله أقال « :دهند، مانند يم غيبت خبر
يعلـم إلاّ  لا یوالأخـر يعلم بمكانها إلاّ خاصّة شـيعته, لا الأولى طويلة, یوالأخر

  .)2(» خواصّ مواليه في دينه
ديگـري   يكـي كوتـاه و  : غيبـت دارد  امـام قـائم دو   :گفـت  ؛بوعبداالله ا( 

ــه افــراد دوران غيبــت اول جــز در .طــولاني مــدت ي شــيعه مكــانش را خاص 
  .)دانند ي دوستانش جايش را نمي خاصه دومي جز در و دانند، نمي

ي  اولي تنها افراد خاصـه  كه در غيبت تأييد شده، اين روايت دو كه در دبيني مي
نمايندگاني كه بـه نوبـت    اين اشاره دارد به سفرا و و ارتباط هستند، در او شيعه با

 پيونـد برقـرار   او فقـط دوسـتان خـاص بـا     غيبت آخـر  در و .ادعاي بابيت كردند
  .)3(سي نفرندتعداد آنها كه   شدهاشاره  ضمن روايتي» الكافي«و در  كنند، مي

                                                 
ى نخستِ بعد از وفات حسن عسكرى ساخته  رسد در همان مرحله د كه به نظر میشيعه روايتهايى دارن) ١(

إن بلغكم عن صـاحبكم غيبـة «: غيبت پسر موهومِ حسن است, يكى از آنها چنين است  اند, و راجع به شده
 ).را انكار نكنيد امام شما غائب شده آن  اگر به شما ابلاغ شد كه(. ١/٣٤٠اصول كافي . »فلا تنكروها

ى غيبـت را بـر پيروان القـاء  انديشـه −بدون تأكيد از حساسـيت عكـس العمـل مـردم −ويى اين روايت گ
ى غيبـت  اين روايت يك غيبت را ذكر كرده, ولى در برخى روايت يادآورى شده كه بعـد از مرحلـه. كند مى

اين آيه سؤال   د در بارهاز ابا جعفر محمّ «: در الكافى از ام هانئ روايت شده كه گفت. اوّل, ظهور خواهد كرد
شـود,  ناپديـد مـی ٢٦٠امام سال : گفت). ١٦−١٥: التكوير( o  `   _    ~   }  |  {  zn  :كردم

بستن درب بابيت توسط ) ١/٣٤١:اصول الكافی. (گردد, و بعد از غيبت جز ظهور نيست سپس ظاهر می
 .برى از ظهور نشدای بود به ظهور نزديك, ولى روزها و سالها گذشت و خ سمرى, اشاره

 .١١٣الغيبة ص−) ٢(
 .١/٣٤٠اصول كافى) ٣(
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 غيبت صـغري و كبـري،    راجع به  هنقل شد روايات در هيچ يك از اين بنابر 
ي  وظيفـه  »سـمري «وقتـي    كـه  علي رغم اين ،هدشغائب نفي ن ارتباط مستقيم با

آن  كـه در  دنمـو  غائـب منتشـر   نقـل از   بهسندي را  منحل اعلام كرد، بابيت را
  .)1(»اب مفترٍ فهو كذّ  المشاهدة للمنتظَر ىمن ادع« :نوشته شده بود

  .)مشاهده كرده دروغگوي افتراء كننده است ائب راغ كه ادعا كند كه منتظر هر( 
 امام بوجـود  از كليزمان غيبت كبري محروميت  در :گويند بزرگان شيعه مي

  :گويد مي -صغري و كبري  غيبت  راجع به - رواياتنقل  از نعماني بعد .آمد
ديـدگاه مـا صـحيح     از ، بيـان داشـته  براي قائم را غيبت  اين احاديث كه دو«

كـه   نخسـت عبـارت اسـت از ايـن    غيبـت    وري اسـت كـه  آيـاد   لازم به .هستند
 و آشـكار  و بـه صـورت ظـاهر     و ،هسـتند مـردم   رابط ميان امام و ئيها هنمايند

 علم و دست آنها شفا و از و ند،ا هعيني منصوب شد و موجود يشخصيتهمانند 
بـود  اين غيبت كوتـاهي   و ،)2(آيد برميمشكلي  معضل و پاسخ به هر حكمت و

                                                 
 .٢٥٧الغيبه طوسى ص ,٢/١٩٣كمال الدّين ابن بابوية إ −) ١(
كـه  چيزهاى جعلى و ساخته شـده هسـتند, −  عشريه ذكر شده اين پاسخها برحسب آنچه در كتابهاى اثنى − ) ٢(

خواسـتند ايـن خرافـات و  و ديـن سـتيز بـوده و مـى اند, يا ملحد جعل كنندگانش يا نسبت به اسلام جاهل بوده
شذوذات را به دين خدا نسبت دهند تا مردم را از گرويدن به دين خدا و راه راست بازدارند, و بر دين شيعه باقى 
بمانند كه عبارتست از تأييد شرك, و مخالفت با اجماع مسلمين در مسائل متعدّد, و مسـائلى كـه بـا عقـل و فطـرت 

̀  oc  b  a  .از نظر آنها معتبرتـرين سـنتّ هسـتند  گارند, در حالى كهصحيح ناساز   _  ~  }d     f  e
l  k  j  i  h  gn) .آيا كسى كه عمل بدش براى او آراسته شـده و آن را خـوب و زيبـا ( ).٨: فاطر

مراه مى سازد و خداوند هر كس را بخواهد گ! ?)يابد همانند كسى است كه واقع را آنچنان كه هست مى(بيند  مى
الاثنـى  الغيبـة عنـد: براى اطلاع از اين جوابها به كتابهاى ذيل مراجعه كنيد ).كند هر كس را بخواهد هدايت مى

 .و غيره ٢٤٦− ٥٣/١٥٠الانوار , بحارو پس از آن ٢/٢٧٧عشريه, الاحتجاج طبرسى
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غيبـت دوم آن بـود كـه    اما  و مدتش پايان يافت، و كه روزهايش سپري گرديد
  .)1(ميان برداشته شدند از ها واسطه نماينده و
به  و كردند،  بزرگان رافضيه ادعاي نائبيت امام را نيزمدت غيبت كبري  ولي در
 سـاخت،  شـر به نام امام غائب منترا  آن »سمري«كه  دندنمو  اسنادي استناد اوراق و

 ـاحوادث جديد به ردريافت پاسخ تمامي براي خواست مردم از ضمن آن   كه  انوي
سـنتّ   بـه قـرآن و   را آنهـا  »سـمري « شود كه ملاحظه مي .نمايند  مراجعهاحاديث 
  .كنند  مراجعه بزرگان شيعه  به  آنها دستور داد كهبلكه به  نكرد، واگذار
بـه فضـل    و ا مهيـا كردنـد،  صورت آخوندهاي شيعه منصب نيابت ر بدين و

او افزودند، فضائل كامله را بر و اين صفات خارق العاده، امامي كه منصب نيابت 
  كـه  براي همين بود كه به محض ايـن  ميان پيروانشان قداست كسب نمودند، در

او  بر »آيت االله مرجع و« اسم گرديد، نائل مي »نائب امام« آنها به منصب يكي از
ن است يبراي هم امام معصوم بودند، مظهري از س آنها جلوه وپ شد، اطلاق مي
 در رد كنـد،  هركس سخن نائب امام را« :گويد مي آيات عظام معاصر كه يكي از

حد شـرك   ي نيابت گناه آن در ضاي عقيدهتبه مق و را رد كرده، واقع فرمان خدا
  .»ورزيدن به خداست

د مجتهـد جـامع الشّـرائط ايـن     مـور  ما در اعتقاد« :گويد شيعه مي شيخ مظفر
 حـق و  هـر  رئيس مطلق اسـت،  حاكم و حال غيبت امام، نائب، در است كه او

براي  كه براي امام هست، - بين مردم حكومت در قبيل قضاوت و از - حقوقي
هركه حـرف   و حرف امام را رد كرده، رد كند، هركه حرفش را و هم هست، او

 كـرده كـه گنـاهش مسـاوي بـا شـرك اسـت،        را رد فرمان خـدا  رد كند امام را

                                                 
 .١١٥الغيبة ص −) ١(
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 :انـد كـه فرمـود    روايـت كـرده   لإ حديث صـادق آل بيـت   گونه كه در همان
بلكه داراي حق ولايـت عامـه اسـت،     مجتهد جامع شرائط نه فقط مرجع فتوا،«

اختصـاص   اين مقـام بـه او   و شود، مراجعه مي قضاوت به او پس براي حكم و
 نـدارد،  عهده گـرفتن آن را  حق بر -ي امام  به اجازه جز -ي كس ديگر و دارد،
 او فرمـان  به حكم و تعزيرات هم جز و گونه كه اجراي حدودات شرعي، همان

اختصـاص   بـه او  مورد اموالي كه حق امام است و همچنين در .شود اعمال نمي
  .ايشان مراجعه شود  به  لازم است كه دارد

 در شرائط اهداء كرده، تاالجامع  را به مجتهد )رياست عامه( امام اين منصب
» نائـب امـام  « را بـراي همـين اسـت كـه او     مجتهد نائب او باشـد،  ،حال غيبت

  )1(.»گويند مي
بـا اهـل بيـت قطـع ارتبـاط       بيني سران مذهبي شيعه كاملا گونه كه مي همان
به نام امـام معـدوم    و معدوم متوسل شدند، اين شخصيت موهوم و  به و كردند،
براي آنها بزرگترين اين هم  دادند، ي أهل بيت قرار أئمه يكي ازمقام  را در خود

محـض اتفـاق     به -  ي بابيت خاموش شدن انديشه از بعد -  رو از اين غنيمت بود،
  تمامي اختلافـاتي كـه  ) توسل و ارتباط با شخصي معدوم و موهوم(روي اين اصل

 دامـن آنهـا    به شيعيان زا هاي زياد فرقه و ،بر سر منصب بابيت داشتند از بين رفتند
شـيعه   بزرگـان كـدام از   چون هر بعنوان دين برگزيدند، اين انديشه را و برگشتند،

جمـع آوري   مـأمور « ،»حاكم مطلق مورد اطاعـت « ،»يمهد«، »ماما« :مقامي از قبيل
در ايـن مناصـب بـا آنهـا     اهـل بيـت    هيچ يك از عهده گرفتند، و را بر »اموال امام

  .فاش نساختند حقيقت قضيه را و نكردند،برملا را  اسناد آنها و ،مشاركت نداشتند
                                                 

 .٥٧ة صيعقائد الامام −) ١(
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 امضاهاي منسـوب بـه   و اسناد اساس يكي از بر گونه كه قبلاً گفته شد همان
 :گويـد  مسائل جديد به نائـب داده شـده كـه مـي     امام غائب، حق نيابت فتوا در 

وري اسـت  دآيا  لازم به .»مراجعه كنيد براي مسائل جديد به راويان احاديث ما«
بـا توجـه بـه    امـا  نيسـت،   به آنهـا  »مطلق نيابت عامه و«واگذاري  خبري از  كه

گونه كه  آن و اين مسأله،  راجع به اتشانشيعه پيرامون اعتقادات نظرات شيخ مظفّرِ
ي  م آخونـدهاي شـيعه دامنـه   يكن ـ ملاحظه مـي  مشاهده و حكومت فعلي آنها در

در عصر امـروز، خمينـي و     تا جايي كه توسعه بخشيدند، مفهوم نيابت را بسيار
  . رساندند  اوج قله  به  نام ولايت فقيه  را به  هوادارانش اين مسأله

امـام،   ارتبـاط مسـتقيم بـا    رابطـه بـا   بزرگان شيعه در ،غيبت كبري از بعدو 
 آخونـدهاي معاصرشـان كتـابي را    جايي كه يكـي از  تا عاهاي وسيعي دارند،دا

 ،»یومعجزاتـه في الغيبـة الكـبر ةبلقـاء الحجّـ من فـاز في یجنةّ المأو« تحت عنوان
معجـزاتش   غيبت كبري با مهدي و از ي كساني كه بعد بهشت جاويدان درباره(

  .)1(تأليف كرده )اند ملاقات كرده

                                                 
مجوسى ملعـونى اسـت بـه نـام حسـين نـورى  − به تعبير محبّ الدين خطيب − ى اين كتاب نويسنده −) ١(

» إثبـات تحريـف كتـاب ربّ الأربـاب فصـل الخطـاب في«همان كسى كه كتاب ) هـ١٣٢٠(متوفاى طبرسى
ى  ى عار و ننگى بر پيشـانى شـيعه كه تا ابد الدّهر لكه) ,)!!!قرآن(فصل خطاب در اثبات تحريف كتاب االله(

 .خمينى است
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  نيابت امام غائب يا ولايت فقيه
  

مسلمين مربوط به اشخاصـي   شيعيان اثني عشريه معتقدند كه ولايت عامه بر
ماننـد پيـامبران    را آنهـا  خداونـد  تعدادشـان مشـخص اسـت و    نـام و  است كه
 و نـد، ا مانند پيامبران معصوم و فرمان ايشان مانند فرمان خداست، و ،)1(برگزيده
  !!برتري انبياست فضل و از سروري ايشان بالاتر فضل و
 ناپديـد شـده،   به بعـد  )هـ260(سال  آخرين امام از - شيعه طبق اعتقاد - اما
وقتي كه  عهده گيرد تا جانشيني را بر كسي منصب خلافت و دانند رام ميح لذا
كـل رايـة ترفـع قبـل رايـة القـائم « :گوينـد  مـي  و شـود،  مخفيگاه خارج مي از او

 افراشته شود بر پرچم حكومت قائم ما پرچمي قبل از هر(.)2(»فصاحبها طاغوت
  !!.)صاحبش طاغوت است

 مردم را بسوي حق دعوت كنـد  رهبر آن چند هر :نويسد مي »الكافي«شارح 
  .هم طاغوت است باز

 امضـاء و  و »رسوم امام«برخي  توانستند و گونه بودند، اين  شيعيان قرون گذشته
 طوري بسازند كه طبق آن مدارك، امام به برخي از -  به ادعاي آنها -  غائب را سند

گونه كه گفتـه   انهم -  اين سند و بدهد، اي اصلاحات را ي پاره بزرگان شيعه اجازه
ا في « :چنين بود - شد   .)3(»رواة حديثنا فيها إلى الحادثة فارجعوا الحوادثأمّ

  .)مورد حوادث جديد به روايت كنندگان احاديث ما مراجعه كنيد براي سؤال در( 

                                                 
 .٥٨اصل الشيعة وأصولها ص  −) ١(
 .١٢/٣٧١الكافى با شرح ماندرانى  −) ٢(
 .١٨/١٠١وسائل الشيعة . ٤٥١إكمال الدين ص  .٥/٥٥ آن مرآة العقولالكافى با شرح  −) ٣(
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به آنها  شناخت احكام حوادث جديد،جهت اين نص صريح، امام   باتوجه به
نزد شيعه مسلّم بود كه ولايـت   لذا و .ندنكعه مراجبزرگان  به دهد كه دستور مي

ي امام  امضاء شده گونه كه سند همان مختص به مسائل فتواست، و فقيه محدود
تشكيل حكومت را  اما ولايت عامه، كه سياست و .غائب برآن نص گذاشته بود

متوقـف   بازگشـت او  تـا  و به مهـدي اختصـاص داشـت،    گرفت، مي بر هم در
خلفاي مسلمين را   كه اين ن بود كه پيروان اين مذهب با وجودبراي همي شد، مي

ي خلفـاي   غلبـه  سالهاي متمـادي بـه خـاطر    كردند، مستبد قلمداد مي غاصب و
 اق ـلحظه بـراي فَـرَج آ   هر و حسرت كشيدند، سلطنت امامشان آه و مسلمان بر

 ـ  و به مقتضـاي عقيـده   كردند، مي دعا ،تشكيل حكومت زمان والامام  ا ي تقيـه ب
  .كردند مجامله تعامل مي قدرت حاكمه با سازش و
غائـب   ظهـور  دوازده قـرن گذشـت ولـي از    و كشيد، غيبت حجت به درازا

داشتن حكومـت محـروم    خود از حسب اعتقاد شيعه همچنان بر و خبري نشد،
ي متأخرين  انديشه ذهن و ي نقل وظائف مهدي در نتيجه طرح مقوله در بودند،

  .تداعي شد
به شيخ شيعه احمد بن محمد مهـدي نراقـي   كار خود   براي توجيهخميني و 

-1273(شيخ حسين بن عبدالرحمن نجفي نـائيني   و )هـ1245 -1185(كاشاني
 امام داراي حـق دخالـت در   فقيه مانند اند كند كه معتقد بوده اشاره مي) هـ1355
ولـي   )1(سياسـت اسـت؛   ي حكومـت و  مربـوط بـه اداره   امور ي وظايف و كليه

 آن دو نكرده كـه قبـل از   ذكر مراجع شيعه را هيچكدام از نفر دو نآ خميني جز
كـرد يـادآوري    مـي  پيدارا  كس ديگري اگر مسلّماً و چنين نگرشي داشته باشد،

                                                 
 .٧٤حكومت اسلامى خمينى ص −) ١(
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  .نظرخويش بود جستجوي توجيه ديدگاه و صدد چون در ،ودنم مي
عه مطـرح  قرن سيزدهم نزد شي اعتقاد به ولايت عمومي فقيه قبل از اين، بنابر
 برگرفـت و  بافته شده بود او ساخته و ولي خميني اين رشته را كه قبل از .نبوده

تبيين ضـرورت تشـكيل حكومـت بـه      و فراخواني براي آن ديدگاه به دعوت و
 ايشـان . اجـراي مـذهب شـيعه شـروع كـرد      رياست نائب امام جهت تطبيـق و 

  :گويد مي
رد شخص معينـي كـه   مو روايت صريح در نص و -زمان غيبت در -امروز«
آيا احكام  پس چاره چيست؟ وجود ندارد،بگيرد عهده  بر شؤون دولت را تدبير

كه  يا بگوييم اسلام آمد اسلام روگردان شويم؟ يا از رها گردد؟ اسلام تعطيل و
يـا   كنـد؟  به حـال خـود رهـا    آنها را بعد بس، مردم حكومت كند و قرن بر دو

 حـالي كـه مـا    در زماندهي دولـت نـدارد؟  سـا  بگوييم اسلام كاري به تنظـيم و 
يعني  نابودي مرزهاي اسلام، يعني ضايع كردن و دانيم عدم وجود حكومت، مي

 دهـد؟  اي مـي  آيا دين به ما چنين اجازه سرزمين خودمان، خواري در شكست و
  .)1(»ضروريات زندگي نيست؟ آيا حكومت يكي از

 »مهـدي «ت امـام مـا   غيب ـ سـال بـر   هزار بيش از« :گويد ميي جاي ديگر در
ي قـدوم امـام    و زمينـه  هم ادامه داشته باشـد  شايد هزاران سال ديگر و گذشته،
طول اين مدت طولاني احكام اسلام تعطيـل   در  جايز است كهآيا  د،گردفراهم ن

 ي ايـن امـر   آيـا لازمـه   بكنند؟ اين مدت هرچه خواستند مردم درو  باقي بماند؟
راه  در و تبليـغ كـرد   ص وانيني كه رسول خداآيا ق مرج نيست؟ هرج و ايجاد
بـراي مـدت    سـه سـال تـلاش نمـود     اجراي آنها مدت بيست و ابلاغ و و نشر

                                                 
 .٤٨حكومت اسلامى ص  −) ١(
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به دويسـت سـال محـدود     شريعت را آيا خداوند مدت عمر اند؟ محدودي بوده
 به منسـوخ بـودن اسـلام    اعتقاد از من بدتر داشتن چنين نظري به اعتقاد كرده؟
  .)1(»است

اينكه تشكيل حكومـت اسـلامي     كه قائل باشد به هر مسلّماً :ويدگ سپس مي
بـراي   و كرده، واقع ضرورت اجراي احكام اسلامي را انكار در ضرورت ندارد،

جاودانگي دين  به تبع آن فراگيري و و كند، دن آنها دعوت ميانخشك تعطيلي و
  .)2(نمايد انكار مي نيز اسلام حنيف را

 عذرتراشي كـرد  شيعه توجيهات و هايج فقپس خميني براي ضرورت خرو
سـرزمينهاي اسـلامي    مهـدي غائـب بـر    نش به نيابـت از اهوادار تا فقيه شيعه و

مقررّات دين شـيعه خـارج    اين نظريه از پيشنهاد ولي با يابند،  سيطره استيلاء و
امـام   ضرورت انتظار رابطه با أئمه كه در روايات زيادي از با نصوص و و شده،

  .)3(است اند مخالفت كرده بيان كرده او عجله براي قيام دم شتاب وع غائب و

                                                 
 .٢٦منبع سابق ص −) ١(
 .٢٧−٢٦ص منبع سابق –) ٢(
يكى از اصول شيعيان سابق بـوده, همانگونـه كـه نعمانـى فصـلى را در كتـابش بـدان » انتظار«اد به اعتق) ٣(

حلاس بيوتكم, فإنّ الفتنة على من أ كونوا«: اختصاص داده, و روايات فراوانى در اين موضوع دارند, مانند
 ).انگيزند كه آن را برمىدرخانه هايتان بمانيد, چون فتنه دامنگير كسانى است (. ]١٣١الغيبة ص[» رهااثأ
ملتـزم بـه (.»وإياك والخوارج منا فـإنهّم ليسـوا عـلى شيء ولا إلى شيء أوصيك بتقوى االله وأن تلزم بيتك«و 

كنند, زيرا آنهـا نـه بـر  منزل باش, و برحذر باش از كسانى از ما كه خروج و قيام مى پرهيزكارى و ماندن در
 زيـد و» كسـانى ازمـا«از منظـور: گويـد روايت مى تفسير ى درمجلس. رسند چيزى هستند و نه به چيزى مى

 خـوددارى از اصـول آنهـا, بينى كه يكى از مى  ,]١٢٩والغيبة ص٥٢/١٣٦:بحار[ .فرزندان حسن هستند
خروج و قيام و شورش است, اگرچه از طريق اهل بيت هم باشد مانند زيد و فرزندان حسن, چه رسـد بـه 

 .مراجع و بزرگان شيعه
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 حرمـة الخـروج عـلى)ع(قـد تـواترت عـنهم« :گويد مي مراجع معاصر يكي از
  .)1(»عدائهم وسلاطين عصرهمأ

سلاطين  انقلاب عليه دشمنان و حرام بودن قيام و )ع(ائمه  از با نقل متواتر( 
  .)ثابت استمعاصر 

تعيين  جانب خدا نقل صريح از نص و كساني كه با نها جزديدگاه آ چون از
را رهبـري   صـلاحيت منصـب امامـت و    شايسـتگي و كس ديگري ، شده باشد

مراجـع   آقايـان و  اگـر  و .نيست آن حكومتها معني رضايت ازه و اين ب ندارند،
 بودند لازم و ضروري بود خميني همراه مي خيرخواه پيروانشان وراستگو شيعه 

نيابت فقيه به جاي مهدي  و بيان ضرورت تشكيل دولت شيعه، ي كه درتوجيهات
 اصـل و و  بدهـد   توجيهات ديگـري نيـز ارائـه    ارائه نمود، دولت براي رياست

و  ي غيبت  افسانه آن را ي هكه شالود داد مي قرار نقد مورد اساس اين مذهب را
  .هي شداينجا منت  كه سرانجامش به دهد، امام غائب تشكيل ميانتظار 

فسـاد   بر جانب مرجع بزرگ شيعه، خطيري از گواهي مهم و ،به هرحال اين
 اجمـاع   كـه  اين است بر يشهادت و اساس آن مذهب است، باطل بودن اصل و و

آنهـا بـه    اعتقاد رأي و و گمراهي بوده، بر  قرنهاي گذشته فقهاي ايشان در طول
 اهـل سـنتّ نـزاع و    آن بـا  سر كه سالهاي طولاني بر امام معين، نص صريح بر

 و تـاريخ، و  باطل بوده امري فاسد و كردند، مي را تكفير آنها و درگيري داشتند،
 اينـك ناچـار   و .انـد  اثبات كـرده  باطل بودنش را و روشنضح اونيز  ع حالواق

 لاني بـه وزمـاني ط ـ مـدت  گذشـت   از بعد و ي خويش برگشته، گفته اند از شده
                                                 

 ةوجوب النهض«كتاب  در بغدادى  نجفى, ىملقّب به آيت االله العظمى  محمّد حسين مرجع دينى اعلى, −) ١(
 .٩٣ص» ضةيلحفظ الب



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 41فينيشرنپروتكل تخريب حرمي

 مـأيوس و » صـاحب الزمـان  « ظهور از زيرا ،ندبدهرأي  »ولايت فقيه« عموميت
مراجـع جهـت    ي هاكنون بـراي اثبـات صـلاحيت هم ـ    اين رو، از .نااميد شدند
 امـور  خميني كليه وظايف و و كنند، توجيه مي امامت عامه استدلال و رهبري و
 تحويل گرفـت،  كيش خود هم جنس و فقهاي هم برخي از و براي خود مهم را

رياسـت دولـت    در »امـام غائـب  «عهـده گـرفتن وظـايف     رچون معتقد است ب
حكومـت  ( ايـن مبـدأ اعتقـادي كتـاب      براي اقنـاع شـيعه بـه    و ضروري است،

  .)1(را تأليف كرد )ولايت فقيه( يا )اسلامي
اجراي عدالت بـي   فقهاي شيعه در حكومت آيات عظام و گويم اگر مي حال

 مهدي است؟ نيازي به ظهورچه  - گويند گونه كه خودشان مي آن - هستند نظير
. است ص مانند ولايت رسول خدا »ولايت فقيه«خميني  به نظربنا   در حالي كه
 بعـد  و ،.داده ولي جميع مسلمانان قرار خداوند رسول االله را« :گويد آنجا كه مي

 شـرعي در  معني ولايت اين است كـه بايـد اوامـر    و ولي است، ؛امام  او از
  .)2(»شود ميان همه اجرا
يـك   حاكميت براي فقيه هـم هسـت، بـا    عين اين ولايت و :گويد سپس مي

را  بطوري كه بتواند آنهـا  ولايت ندارد، فقهاي ديگر فقيه بر  كه آن اين و تفاوت،
شايسـتگي يكسـان    لحاظ اهليت و ولايت از چون فقها در د،نماينصب  عزل و
 اصـل متمركـز   دو بـر  -بيني گونه كه مي همان - ي خميني پس نظريه )3(،هستند
  :است

  .ي فقيه رأي به ولايت عامه: اول
                                                 

 .٤٩−٤٨حكومت اسلامى ص −) ١(
 .٥١حكومت اسلامى ص −) ٢(
 .منبع سابق −) ٣(
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   .فقيه باشدي  هرياست دولت بايد فقط شيع :دوم
بـودن   منحصـر  و ائمـه،  حديدادعاي تي  دايره از معني بيرون رفتن  بهاين  و
 و ،قابل شمارش باشند  بيشتر از آن هستند كهزيرا فقها  به دوازده نفر است، آنها
بـه   - )1(حـدودي  تـا  - پس اين يعنـي آنهـا   ندارد، نص وجودكدامشان  هيچ بر

با اين مقوله به گمراهي  و. اند حسب مذهب اهل سنتّ برگشته مفهوم امامت بر
  .اند هكرد باطل بودن اعتقادشان اقرار و نياكان خود

به  -ظهور تا وقت -مهدي  را نيابت از» ولايت فقيه«اعتقادي  مبدأآنان ولي 
ايـن   ايـن رو،  از ند،ا هنكرد به كلّي رها س اصل مذهبشان راآورند، پ حساب مي

فقيـه   چرا كه بـه گمـان آنهـا،    با مذهب بابيه فرق ندارد، - من به نظر - ديدگاه
 شايد و كرد، مي ئيچنين ادعا» باب«گونه كه  همان ي مهدي است، شيعه نماينده

 و .كنـد  مـي  ادقلمد» باب« فقهاي شيعه را ي هاين باشد كه خميني هم تفاوت در
مخفيگـاه خـارج    را از »مهـدي منتظَـر  « اعتقـادي  اين مبـدأ  :خواهي بگو مي اگر

طبق  أصلاً و .كرده مأموريتهايش را به فقيه واگذار چون همه وظايف و ساخت،
چـون   خـارج سـاختند،   بلكه دههـا مهـدي را   ،»مهدي«ولايت فقيه نه يك  مبدأ

  .دارند مقام را آيات عظامشان لياقت اين مراجع و بسياري از
ويژگيهاي لازم بـراي   اين عصر قسمت معظم فقهاي ما در« :گويد خميني مي

  .)2(»هستند مقام نائب امام معصوم را دارا احراز
 اسـت،  ص فرمان فقيه شيعه مانند فرمان رسول خدا به مقتضاي اين نيابت،

                                                 
ت تـغيير گويم تا حدودى, چون از انحصار شخص امام به انحصار نوع امام كه فقيـه شـيعه اسـ می −) ١(

 اند موضع داده
 .١١٣حكومت اسلامى ص−) ٢(
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 خـدا  گونه كه رسـول  مردم حجت هستند همان فقها بر« :گويد گونه كه مي همان
را  خداونـد او  اطاعت ايشان سرپيچي كند هركس از و حجت بود، آنها بر ص

  .)1(»دهد مي محاسبه قرار مورد مؤاخذه و
 ،شده كلّي تمام اموري را كه به آنها واگذار انبياي الهي بطور« :گويد مي نيز و
را  آنهـا  اند، بوده امانتدار آنچه آنها بر و اند، كرده واگذار) فقهاي شيعه(ايشان   به

  .)2(»اند هم امين دانسته
اينكه حكومت شـيعه، ماننـد دولـت موعـود مهـدي        كند به حتّي اشاره مي و
علـي   شمشـير  آنها كم داريم عصاي موسي و كه از يتنها چيز« :گويد مي است،

چنانچه ما هم بـراي تشـكيل    و آنهاست، عزيمت جبار و .)3(؛ بن ابي طالب
علي بن ابـي   شمشير عصاي موسي و م كنيم،جز را حكومت اسلامي عزم خود

 جمع نمودن عصاي موسي و نظر من  بهو  .)4(طالب را هم بدست خواهيم آورد
كـه   تشكيل دولت شيعه اسـت،  با شيعه در همكاري يهود كنايه از، علي شمشير

ي  معاملـه از خبرگـذاريها    كه  همانگونه حكومت فعلي شيعه صورت گرفت، در
و  رسـوايي كشـاندند    آنان خبر دادند و آنـان را بـه   سريّ همكاريهاي و اسلحه،
ميـان شـيعيان گذشـته     اينكه در  به كند خميني اعتراف مي .را فاش كردند  قضيه

گذشته براي تشكيل حكومتي كـه   در« :گويد آنجا كه مي حكومت تشكيل نشد،
  .)5(»قيام نكرديم كاري انجام نداديم و مفسدان را نابود كند خائنان و

                                                 
 ٨٠منبع سابق ص  −) ١(
 .منبع سابق  −) ٢(
 .١/٢٣١اصول كافى : و اين ميراث مهدى از انباي و ائمه است نگا –) ٣(
 .١٣٥حكومت اسلامى ص −) ٤(
 .٤٠حكومت اسلامى ص −) ٥(
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زندگيشـان فرصـت    ه درحظ ـي ما حتي يـك ل  براي ائمه« :گويد چنين ميهم
فقهاي عـادل لازم اسـت كـه     پس بر را بدست گيرند، فراهم نشد كه زمام امور

  .)1(»...براي تشكيل حكومت فرصت را غنيمت شمارند
 آيـات و «جانـب   ولـي از  انـد،  آمـده  كـار  سر گذشته حكومتهاي شيعه بر در

براي همـين اسـت كـه     شد، حكمراني نمي» مام معصومنواب ا« و» مراجع شيعه
هـا   رافضـيه  يكـي از  .گردد حكومت فعلي نخستين حكومت شيعه محسوب مي

تـاريخ   در براي نخستين بـار  را ايرانواقعاً خميني جمهوري اسلامي « :گويد مي
ي معصـوم   ائمه رسول اعظم اسلام و رؤياي انبياي الهي و و اسلام تأسيس كرد،

  .)2(»خشيدتحقّق ب را
خلفـاي   و ص است كه حكومت رسول خدا اين باور آيت االله طالقاني بر و

اي بوده بـراي   بلكه حكومت آنها مقدمه رسد، راشدين به پاي دولت خميني نمي
ما معتقديم كه جمهوري اسلامي متناسـب بـا   « :گويد آنجا كه مي ،!!اين حكومت
چـون   اسـلام نبـود،   درزنـدگي ص ـ  ولي متناسب بـا  اين زمان است، زندگي در

 و خلفاي راشـدين،  و ص زمان رسول خدا سياسي كه از تحولات اجتماعي و
فـراهم   اسـاس موضـوعي جمهـوري اسـلامي را     جهان شاهد آن بوده، تا امروز

  .)3(»ساخته است

                                                 
 .٥٤منبع سابق ص −) ١(
 .ملقّب شده )علاّمه(به  ١٠ص خمينى اثر سرّ الصلاة  كتاب ى مقدّمه كه در احمد فهرى, −) ٢(
لبنانى, و توسّط محمّد جواد مغنيه منتشر ) السّفير(ى  در مجله) م٣١/٣/١٩٧٩(اين سخنان درتاريخ  −) ٣(

گويد جز كسـى كـه  بـا قلـب و عقـل در  كند, و مى شد, و آن را به فهم جديد از جمهورى اسلامى تعبير می
 .١١٣الدولة الاسلامية صوالخمينى :نگاه كن به(!!)گويد ینمخنى اسلام زيسته چنين س
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 و گـويي،  گزافـه  بيني كه سرشت نظريات خميني هميشه به سمت غلـو و  مي
نگـاه   گونـه كـه در   همـان  ،...ايـل اسـت  اعتقاد متم افراط در تقديس اشخاص و

انـد كـه ائمـه     بلكه اصلاً برخي ادعـا كـرده   طالقاني به جمهوري اسلامي ديدي،
  .)1(اند ي خميني بشارت داده درباره پيشتر

 ي مهدي بعد موضوع سيره در شانهايروايت ،هاي شيعه بحث پروتكل بعداً در
انتقـام هـيچ    قتـل و  جز :ندگوي كه مي غيبت را نقل خواهيم كرد، بازگشت از از

 و ذبح مبعـوث شـده،   و ،»سرخگودال «با  گويند جايي كه مي تا اي ندارد، وظيفه
بينـيم بـه    امروز هم مـي  ...و دهد اختصاص مي قصابي خود و عرب را به كشتار

را د خـو  ي مزعـوم  شـيوه  شد اين سيره و دولت آيات عظام ظاهر  كه محض اين
 كشـتار  دسـتانش وظـايف دولـت مهـدي را بـا     هم چون خميني و ،ندنشان داد

  .خارج ايران شروع كردند داخل و وحشتناك در
 موعـود  كشـتار  جعل كنندگان روايـات قتـل و   حقيقت سازندگان و ولي در

 ي غيبـت و  داننـد كـه مسـأله    خـوب مـي   خروج، و از ظهور مهدي معدوم، بعد
نفرتي  خشم و ه وكين از ولي براي تعبير اي بيش نيست، خرافه مهدويت اوهام و

بخـش    كـه  ايـن  علاوه بر برند، اين چيزها پناه مي  اند به درون مخفي كرده كه در
دانند كه  خوب مي و ضد دين هستند، مراجع شيعه زنديق و سران و اي از عمده

براي همين است كـه هرگـاه فرصـتي را بـراي      افسانه است، مهدويت خرافه و
غنيمـت   را حتماً فرصـت  بدست بياورند، مسلمين آرزوي كشتار تحقّق آرمان و

 ظهـور  داننـد كـه هرگـز    چـون مـي   مانند، مهدي نمي ظهور منتظر و شمارند، مي
براي اثبـات ايـن مـدعا هـم هـيچ دليلـي        ندارد، زيرا اصلاً وجود كرد، نخواهد

                                                 
 .٣٩−٣٨الخمينى والدّولة الاسلامية ص/محمّد جواد مغنيه  −) ١(
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 »هالوسيل تحرير« كتاب انقلاب در حرفهاي خميني نيست كه قبل از از تر روشن
 را شـروع كنـيم،   نيست جهاد مهدي هستيم جايز انتظار ن درتثبيت كرده كه چو

  :گويد آنجا كه مي
 نـواب و  ،)عجل االله فرجه الشّـريف ( سلطان عصر و امر غيبت ولي عصر در«

 اجـراي سياسـت و   شروع جهـاد در  جز وتقضا فقهاي جامع الشرائط فتوي و
  .)1(»جانشين او هستند ؛امام   مربوط به امور ريسا

 :قانون اساسي تصويب كردنـد كـه   در تشكيل داد، ه حكومت راك ولي همين
 را بـر  مرزهـا  حراسـت از  جمهوري اسلامي نه فقط مسـئوليت حفـظ و   لشكر«

مبارزه بـه   و راه خدا در يعني جهاد بلكه حمل رسالت اعتقادي، گيرد، عهده مي
  .)2(»عهده دارد بر كلّ جهان را در حكومت خدا ي هتوسع خاطر

را  جهـاد  »هالوسيل ريتحر« كتاب درزيرا ايشان  است، آشكارتناقض يك اين 
 قـانون اساسـي   انقـلاب دولـت شـيعه در    از ولي بعد داند، وظائف مهدي مي از

آنهـم بـه    وظائف فقيـه شـيعه برشـمرده،    از و سپاه، و را مربوط به لشكر جهاد
شـيعه   كه كليه صلاحيتهاي مهدي به آخوند مقتضاي مذهب جديد ولايت فقيه،

  .منتقل گرديد
) عجـل االله فرجـه  (زمان غيبـت مهـدي    در« :قانون اساسي آمده همچنين در

براي همين  .)3(...شود توسط فقيه اداره مي امامت امت ايران اسلامي و ولايت امر
 قتـل و  نخستين كـاري كـه شـروع كـرد،     اسلامي تشكيل انقلاب از بود كه بعد

                                                 
 .١/٤٨٢تحريرالوسيلة  −) ١(
 .چاپ وزارت ارشاد١٠صو  انتشارات مؤسسه شهيد,١٦قانون اساسى جمهورى اسلامى ص −) ٢(
 .رت ارشادچاپ وزا١٨قانون اساسى ايران ص −) ٣(
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 سازمانهاي وابسته به شيعه در و ن،سپاهيا و ملتهاي مسلمان توسط لشكر كشتار
ايـن    كرد كه خميني ادعا مي اين وجود، ولي با .برخي سرزمينهاي مسلمانان بود

به هيچ كس  خواهيم سلاح برداريم، و ما نمي« :گويد آنجا كه مي دفاع است، كار
 كينم، هجوم نمي ولي ما به آنها عراق مدتي است به ما هجوم كرده، حمله كنيم،

معلـوم اسـت كـه    . »چرا كه دفاع امـري واجـب اسـت    كنيم، قط دفاع ميبلكه ف
  .)1(!!!شناسد نمي مرز و حد »تأويل« و »توجيه«

مـا  « :گويد مي و كند خواهد انقلابش را صادر مي  كه اين كند بر ولي تأكيد مي
  .)2(»كنيم كشورهاي اسلامي صادر ريبه سا خواهيم انقلاب اسلامي را مي

خواهد مذهب  بلكه مي كند، صادر آميز به روش صلح را خواهد انقلابش نمي
تشكيل حكومـت بـه    زيرا قبل از مردم تحميل كند، قدرت بر و با زور شيعه را

 تشكيل دولت شيعه است كـه  اين كار  راه  كه اين تأكيد كرد بر و آن اشاره نمود،
اسـلامي  اي براي وحـدت امـت    ما وسيله« :گويد مي و .را به عهده گيرد اين امر 

حكومتهـاي   دسـت اسـتعمارگران و   آزادسازي سـرزمينها از  و) مذهب رافضيه(
 تشكيل دهـيم،  تلاش كنيم حكومت اسلاميمان را  كه اين جز مزدورشان نداريم،

 سـران خيانـت را   و را ايفـا كنـد،   با موفقّيت نقش خود تواند آينده مي اين در و
زمـين   را در فسـاد  ه ظلـم و صنمهاي بشري ك بت و و متلاشي گرداند، نابود و
  .)3(»بين ببرد از كنند مي منتشر

اين رافضيه حكومتها را بدين علل كه خميني بيان كرده اسـت مـورد انتقـاد     
 ي زمين باشد جـز  حكومتي بهترين حكومت روي كره چون اگر، دهند قرار نمي

                                                 
 .١٠−٩و مهدى منتظَر ص سخنرانى خمينى پيرامون آزادى قدس, −) ١(
 .١٠منبع سابق ص −) ٢(
 .٣٥حكومت اسلامى ص −) ٣(
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مذهب رافضـي  بر   كه اين مگر شود نمي شنفرت، چيزي نصيب و انزجار خشم و
براي اثبات اين مدعا همين كافي است كه بـداني نسـبت بـه     و باشد،  يان شدهبن

  !.چه نظري دارند -رضوان االله عليهم –حكومت خلفاي راشدين 
مسـلمين اسـت،    كشـتار  كه همـان قتـل و   موضوع وظايف مهم مهدي موعود

كه هرگاه فرصتي  شود، آيات عظام يادآوري مي و ها، زبان حجت الاسلام هميشه بر
رافضـيه بـا    رفتـار  دسـت آورده باشـند روش و  ه ب اي سلطه قدرت و و مهيا شود،

  .دهد گونه كه تاريخ شهادت مي بوده، همان كشتار مسلمانان همين قتل و
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  ولايت فقيه مراجع شيعه با مخالفت برخي از
  

 انحصار و هاي مهدي به فقيه شيعه، مأموريت خميني با انتقال كليه وظايف و
بــا  و بزرگــان شــيعه را برانگيخــت، مراجــع و خشــم برخــي از او،ولايــت بــه 

 و )1(صورت گرفـت،  يشيعه نزاع شديد بزرگ مراجع ازيكي  »مداري شريعت«
  از جملـه . )2(با اين مذهب اعلام كردنـد  را مخالفت خود  شيعهمراجع  جمعي از

ام صلاحيت ام ـ كه معتقد بود - ديدگاه خميني مذهب و از »محمد جواد مغنيه«
 و امـر  :گويـد  مـي  تعجب كرده و اظهار - فقها يكسان است معصوم با مراجع و

o  K  :چون عليم است، و كلام خداوند عزيز همه مانند قرآن و )3(معصوم گفتار

  U  T   S    R  Q  P  O  N  M   Ln) .4-3: النجم.(  
گويـد چيـزى جـز     آنچه مـى . !گويد و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى(

  .)بر او نازل شده نيست )از جانب االله( كهوحى 
انسـان   بـر  ولايـت  اين است كه معصوم حـق اطاعـت و   محمد جوادهدف 

بـا   - زماني ي روحي و سيطره سلطه و عالم را دارد، و جاهل و ناتوان، و رشيد
تحت  صورت او اين غير در شريكي ندارد، به اوست و تنها منحصر - او وجود

 چـون معلـوم اسـت جـز     اينكه داراي حق ولايـت باشـد،    نه دارد، ولايت قرار
 معصوم نيست ،آيـا بعـد   از كسي بالاتر ،آن اِوست از امر كه خلق و خداوند 

ولايـت   اختيارات و معصوم غايب باشد وظايف و اگر :شود اين هم گفته مي از
                                                 

 تـأليف عبـدالجبار ,١٤٤موضوع خمينى وشريعتمـدارى ص كتاب الخمينى بين الدّين والّدولة,: نگاه –) ١(
 .و پس از آن العمر

 .١٥٤−١٥٣منبع سابق ص  –) ٢(
 !!!معصوم هستند صاز ديدگاه شيعه ائمه بدون تفاوت مانند رسول خدا   −)٣(
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  .)1(يابد؟ كامل او به فقيه انتقال مي
 رأي امـام معصـوم، و   يرا حكـم و ز افراط است، او اين نهايت غلو و به نظر

 حكم معصـوم از « :گويد مي دهد و سپس توضيح مي حكم فقيه مثل هم نيستند؛
واقعـي اسـت نـه     چون خودش دليل است نه مـدلول،  شبهه پاك است، شك و
 بـس،  ايـن و  نه تنها است، ظاهر متّكي بر اما حكم فقيه مدلول است و ظاهري،

احساسات  عواطف و و فريب، ي اشتباه و غلبه معرض فراموشي و بلكه فقيه در
 مكـاني و  ط اقتصادي ويشرا تغيير جامعه و محيط و پذيري از تأثير و شخصي،

 مبـراي  ام و ارزيـابي كـرده   را فتواهـا  حكم و من خودم خيلي از اجتماعي است؛
 ؛نيسـت  شـواهد  مثال و آوردن ولي اينجا وقت اند، معلوم شده كه نادرست بوده

پرهيزكاري  رياست با زهد ومقام   به قبل از شناختم كه  ا مير اين كه فقيهي جز
دامادهايش تمايـل   سمت فرزندان وه ب كه گفتند ولي بعداً مردم مي ،معروف بود
  .)2(»تغييركرده پيداكرده و

  كـه  ايـن  مبنـي بـر   بـود،  ي خود فرقه  عليهمراجع شيعه  اين شهادت برخي از
را  زهـد  سيماي پرهيزكاري و بياورند،دست ه مقامي ب پست و هرگاه رياست و

خمينـي چنـين    ولـي بـه نظـر    شـود؛  ناپديـد مـي   كردنـد  مي بدان تظاهر كه قبلاً
  !.دست دارند اشخاصي ولايت امت را در

كـم   و تـر  ولايـت فقيـه بسـي ضـعيف    « :مخالفين ديدگاه خميني معتقدند كه
مرزي كـه   و حد از تواند اين ولايت نمي و )3(»ولايت معصوم است از تر توسع
قضاوت  فتوي و ولايت بر« :مبني بر كند، روايات برايش مشخّص شده عبور در

                                                 
 .٥٩الخمينى والدولة الاسلامية ص) ١(
 .٦٠−٥٩منبع قبل ص −) ٢(
 .٦١منبع سابق ص −) ٣(
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  .)1(»ب، و ارث كسي كه وارث نداردياموال غا و موقوفات عامه، و
مخالفت بـا   مراجع بزرگشان در نظرهاي تني چند از اظهار آقاي مغنيه هم با

 ت مذهبش را نقض كرده،دلايل خميني براي اثبا و رأي خميني استدلال نموده،
باشـد و   مـي عموم ولايت فقيه كـافي ن  بر )خميني( كه استدلال او كند مي بيان و

چيـزي   تنهـا  و ندارد، دربراي  دهيفاكنم، زيرا   هضعردانم دلايل وي را  لازم نمي
نـاتواني   پاسخ بـه مـذهب شـيعه مبنـي بـر      كه خميني در اينارزشمند است   كه

به  كه اعتقاد  كرده اين استدلال  به تنها ولايت عامه، ولايت فقيه براي حكومت و
 و ،شـود  مـي انداختن احكام اسلام  كار از به تعطيلي و ناتواني ولايت فقيه منجر

دلايل خميني براي  . شدهدين منسوخ : ي اين است كه بگويند اين مقوله به منزله
 يشان نتوانستندا ، وچيز ديگري نيستاين بيشتر از ديدگاه خود،  تأييد مذهب و

بنيـان  مبناي مذهب طائفه شيعه  نظراتش بر كه آراء و يابنداش دست  به خواسته
  .طبيعت اشياء معرفي نگردد منطق عقل و صول شرع وا مخالف با و ،نمايد

 و گردانند، مي به عموم مردم بر ولايت را امر ي مخالف ديدگاه خميني، جبهه
وضعيت مربـوط بـه    بلكه مراجع در ،دهند به مراجع شيعه اختصاص نمي آن را
 ديـن و  امور كند و قيام مي و ب ظهوريغاامام وقتي كه  تا و مانند، باقي مي خود
بـه زبـان    و .باشـد  مـي  ولايت خاصه هم به جاي خود ،گيرد دست ميه را ب دنيا

اين، مذهب شـيعه   بنابر. است دولت سياست و جدايي دين از معني  بهامروزي 
 دولـت در  دعـوت بـه جـدايي ديـن از     و مـورد فقيـه،   فراط درا و بين غلو در

  .لابد چنين تناقضاتي دارد باشد، مذهبي كه باطل هر و. چرخش است
 كننـد،  مي تعيين امام تأكيد باطل بودن ادعاي نص صريح بر ديدگاه بر دو هر

                                                 
 .٦٠همان مرجع ص) ١(
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مفقود كه و ب يغا براي شخصي شكلي حديديت جز - هيچكدام نتوانستند زيرا
 مشـخّص كننـد،   رئيس تعيين شده را -كرد  گردد و ظهور نخواهد برنمي هرگز

  .خارجي ندارد وجود چون آن شخص مفقود
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  ها پروتكل  مربوط به روايات نصوص و
  

فصل : قتل و تخريب و سرقت و ترور ىها پروتكل: قسمت اول
  .ىطرح تهاجم به حجاج حرم امن اله: اول

  
  مروه بين صفا و حجاج در كشتار-1

اس  بـن عبـدالعزيز كأنيّ بحمران بـن أعـين وميسرـ«: يتنص روا يخبطـان النّـ
فا والمروة بأسيافهما   .)1(»بين الصّ

بينم كـه   مروه مي را بين صفا و بن عبدالعزيز ميسر گويي حمران بن أعين و(
  .)كوبند مي فرو شمشيرهايشان مردم را با

اسـت  سـال   كـه صـدها   ي است،يي مهد بيني شده طرح پيش، »پروتكل«اين 
هايش  ژهوپر طرح و، قديم الزمّان رؤياي تحقق از چشم به راه قيامش هستند، و

و قيام ظهور  ازو دارزا كشيد   به» مهدي منتظر«غيبت   اينكه از بعد و بينند، را مي
 ـ  -» ولايـت فقيـه  «ي عمـوم   طرفداران نظريهشدند،  نوميد س ويوأم وي ه كـه ب

ي كارهـاي   كليه - استبه فقيه شيعه  مربوط به مهدي امور معني نقل وظايف و
 .ي اجرا درآوردنـد  مرحله  بهحجاج را  كشتار قتل و »پروتكل«:  از جمله مهم او
بـه   رياست آن را مهدي تشكيل دولت و گونه كه خميني خود به نيابت از همان

مهمتـرين محرمّـات    از اين كار  عشريه مذهب اثني كه در ، در حاليعهده گرفت
  .)2(دش محسوب مي

 و ي خـود  بـا نياكـان گذشـته    هتك نمـود و را  آنبا اين حال نيز   ايشانولي 
                                                 

 .دهد الاختصاص مفيد نسبت مىكتاب كه آن را به  ,٥٣/٤٠بحارالانوارمجلسى  −) ١(
 .ين كتابهم ٤٠−٣٩ص :گان –) ٢(
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 شـان قتـل و   تـرين  كـه سـاده  پس كارهاي ديگري  اصول مذهبش مخالفت كرد،
 .گيرنـد  خـود مـي    به حال و وضعي  است، چه )مسلمانان ساير(مخالفين  كشتار

بدان وضوع غيبت م بعداً در گونه كه همان -نها آمذهب  براي همين است كه در
بعـد از    و معتقد هسـتند كـه   ،مشروع استو قتلهاي پنهاني  ترور - پردازيم مي

ايـن  خميني  اما ،رسانند قتل مي  را بهمسلمانان عموم  برگشتن امام غائب آشكارا
 امـام «كلي  بخود به نام نائ ساخت و شكل فقيه شيعه ظاهر در را »امام غائب«

كه مردم همچنان بـا  است حالي  دراين  ،ه انداخترا  را به قصابي قتل و »مهدي
وي  ظهـور  بازگشـت و  مهـدي و   راجـع بـه  هـاي رافضـيه    به گفته نگاهي ساده

ولايـت  «ولي مذهب جديـد   موجود است، غير چون مهدي معدوم و نگرند، مي
  .است  تبديل كردهجدي و واقعي   يك مسأله  را به  اين پديده »فقيه
روايـات   جمله نصـوص و  از دارد، خواننده قرار دست كه در ياين پروتكل 

 آشكارآن را شوكت  قدرت و  بعد از دستيابي بهمقدس ايشان است كه  سريّ و
  .)1(نمودند

 يرؤياهـاي قـديم   از و خطيـر  مهم و روايات بسيار جمله نصوص و اين از
رو  ايـن  از سـاختند،  مـي  رسـيدنش اميـدوار   مردم را به فرا يات عظام است كهآ

ي  مرحلهبعد از آن   تا، بينند يك شورش خونين مي در آرمانهايشان را ف واهدا
 تـوز  ي كينـه  اين فرقه و ،اجرا درآورندبه  شروع وخونين امت اسلامي را  كشتار

تـرين   شـريف ، اين كاراجراي براي  -شد  بدان اشارهدر روايت گونه كه  همان -
 بـه فتنـه و   طرفدارانشـان را  ايـن،  ربنـاب ؛ اند را برگزيده) الحرام» االله بيت«(مكان 

                                                 
كـارى از  نوشتند بـه كـتمان و پنهـان ی غيبت چيزى مى حال آنكه بزرگان قديم شيعه وقتى كه درباره −) ١(

 .١٧مراجع قرن سوّم ص نعمانى از "الغيبة ". كردند نااهل توصيه می
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 درقاتـل  افـراد   جايي كه نام برخـي از  تا ؛هندد آينده وعده مي آشوبي بزرگ در
اجراي ايـن   دهند حكومتي را تشكيل مي  تا وقتي كه اما د،كنن ميذكر را اين فتنه 

  .نمودندمتوقف را سريّ  »پروتكل«
كـه   تشـكيل خواهـد شـد    آخرالزمّان دولتـي  در :گويند به پيروانشان مي آنان
دولـت مـا   « :گوينـد  مـي  و محقّق خواهد شـد،  ها اين نقشه و دسيسه ،آن توسط

  .)1(»آخرين دولت است
اين اسـت   گردند مسلمانان بدان آشنا ي هبزرگترين خطري كه لازم است هم

 وظـايف و همـه  انتقـال   مبني بـر  - آخوندها دولت كه به موجب مذهب جديد
 اجـرا ) اهل سـنتّ  كشتار قتل و( اين پروتكل - يه شيعهبه فق هاي مهديمأموريت

مـروه   بـين صـفا و  ي  فاصـله  و بدون شك تعيين مسجد الحرام،. خواهد گرديد
حجاج و از جمله  مسلمانان  كه اين قتل عام، دليل مؤكدّي است بر و براي كشتار

ياي رؤ  اين چيزي است كه و ،باشند ر ميكشتااصلي اين  الحرام هدف» االله بيت«
 سال حوادثي كه درو آن  .كشند نقشه مي برايش طرح و و بينند، مي را آناجراي 

اقـدام   ي اين طـرح و  ظاهراً مقدمه ي مكرمّه اتفاق افتاد، مكهّ شهر در) هـ1407(
  .)2(آرزوهايشان را ناكام ساخت كه خداوند متعال آمال و بود،
اجراي  تطبيق و )امطهقر(حرم كعبه توسط شيعيان  مردم در عمليات كشتار و

                                                 
 .٤٣٢اعلام الورى طبرسى ص ,٣٤٤الارشاد مفيد ص −) ١(
) هــ١٤٠٩(بعـد از آن در سـال  ه شـده بـود, ولىمطالب فوق در چاپ نخسـت ايـن كتـاب نوشـت −) ٢(

از   پـردهقربـانی آن شـدند, و خداونـد سـبحان » االله بيـت«از حجّاج  ىبه وقوع پيوست و برخ هائىانفجار
 ىمطـالب ى رافضيه هستند, و اين تصديق كننده ی آنها هجنايتكاران برداشت, و معلوم ساخت كه همی  چهره

خـواهيم, و بـراى كشـف  ى پاك خداوند تنها از او كمك می اى حفظ خانهبر .كرديم ىاست كه قبلا يادآور
 .نماييم شرّ اين زنديقان ضد دين به او توكّل مى
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بحـث   در كتابهـاي تـاريخي،   گونـه كـه در   همـان  .اعتقادي شيعه بـود  اين مبدأ
  .اين حوادث نوشته شده است اخبار )هـ317( حوادث سال

  
  :پاي كارداران حرم مكهّ قطع دست و -2

  
  :اين موضوع بدين قراراست نص روايت شيعه در

لـو قَـد قطعـتُ أيـديكم ) الـنصعـبر الكعبة كما ي يعني الحجبة على(كيف بكم «
  .)1(»نادوا نحن سرّاق الكعبة: علّقت في الكعبة, ثمّ يقال لكموأرجُلكم و

 تان كعبه آويزان در و قطع كنم، پاهايتان را دست و اگر! اي كارگذاران كعبه(
خـواهي  ي حـال   چه. دزدان كعبه هستيم بگوييد ما :سپس به شما گفته شود كنم،

  .)داشت؟
 الحرام, وقطع أيدي بني شيبة إذا قام المهدي هدم المسجد« :گويد يروايت دوم م

  .)2(»ؤلاء سرقة الكعبةه: علّقها بالكعبة, وكتب عليهاو
قطع  دست بني شيبه را و كند، منهدم مي الحرام را قيام مسجدبعد از مهدي (
اينهـا دزدان كعبـه   : نويسـد  روي آن مـي  كنـد و  كعبه آويـزان مـي   بر و نمايد مي
  .)ندهست

شهر, يقتل هرجاً, فأوّل ما أعاتقه ثمانية  يجرّد السّيف على«:گويد روايت سوم مي
اق االله, : هوينادي مناديـ , فيقطع أيديهم ويعلّقها في الكعبةةببني شيب يبدأ هـؤلاء سرُّ

                                                 
 .١٥٦الغيبة نعمانى ص −) ١(
 .٢٨٢طوسى ص: ی نوشته» الغيبة«, ٤١١مفيدص: ی نوشته» الارشاد« −) ٢(
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  .)1(»يُعطيها إلاّ السّيِف السّيف, ولا منها إلاّ  يأخذ ثمّ يتناول قريشاً, فلا
هـرج   و گذارد مياش  شانهاي را بر  برهنه ماه شمشير هشتدر طول مهدي (
 دسـت و   كساني هستند كهشيبه نخستين  بنو ي قبيله .رساند ميقتل   را بهمرج  و

 دهـد و  مي سر ندا منادي او و كند، كعبه آويزان مي بر و كند قطع مي پاهايشان را
رسـاند و جـز    قتل مي  را بهسپس قريش  اند، دزدي كرده خدا ايشان از :گويد مي

  ).شود شمشير چيزي ميان آنها رد و بدل نمي
 نها به جعفـر اي  كه به دليل اين اند، قرن دوم ساخته شده اين روايات تقريباً در

احتمال اين هـم هسـت    و ،باشد مي )هـ148(كه متوفاّي سال اند نسبت داده شده
رغبـت   علاقـه و  ايـن تصـويري از   به هرحـال،  .جعل شده باشنداز آن  كه بعد
كـه   اسـت،  تـابعين  عصراصلاحگر  مسلمانان انتقام ازگرفتن اين فرقه به  شديد
  .ندهستمتولّيان شؤون حرمين  حرم و جوار هم

بـه پيروانشـان    و اي است كه تمناي تحقّقـش را دارنـد،   خواسته اين آرمان و
 ايـن قتـل و   تشـكيل داد، را دولـت   و كـرد  ظهور »قائم«كه وقتي  اند وعده داده

، حكـومتي  كشيد طول بسيار »قائم«ولي وقتي كه غيبت  .دهد را انجام مي ركشتا
 و كنند، آن حكومت مي براو  مراجع شيعه به نيابت و تشكيل دادندنام وي   را به
همچنـان  «: دهـد  كه فرمان مـي  عشريه عمل كردند، خلاف اصول مذهب اثني بر

كـس بـا ايـن امـر     هـر   ودوري جويند شورش  قيام و از ومانند مهدي بمنتظر 
  .)2(شود مي  مخالفت ورزد كافر شمرده

شـكنجه اختصـاص    بـه تعـذيب و   خادمين حرمين را كارگذاران و ولي چرا

                                                 
 .٢٠٩الغيبة ص −) ١(
 .همين كتاب ٤٠−٣٩ص  :گان –) ٢(
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  اند؟ داده
حـج را   مشـاعر  و نماينـد،  حجاج را تنظيم مي امور   كهاست   اين آيا به خاطر
ي شـيعه   ي فرقهبرا  كهاين مسأله ؟ كنند مهيا مي» االله بيت«زائران  براي استقبال از

اسـت و  » مشـعرالحرام «نابسـاماني   آشفتگي واو خواهان  ، زيرااست ناخوشايند
 ،شان را باطل گردانـد حج وزند  ي حجاج را برهم هماهنگخواهد انسجام و  مي

ايـن  يـا بـه   . دانند ميخود هاي  كعبه و ها زيارتگاه و چون كعبه را رقيب مشاهد
 « االله بيـت «كارگـذاران   ، زيرااند تصاص دادهرا به كشتارهاي خونين اخ آنها خاطر

مقـدس   نصوص سـريّ و  روايات و عرب در نژاد؟ هستند »هبني شيب«عرب از 
ن است كه عـرب را بـه   يبراي هم ،ندبهره نيست توهيني بي و هيچ تحقير از، آنها

بـه محـض   و  كننـد،  تهديـد مـي   فراگير وو سهمگين كشتاري وحشتناك  قتل و
  .رسانند قتل مي  همگي را بهلت تشكيل دو تأسيس و

 اهداف روافض نسبت بـه حـرم الهـي و    نيات و اين نص بيانگر به هرحال،
 و وقوع حادثه كسي هست كه قبل از آيا .خادمين حرم است و» االله بيت«حجاج 

  !!.شود؟و متذكّر  فرصت يادآور وقت و دادندست  از
  
  گرديد افرصتي كه مهي هر غصب اموال حجاج در سرقت و - 3

  .)1(»مال الناصب حيثما وجدته, وادفع إلينا الخمس خُذ« :گويد روايت مي
  .)به ما بپرداز خُمسش را و تصرّف كن، و اموال ناصبي را هرجا يافتي بردار(

 و چون هركس ابـوبكر  ،ندستهها  ناصبي شمار ديدگاه شيعه در اهل سنتّ از
 گونـه كـه روايـات و    همـان  ،ناصـبي اسـت   علـي مقـدم بدانـد    را بـر  )م(عمر

                                                 
 .٦/٣٤٠وسائل الشّيعة حرّ عاملى  ,٤٨٤السرّائر ابن ادريس ص ,١/٣٨٤يب الاحكام طوسى تهذ −) ١(
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سلك ناصبي به  هم در حتيّ شيعيان زيديه را و .)1(كند اين تأكيد مي شان بريها گفته
سـألت أبـا : عن عمر بن يزيد قال« :آمده نرواياتشا اين علتّ در  به آورند، مي شمار

 تصدّق عليهم بشيـءٍ ولا الزيديّة? فقال لا الناّصب وعلى على ةعن الصّدق) ع(عبداالله 
  .)2(»قهم من الماء إن استطعت, وقال الزيدية هم النصّّابتس

درباره صـدقه دادن بـه    )ع(ابا عبداالله بن يزيد روايت است كه گفت از عمر از(
بـه ناصـبي   را  نه آب توانستي نه صدقه و اگر: فرمود؟ زيديه سؤال كردم ناصبي و

  .)زيديه ناصبي هستند  بدان كه و ،دهم
 -  طوسـي لذا  راضي بود، )م عمر و ابوبكر( ينشيخ از : چون زيد بن علي
اهـل بيـت    از  كـه  با وجود ايـن  )3(كند رد مي رازيد  روايات - يكي از مراجع شيعه 

و  روايـت موثـوق    نظـر  از او   كه اين بر ن نص صريح دارنداعلماي مسلم وه بود
 زيـد  شـخص  از خلافـت شـيخين و   كه از زيديه را همچنين ساير .)4(استمعتبر 
 ،انـد  نمـوده ي تشـيع خـارج    زمـره  همه را از و اند، ملحق كرده اند به او ي بودهراض
  .)5(است  داشته  صريح و روشن اين مطلب را عرضهگونه كه شيخ مفيد شيعه  همان
هـم   موافـق و  با آنها صصحابه رسول االله  ي تكفير قضيه در  جز كساني كه و

را اسـتثناء   ديگـري  هـيچ كـس   )6(زيديـه  ي جاروديـه از  فرقهامثال  د،نمشرب باش
                                                 

وبه المحاسـن  ,٥١بشارة المصطفى طبرى شيعه ص, ٣٤٢−٦/٣٤١وسائل الشّيعة  ,٤٧١السرّائرص −) ١(
 .و پس از آن نيز مراجعه شود ١٣٨, مسأله ششم ص جوبة المسائل الخراسانيةأ النفسانية في

 .٤٠٩شماره ٢٢٩−٢٢٨ل كشى صرجا −) ٢(
 .١/٦٦ الاستبصار –) ٣(
 .٤٢٠−٣/٤١٩تهذيب التهذيب −) ٤(
 .٣٩اوائل المقالات ص −) ٥(
 .منبع سابق −) ٦(
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  .كنند نمي
  .)1(»يملكه حلال مال الناّصب وكلّ ما« :ندا هگفت و
   .)لكات ناصبي حلال استتهمه مم اموال و( 

، لكـات سـنيّ  تمم و دارنـد،  قـرار  ي كفّـار  درجـه  ديدگاه شيعه همه در چون از
شـد   ميسرفرصتي كه برايشان  هر در مباح و فرق اسلامي را ساير شيعيان معتدل و

  .دانند حلال مي براي خود آن راگردند مشكل ن و ضرر به شرطي كه خود دچار
الكفّــار فأخــذوا أمــوالهم,  إذا أغارالمســلمون عــلى« :مــدهآ كتابهــاي شــيعه در 

إخراج خمُسها من حيث كونها غنيمـة, ولـو في زمـن الغيبـة,  یفالأحوط, بل الأقو
  .)2(»وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة

اگـر    و يا اينكه گرفتند، اموالشان را و ند،كرد  حمله ن به كفاّراناگاه مسلمهر(
اموال و دارايـي  كه  اين  به  با توجهاز طريق سرقت و ترور اموال آنان را ربودند، 

زمان غيبت امـام   چه در اين است اگر رأي قوي بر غنيمت است احتياط وكفار 
  .)پرداخت كنند موال غارت شده رااخمس آن  بايدهم باشد 

إلحاقـه  یالباطلـة, فـالأقو یأو بالدّعو ولو أخذوا منهم بالرّبا,« :اند گفته نيز و
وإن كان الأحوط إخراج خمسـه  السّنة, فيه الزيادة عن مؤنة فيعتبر المكتسبة, بالفوائد

غصـب بدسـت    يـا ادعـاي باطـل و    طريق ربـا،  از را اموال آنها اگر( .)3(»مطلقاً 
 پـس زيـاد   ملحـق شـود،   درآمد اموال و  هآن است كه ب بر تر رأي قوي آورديد،

                                                 
 .١١/٦٠ وسائل الشّيعة عاملى ,٢/٤٨ى ستهذيب الاحكام طو −) ١(
 .٣٦٨−٢/٣٦٧ودرهامش آن تعليقات مراجع معاصرنوشته شده ,زدىي: العروة الوثقى −) ٢(
 .١٦٨شريعتمدارى ص: هدايت العبادو . ٢/٣٦٨منبع سابق −) ٣(
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ايـن   چـه احتيـاط در   اگـر  آن مطرح است، مخارج آن سال در هزينه و بودن از
  .)است كه خمس كلّ آن پرداخت شود

 ملاحظـه قـرار   اين روايت مورد ارزيابي وو جوانب  ابعاد ي هلازم است هم
جايي كه  تا هستند، حكم كفاّر ن درهاي اسلامي نزد ايشا فرقه ي هزيرا هم گيرد،

تّفقـت ا« :گفتـه  شيخ مفيـد  .اند اين اصل اجماع نقل كرده  اجع بهبزرگان شيعه ر
  .)1(»أنّ أصحاب البدع كلّهم كفّارٌ  الإماميّة على

  .)اهل بدعت كافرند  كه اين بر دارند اماميه اتفاق نظر  ي ههم(
 ،ه بـه نبـوت ايمـان ندارنـد    ك ـداننـد   مـي كسـاني   ازكـافرتر  را  اصلاً آنها و 
لذا رئيس  .)2(اند تأييد كرده ديگران اين مطلب را حلّي و گونه كه ابن مطهر همان

 كفر كند، از امام غائب را انكار  كسي كه كفر« :گفته »ابن بابويه« المحدثين شيعه
ي  پيدايش انديشـه  هاي هم عصر فرقه اكثر  كه در حالي  .)3(»ابليس شديدتر است

ايشـان   عصر كه در نيزو اهل بيت  قبول نداشتند، و آن را نكر آن بودندمغيبت 
  .)4(نمودند را رد مي آن برآورد اين ادعا سر

                                                 
 .١٥أوائل المقالات ص −) ١(
 .١٣/الألفين ص) ٢(
 .١٣/اكمال الدّين  −) ٣(
فرماييد;   مراجعه) چاپ حسينيه ٢٧−١٣/٢٦( ٣٠٢حوادث سال » تاريخ طبرى«  به  عنوان نمونه  به −) ٤(

: محمّد بن حسن عسكرى اسـت مخالفـت ورزيدنـد, و گفتنـدكرد  بزرگان ابى طالب عليه مردى كه ادعا می
ى حسن و در رأس آنهـا بـرادرش جعفـر  و نير به كتابهاى شيعه نگاه كن كه خانواده. حسن فرزندى نداشته

ادعاى وجود فرزندی برای حسن عسكرى را انكار كردند, براى همين بود كه او را جعفـر كـذّاب ناميدنـد, 
د كه جعفر كنيزكهاى حسن عسكرى را حبس كرد تا وقتى كه برائت آنها زحمل ولى خودشان اعتراف مى كنن

,مقتبس ١/١٦٣سفينة البحار  ,٢/٢٨٣الاحتجاج  ,٤٥١كمال الدين ص إ ,٧٥الغيبة طوسى ص(ثابت شد
 ).١٤/٣١٦الأثر
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ديـدگاه   از كـه مفهـوم كـافر    اينهـا و ايـن  ملاحظـه   ارزيابي وكنار  در: گويم مي
 گونه همان -  كه آنهارسيم  مي  اين نتيجه  باشد، به ميمسلمين  شامل تمام عشريه اثني

غـارت   مسلمين و اموالي  يهكل استيلاء بر سيطره و -  روايات سابق ذكرشد كه در
 غصب مال بـا  گرفتن ربا و و مباح مي دانند، براي خود را ربودن آن سرقت و و

گونه كـه واقعيـت دولـت     همان و. دندان حلال مي هم براي خود دعاوي باطل را
اقـدامات   حـوادث و  كنـد ايـن ترجمـه    تصـديق مـي   را حقيقـت  كنونيشان اين

حريت و  زدندراهزني   دست به )فارس(خليج  درآنها   ؛ اينكهي آنهاست گذشته
اي  پـاره اعتبار غنيمـت    به و ،نمودندرا تهديد  آنجا انكشتيران و انملوانو آزادي 

  ايـن كشـتيها مربـوط بـه      حـالي كـه   ، دردرآوردند خود به تصرّفرا  كشتيهااز 
طرح  تصريحات برخي رهبرانشان معلوم است، كه از گونه آنو . مسلمانان است

  .است تر بزرگبسيار  اند پنهان داشته  كهآنچه  ي آنها و هاي آينده و نقشه
 شاهد است، اين امر بر... ي لبنان و ربايي سازمانهاي شيعه عمليات هواپيما و
دنش خـور  برداشـتن و  اموال مسلمين چيره شوند هرگاه بتوانند بر اين آنها بنابر
براي  مستضعف باشد، مال يتيم و حتّي اگر دانند، مباح مي حلال و براي خود را

  :امام شوكاني فرمود  همين است كه
كـس كـه    هـر  مستضـعفان و  اموال يتيمان و  دستبرد اين طايفه به يورش و«

 انكـار  را كـس ايـن   هـر  و ،داردبرهان ن دليل و  نيازي به ظلم كنند، به او بتوانند
صحت اين گفته برايش ثابت  كه قطعاً پژوهش واگذاريد، ا به تحقيق ور او د،رك
  .)1(»شود روشن مي و

اموال   به يابند، پروتكل تجاوز  حرم الهي سيطره فرصتي كه بر هر رافضيه در
                                                 

 .٧٤طلب العلم ص−) ١(
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  با توجه و گذارند، مي ي اجرا به مرحله را» االله بيت«حمله به حجاج  و ن،انامسلم
و آسـان    بسيار سـاده موقع حج  درراهم بودن امنيت گردهمايي مسلمانان و ف  به
 پس لازم است حاجي نسـبت بـه پـول و   . اجرا درآورند  را به اين امرتوانند  مي

نمـايش    را بـه نهايـت دينـداري     اگـر چـه   باشـد،  رافضي برحذر از اموال خود
 )هاي اسـلامي  فرقه ساير( اموال مخالفين سرقت از مذهب آنها در زيرا ،بگذارند

  .شود عمل صالح محسوب مي رّب وتق
  
  ي شيعه جز فرقه» االله بيت«اتهّام به عموم حجاج نسبت  -4

روان  نفـس و  در را» االله بيـت «حجـاج   نفـرت از  خشم و هاي شيعه، پروتكل
 و ،نماينـد  مـي محسـوب   زناكـار  را حجـاج  بطوري كـه همـه   پيروانشان كاشته،

بسزايي  مشعرالحرام تأثير حجاج در باآنها  نوع رفتار توجيه بر گونه تربيت و اين
عشـيّة  زوّار الحسـين بـن عـلي إن االله يبدأ بالنظر إلى« :اند روايت كرده داشته است؛

أولاد زنـاة, ) يعني حجّاج بيـت االله(لأنّ في أولئك , أهل الموقف عرفة قبل نظره إلى
  .)1(»ولاد زناأوليس في هؤلاء 

بـه    كه اين قبل از )گترين ركن حجموقع برگذاري بزر( عرفه روز عصر خدا(
ميان حجـاج   چون در ،افكند مي به زائران حسين نظر كند، نظر» االله بيت«حجاج 
  !!.)زنازاده نيست ،بين زائران حسين ولي در دارند، وجود ها زنازاده

 حالي كه در در نيستند، زناولداليعني زائران حسين چون همه رافضيه هستند 
 كـه بـر   شـوند،  مذاهب مختلف جمع مي بامي و امت اسلا ساير رافضيه با ،حج

 براي همـين اسـت كـه در    !.خودشان همه زنازاده هستند جز آنها حسب اعتقاد

                                                 
 .٨/٢٢٢جلد دوم  الوافى –) ١(
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  .)1(»خلا شيعتنا إنّ الناّس كلّهم بغايا ما« :آمده است »الكافي«
  .)اند هبدكارو شيعيان ما مردم همه فاحشه  جز(
 وإبليس من الأبالسة بحضرته, فإن علم أنّ ما من مولود يولد إلاّ « :اند نيزگفته و

ثبـت أالمولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان, وإن لم يكن المولود مـن شـيعتنا, 
  .)2(»الشيطان أصبعه في دبر الغلام, فكان مأبوناً وفي فرج الجارية فكانت فاجرة

 كنـارش حاضـر   ابليسـها در  حتمـا يكـي از   آيد، مي اي به دنيا وقتي كه بچه(
شـود   مخفـي مـي  در برابر او شيطان  ،شيعيان ماست فهميد كه بچه از اگر است،

 قـدر  شـيطان آن  شـيعيان مـا نبـود،    بچـه از  ولي اگر ،]هواداران اوست چون از[
 اگـر  و شـود،  مـي  مبـتلا  دعبه خارش مق دارد تا مقعدش نگه مي در انگشتش را

به فاحشه  نتيجه مبتلا كه در دارد، انگشت نگه مي مهبل او در قدر باشد آن دختر
  .)شود مي

الناّس بأسماء  ىباب إنّه يدع( عنوان تحتفصلي را » البحار«كتاب  مجلسي در
  .)3(دماين اين باره نقل مي در دوازده روايت را و  قرار داده )أمّهاتهم إلاّ الشّيعة

 جانـب  از، و گيرد ميي مسلمانان را دربر  همه  اين يك اتهام زشتي است كه
چون متعـه   ترند، اين صفت نزديك  به همه بيشتر از كه خود  صادر شدهي ا فرقه
ي  كتابهـاي مقدسشـان متعـه   بسـياري از   و چندين روايـت  در و قبول دارند، را

مـردم شناسـايي     را همانند يك شريعت الهي بهننگ ناموسي  ي وا هدورنوبتي و 

                                                 
 .٢٤/٣١١حارب ,م١٨٨٩ چاپ لكنو ,١٣٥الروضة ص الكافى,) ١(
 .٢/١٣٩البرهان  ,٢/٢١٨تفسيرالعياشى  −) ٢(
 .٧/٢٢٧ بحار الأنوار –) ٣(
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رمتنـي بـدائها « :انـد  گفتـه   اسـت كـه  ضرب المثـل عربـي   همان  اين و .اند كرده
  .»انسلتو

  .)موهايش ريخته بود، آن اثر كه خود بر مرا به دردي متّهم كرد( 
جانـب ايـن    از» االله بيـت «نسبت به حجـاج   ديدگاهبدون شك داشتن چنين 

 اولاد و مباح كردن حيثيت و و حقوقشان، توهين به حجاج و اي جز گروه، ثمره
 جانـب رافضـيه بـر    مشـكلاتي كـه از   و شايد فشار و ندارد، اموال آنها، خون و
ايـن توجيهـات مخفـي     ناشـي از  شود مشعرالحرام وارد مي در» االله بيت«حجاج 

توحيـد را بـاقي    أهل إيمـان و  كسي از باشد، و اگر فرصت كامل داشته باشند،
  .گذارند نمي
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  الحرام» االله بيت«هاي تهاجم به  نقشه: فصل دوم 
  

  .كعبه رديوا برداشتن حجرالاسود از -1
وجل بـما لم يحـب أحـد  يا أهل الكوفة لقد حبّاكم االله عزّ « :گويد نص روايت مي

 بـراهيم, ولاإ یمصـلّ بيـت إدريـس, وبيت نـوح ومصلاّكم بيت آدم, و من فضل,
  .)1(»فيه الأسود ينصب الحجر ىتذهب اللّيالي حتّ 

خواسـته كـه    خوبي را بـراي شـما   فضل و چنان خداوند  !اي اهل كوفه(
 ادريـس و  ي نـوح و  خانـه  و ،آدم ي مصلايّ شما خانـه  ي ديگران نخواسته،برا

  .)ددگر ميكوفه نصب  حجرالأسود دراين جهان پايان قبل از  و ابراهيم است،
اماكن عبادت   به را» حجرالأسود«كه  اند ي عصرهاي گذشته وعده داده زنادقه

 .نامند آستان قدس مي د ومشه را آنها و كنند، منتقل مي )ها مقبره بارگاه و( شيعه
مكاني  نخستينيعني  نصب حجرالاسود تعيين كرده، براي را »كوفه« اين روايت
آنجـا   در اولين سـلوّل را  و آن بافت، در اش را يهودي طناب دسيسه كه ابن سبأ

كوفـه هـيچ    مده كه جـز آ روايات رافضيه براي همين است كه در گذاشت، كار
  .)2(شان را قبول نكردزمينهاي اسلام دعوتسر يك از

شـيفتگيهاي   رغبـت و  علاقـه و  از »اي پراكنـده  هاي افتاده و تكه«اين روايتها 
 در و  بيـرون آمـده   آرزو اميـال و  لباس ازكه   توز است، ي كينه ي اين فرقه نهفته

شعارهايي شبيه  و اند، جهان پراكنده شده ي ههم در عملاقالب سازمانهاي سريّ 
برگرداندن « و »اهل بيت دفع ظلم از«، »محبت أهل بيت« :الامث» ماسيوني« شعار

                                                 
 .١/٢١٥باب فضل الكوفة ومساجدها المجلّد الثانى :الوافى –) ١(
 .١٠٠/٢٥٩,٦٠/٢٠٩بحارالانوار  −) ٢(
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نصـف دوم قـرن    از بعد حالي كه تقريباً در دهند، مي سر را »امامت به أهل بيت
امـامي   چـون از . اهل بيت بكلّي قطـع شـده اسـت    ارتباط شيعه با و سوم پيوند
سط قرامطه تو ديگر يك بار  كه همچنان .خارجي ندارد كنند كه وجود تبعيت مي

 جـاي خـود   را از حجرالأسـود  )هـ ـ317( سـال  در و گرديد، اين پروتكل اجرا
نزديك به بيسـت   و ،)1(دنردكبه كوفه منتقل  را آن از بردند ويمن به  و بركندند،

امـام الخرقـي     بـراي همـين بـود وقتـي كـه      ،)2(دستشان باقي ماند سال در دو و
ي سـخت زمـاني    هآن بره ـ در را فقه خـود  كتاب مختصر : )هـ334متوفاي (

, إن كـانثـمّ تـأتي الحجرالاسـود « :نويسـد  ميمناسك حج در باب  ،نمود تأليف 
  .)3(»فاستلمه

 لمس آن راو  نزديك شودآن  به يحاجسپس اگر حجرالاسود در آنجا بود (
  .)دنماي

 در حجرالاسـود  اگـر  يعني» إن كان«جمله  :گويد مي »المغني«صاحب كتاب 
 گونه كه شيعيان قرامطي وقتـي كـه بـر    همان نشده بود،ربوده  و بود، جاي خود
  .)4(بردند آن را يافتند  مكهّ سيطره

» االله بيـت «  ستم بـه  و الحاد وحشتناك و اين اين حادثه تصور مسلماني ازهر 
قرامطه  ادگاننوان و ولي هميشه فرزند .افتد احساساتش به لرزه مي شده و متأثر

پـي آنهـا در    در تلاشـهاي پـي   و بيننـد،  مي را الحاد وآن عمل كفر  رؤياي تكرار
                                                 

 .٢٩١−٢٩٠الفرق بين الفرق بغدادى ص −) ١(
, عالم بـزرگ نيشـابور در هـ٣٦٢متوفاى  ى نيشابورىسپس توسط ابى اسحاق ابراهيم بن محمّد بن يحي) ٢(

 .عصر خود, و يكى از عابدان مجتهد, از كوفه به مكّه برگردانيده شد
 .٣/٣٧٠:مختصرالخرقى با شرح المغنى −) ٣(
 .٣/٣٧١المغنى  −) ٤(
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 هـاي درونشـان و   نهفتـه از  حرم امن الهي، آشوب در برانگيختن فتنه وراستاي 
ي اينها مؤمن  همه از آيا بعد .دهد مي خبر دارد مراجعشان قرار كتابها و آنچه در

 از بـار  من دومؤ« : در حالي كه .كند يآگاهي پيدا نمهاي باطنيه  دسيسه حيله و از
  .»شود يك سوراخ گزيده نمي

كند  نقل مي از رواياتشان  شيعه مراجع معاصر بزرگان و گونه كه يكي از همان
إنّ المهدي يبدء بغـزو « :گويند مي  كه آن اين و اينجا وجود دارد اي مخفي در نكته

للقيام بهذه  رسال السرّايا, وبثّ الجيوش المتكاملةإ, وذلك بالكوفةالعالم انطلاقاً من 
  .)1(»المهمة
 ي ههـا بـا هم ـ   ارسال سريه باو كند  مي آغاز كوفهخود را از مهدي حركت ( 

خـود را  و براي انجام اين مأموريت مهم لشـكرهاي   شود، جهان وارد جنگ مي
  .)كند اعزام مي

عراق تحقّق اين هدف  ي جنگ با ادامه خميني بر اهداف اصرار شايد يكي از
اعـلام   كه خـود  ) ولايت فقيه(ي به حكم مذهببنا   كه بودهمو او و ... بوده باشد

بـراي انجـام وظـايف    ، بودند مخالف نظرش ،شيعيان اي از مجموعه و بود  هكرد
ــه، قبــل ازتصــميم داشــت  و !اســت؟وخ كامــل بپــا مهــدي بطــور  اشــغال مكّ
 ،بسـازند؟  يـورش بـه همـه جـا     را مركـز  آنجا و برند،ببه كوفه  را حجرالاسود

وحـرم  ص, وحرم رسوله إنّ الكوفة حرم االله« :گويد گونه كه رواياتشان مي نهما
  .)2(»أميرالمؤمنين, وإنّ الصلاة فيها بألف صلاة, والدرهم بألف درهم

                                                 
 .٤٥٠محمدباقر صدر, تاريخ ما بعد الظهور ص  –) ١(
 .٢١٥ص٨الوافى مجلّد الثانى ج −) ٢(
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 هـر  و حرم اميرالمؤمنين است، و حرم رسول خدا، و همانا كوفه حرم خدا،(
 درهـم در  زاردرهم به جـاي ه ـ  ي هر صدقه و نماز، آنجا به جاي هزار در نماز

  . )جاي ديگر است
 مزعـوم  موهوم وي لائفضذكر به كوفه را با  دربودن حجرالاسو پس انتقال و

   .كه تار و پود آن فضايل را خيال شيعه پديد آورده كنند، توجيه مي  براي آن
  .دشمني باطنيه كفايت است مقابل حيله و براي مسلمين در خدا

  
2- شيخين قبر نبش ونبوي  مسجد جره وتخريب ح  
يثرب, فأهـدم الحجـرة, وأخـرج مـن بهـا, وهمـا  وأجيء إلى« : در روايت آمده 

; فتورقـان مـن تحـتهما,  تجاه البقيع, وآمر بخشبتين يُصلبان علـيهما بهما طريّان, فآمر
  .)1(»فيفتتن الناس بهما أشدّ من الأولى

 ـ را ص ي رسول خدا پس حجره روم، به مدينه مي: گويد مهدي مي( ب تخري
سـپس   آورم، شاداب بيرون مـي  را تازه و) ابوبكر و عمر(كنم و جسد آن دو  مي

ناگهان آن  آويزان كنند، چوب دو بر و طرف بقيع ببرند،ه ب را دهم آنها فرمان مي
فريـب   رتيشباول  بار مردم ازپس  آورند، مي برگ در و دنشو مي سبز چوب دو
  .)خورند مي آنها

يخُرج هذين رطبيين,  ?يبدأ به يبدأ به القائم? أوّل ماهل تدري ما « :روايتي ديگر
  .)2(»المسجد غضّيين, فيحرقهما ويذريهما في الرّيح, ويكسر

نخسـتين كـارش بيـرون     فعاليت مهدي چيسـت؟  داني اولين اقدام و آيا مي(
                                                 

 .١٠٥−٥٣/١٠٤حار الانوار ب −) ١(
 .٥٢/٣٨٦بحار الانوار  −) ٢(
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ــا آوردن آن دو ــازه و ب ــدنهاي ت  بعــد شــاداب، ســپس ســوزانيدن آنهاســت،  ب
 را ]النبـي [كنـد، و مسـجد    پراكنـده مـي   پخـش و  دروي بـا  خاكسترشان را بـر 

  .)شكند مي
همان شخصي است كـه خمينـي بـه حكـم مـذهب جديـد       » قائم« از منظور

 جملـه كـاري   از عهده گرفت،بر  مأموريتهايش را همه وظايف و »ولايت فقيه«
  .اين روايت بيان كرده است  كه

  .هستند ص رسول خدا راشد ي بزرگوار خليفه دو )هذين( از منظور و
هـذا القـائم هـو الّـذي يشـفي قلـوب شـيعتك مـن الظـالمين « :روايت سوم و

  .)1(»طريّين فيحرقهما یوالجاحدين والكافرين, فيخرج الّلات والعزّ 
دل شـيعيان   منكرين كافرين و قائم همان كسي است كه با كشتن ظالمين و(
 تـازه و  ي راعـزّ  لات و و كنـد،  مـي  روشـن  شان راانچشم و دهد مي شفا را تو

  .)سوزاند مي شاداب از قبرهايشان بيرون كشيده و
) عمـر  و ابـوبكر ( ص ي رسـول االله  خليفـه  عـزيّ دو  لات و منظورشان از 
  .است

آن اسـت كـه    روشن بيـانگر  روايات شيعه به شكلي واضح و اين نصوص و
ناكـام   آرزوهايشـان را  و حفـظ كنـد   آن را خـدا  -لشكرشان بـه مدينـه   هرگاه 
 دوآن نـبش   و ص ي رسـول االله  انهدام حجـره  اناولين اقدامش برسد، -گرداند

 به هدفصرفا  هم اين كار و دارند، قرار رسول خدا جوار پاكي است كه در قبر
 چقـدر  ها كينه و اين حقد !شگفتاشود و  نجام داده ميانتقام و شفاي قلب شيعه ا

 آيـا  ...گيرندبانتقام  ها مرده خواهند از سال مي گذشت صدها از ند كه بعدا غليظ
                                                 

 .٥٢/٣٤٢بحارالانوار ,١/٥٨عيون اخبارالرّضا −) ١(
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 داشـته اسـت؟   انسـان وجـود   جهان هايي در ي چنين كينه نمونه طول تاريخ در
 خشـم و  قطعـاً  كنـد، ي چنـين رفتـار   هـا  با مرده خواهد بدون شك كسي كه مي

 آنهـا  و راضي هسـتند  عمر و ابوبكر هايي كه از زنده  نسبت بهاش  كينه و انزجار
 بـا هسـتند و   آنها از انتقامي  شدت شيفتهبه  و به مراتب بيشتر دوست دارند، را

 گونـه كـه يكـي از    همـان  يابـد،  آرامش مي و شفا قلبشان بهتر آنها كشتار قتل و
قلـبش   ص اصحاب رسـول االله  هركس نسبت به يكي از« :سلف صالح فرموده

 تـر  بدخواه و تر نًسبت به مسلمانان آكنده قطعا بدخواهي باشد، خشم و آكنده از
  .)1(»است

 مسـلمان كـس معتقـد بـه     شيعه هر به نظر كافي است كه بداني همين مقدار
  .)2(گردد باشد كافر محسوب مي عمر و بودن ابوبكر

، و  نمـوده  آرزوهايشـان تعبيـر   آمال وشفاف و روشن از  كهرواياتي دارند  و
شان آشكار است، ولـي  اناز لحن و سخن واقعاً دشمنى، .هستند تحقّق آنهامنتظر 

ي نبش  آنچه رواياتشان درباره و تر است، دارد بزرگ نهان مىپهايشان  نهآنچه سي
ايـن   تطبيق برخـي از  كنند مي بقيع ذكر در ص اصحاب رسول االله برخي از قبر

   .هاست دسيسه نقشه و
گونـه كـه    همان - آيات عظام به اشغال حرمين شريفين تهديدات برخي از و
سـپس   .اسـت  اهـداف ديگـر   بـراي تحقّـق ايـن هـدف، و     - شـد  خواهد ذكر

ايـن    بر عليـه اسلامي  هايعكس العملكه  اند آمده بر صدد هاي شيعه در پروتكل
ر را ضد خلفـاي راشـدين    ات جنايت كارانهعمليتـا  بينـي كننـد،   پـيش  و تصـو 

ي  ادامـه  بـر  و داشته باشـند،  را هالآن عكس العمرويارويي با پيروانشان آمادگي 
                                                 

 .٤١ابن بطّه ص: الابانة −) ١(
 .٨/٢١٨, و بحارالانوار ١/٢٩٣حرّانى: , و البرهان١/١٧٨و تفسير عياشى  ١/٣٧٣الكافى  −) ٢(
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ها به  پروتكل اينجاست كه برخي از از .نباشد يرگذارشان تأث خونين كشتار قتل و
  ....گويد مي و مسلمانان اشاره دارد بر تخريب، نبش و تأثير

قيـام   طغيانگراين  عليه بياييد  :گويند قريش ميو  دهد اي رخ مي سپس حادثه
 را اين كـار  فاطمي بود، علوي يا محمدي يا اگر سوگند به خدا بجنگيم، وكنيم 
  .)1(كرد نمي
» حادثـه « از شـايد منظـور  « :گويـد  هـا مـي   شـيعه  افتخـار  مرجع و» مجلسي«

 طغيـانگر  را ؛براي همين است كه مهـدي   باشد، !!!سوزاندن شيخين ملعون
  ش آن را بـه يـا نـائب   مهـدي   اي كه حادثهمجلسي بر  تفسير تعليق و .)2(»دنامن مي

، زيـرا ايشـان   دشـو  ، باعث برانگيختن احساسات مسـلمانان مـي  ورند آ وجود مي
ي  خليفـه  دو و رسول خدا سوزاندن قبرهمان   »حادثه»  خواهد اعلام دارد كه مي

   . نفرين كرده آنهااز ، ايشان است كه آن افتراگر
قسـمت   اكثريت والگو و فرد معتمد  »مجلسي«: گويند خود مي  كه  همانگونه

رئـيس الفقهـا   «را بـه   او هـا  همـه دوره  در ،به همين علـت  .)3(شيعه است اعظم
أعظم  ها، پناه مجتهدين همه دوره محدثين همه اعصار، پناه فقهاء و والمحدثين،

  .)4(اند دهدالقب  توصيف و »وأفخم أفاخم علماء الدين أعاظم الفقهاء والمحدثين،
                                                 

 .٥٢/٣٤٢بحار ,٢/٥٨العياشى تفسير –) ١(
 .٥٢/٤٦ربحا) ٢(
 .١٠٥ج چاپ شده همراه با بحارالانوار٢٠−١٩الفيض القدسى ص −) ٣(
بنيانگذاران غلو و افراط در دين شـيعه بـود, تـا جـايى كـه  مجلسى يكی از .٢٣−٢٢−٢١منبع سابق  −) ٤(

اگر دين شيعه دين مجلسى ناميده شود نامی كامل و شامل است, : عشريه گفته است صاحب كتاب تحفه اثنى
كسى نبوده كه مانند او در ترويج دين و مذهب شـيعه نقـش  اوقبل از در زمان مجلسى و نه نه  :اند گفتهولذا 

 .١٧الفيض القدسى ص. داشته باشد
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  و دولت صفويهزيست  دولت صفويه مي زير چتر  اينكه  به  با توجه »مجلسي«
 بـدون تقيـه و   و ، بـا صـراحت تمـام،   كـرد  ميحمايت آنها  از نيز با كمال معني

بيـان    داشتهاش  فرقه و خود دل آنچه در و هر  كردههايش تأكيد  گفته مجامله بر
 و ص ي پـاك رسـول االله   رؤيايشان پيرامون حجـره  ازايشان  پس .است  نموده
 و  ، سـخن رانـده  انـد  سـاختن آن وعـده داده   ور به شـعله  كه پيروانشان را آتشي
خـلاف آن   و افتد زند كه گويي حتماً اتفاق مي حرف مي خصوص آن ي درطور

  .محال است
بـزرگ شـيعه، حاكميـت     مراجع يات عظام وآ چه اگر رسد مي چنين به نظر
به علتّ فرصتي كه برايشان فراهم كـرده  اما  ،را در دست نداشتند دولت صفويه

  .دبودنقدرت  وذ نفو زيرا داراي ،نداودگستاخانه زبان گشبسيار بود، 
 هـايي را بـراي   چنـين وعـده   آنهـا !! اي هر شـيعه  شعور احساس و است اين

 آيا .اند دريافت كردهرا بشارت  ،گويي براي تحقّق آن ،دارند اظهار ميپيروانشان 
مقدسـات   بااز اينها دشمني شديدتري  اي هست كه عداوت و فرقه اينهادر پس 
  !.ن داشته باشد؟انامسلم

  كـه  كننـد  اعلام مي ادعاي نيابت كامل مهدي، با و» ولايت فقيه«امروز به نام 
خطـرات ايـن    از اطلاعـي   گونه هيچ و مسلمانان ،نمايند كارهاي وي را آغاز مي
ظهورش هسـتند   انتظار در هرافضيكه ي يمهد دانند نمي و پروتكل سريّ ندارند،

چـون   ،كـرد  نخواهـد  ظهـور  هرگـز او   دهد؟ در حالي كه كاري را انجام مي  چه
و كشـتارهاي   مأموريـت   خطر بزرگ اين اسـت كـه   ولي ندارد، خارجي وجود
دهها  به جاي يك مهدي و گويي امروز را شروع كنند، »ذات خيالي«آن  خونين

 خبيـث و  چون به روشـي بسـيار   ،است  ظهور كردهمراجع شيعه مهدي از ميان 
ن انابراي مسـلم  اين ند، وا كرده ظاهر مهدي را »ولايت فقيه«ادعاي  با مكاّرانه و
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  .اند شروع كرده عمليات را است، زيرا  را در بر گرفته خطرين بزرگتر
 ـ  آشـكار  ايـن روايـات بـراي كشـف و     از تر آيا چيزي صريح ت واكـردن ني 

عداوتشـان   نفـرت و  كينـه و  و مـؤمنين،  دشمني رافضيه با عداوت و و اهداف،
فرصتي كه فراهم  هر تقام گرفتن دربراي ان مستمر و تلاش پيگير و عليه اسلام،

 شـعارهاي ديگـر   بـا  يا »ولايت فقيه« را با شعار اينها  كه همه؟ وجود دارد گردد
 در هوادارانش به حكم مذهب ابداعي جديـد خـود،   خميني و و دهند، انجام مي

انهدام مسجد الحـرام  :  جمله ازتهاي مهدي موهوم يمأمور اجراي اهداف و صدد
  .)1(هبرآمد
  خريب مسجد الحرام ومسجد نبوىت -3
  كـه  ايـن  بـر  كنند هاي شيعه تأكيد مي پروتكل :رابطه با تخريب آن مسجد در

را  مسـجد  بناي اول، آن دو زير گرداندن مسجد به اساس و ي بر مهدي به بهانه
 يـردّه إلى ىإنّ القائم يهدم المسجد الحرام حتّـ« :روايت چنين است. كند تخريب مي

  .)2(»ساسهأ
  .)به اساس اول برگرداند آن را كند تا تخريب مي مسجدالحرام را مام قائما(

 و به فضـاي بيشـتر،   و يابد، مسلمانان افزايش مي تعداد به روز الله روز الحمد
پـس   نياز دارنـد،  - انهدام آن نه تخريب و - ي سرزمين حرمين شريفين توسعه

 انجام خواهد نند حتماًك مي كه ادعا عمليات تخريب چيست، هدف اين گروه از
ي نـابودي   وسـيله  تدابيرشـان را  و ،گردانـد ناكـام   خداوند گمانهايشان را( شد؟

                                                 
اند,  كند به تنى چند از كسانى كه قبل از او داراى چنين نظرى بوده در كتاب حكومت اسلامى اشاره مى) ١(

 .گيرند و مانند خمينى اقدام كنندولى نتوانستند رياست و حكومت را بدست 
 .٥٢/٣٣٨بحار الأنوار . ٥٢/٢٨٢طوسى  ,الغيبة –) ٢(
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  ).نمايدخودشان 
كـه همـه بزرگـان     انهدام حرمين مردم را متوجه كـربلا كننـد،   خواهند با آيا مي

كعبـه جيـغ    بـر  فضـل كـربلا   مورد برتـري و  هميشه در معاصر، ي گذشته و شيعه
ي كربلا منصرف نكنند  بسوي كعبه مردم را پس آنها تا .كنند مي قار ارق اند و كشيده
اين اساس بـه پيـروان    بر و داشت، نخواهند يخواب راحت و زندگي آسوده، هرگز
  .يابد كه هنگام تشكيل دولت مهدي چنين آرزويي تحققّ مي اند وعده داده خود
ون ـچ ـ ،بكاهندن ـيفضاي حرم حجم و از ، حيله اينخواهند با  مي  كه اين يا

مسـلمان   كسـي را  ي خـود،  فرقـه  جـز  - گونه كه نقـل اجمـاع كردنـد    همان -
شـيعه   مسـلمانان غيـر   آنهـا سـاير   به اعتقاد  كه اين، به حكم اين بنابر دانند؟ نمي
  مانده باقيفضايي  اين رو از كرد، ورود به حرمين منع خواهند را از آنها ند،اكافر

  .)1(چون تعدادشان كم است ست،ي شيعه كافي ا براي طايفه
سـرزمين   انبـوه مسـلمانان، در   و بـزرگ،  گردهمايي اين علتّ است كه  يا به
را  آنها فضاي كافي براي همه، ايجاد به منظور ي آنجا عملّيات توسعه و حرمين،

 ي آنها كسي به كربلا ن فريب خوردهراهوادا از حالي كه غير در به خشم آورده،
حسـادتي   كينـه و  خشم و اظهار به منظور را ها س اين جملهپ دهد، اهميت نمي

  .كنند مي پاره كرده تكرار كه دلهاي سياهشان را
 معتقـدات شـيعيان قـديم بـوده، و     از اين پروتكل تنهـا   كسي گمان نكند كه

 مراجـع معاصـر   چون آيات عظـام و  اند، كرده اين خرافات را رها شيعيان امروز
                                                 

معتقد   دهد, ولى بنده از مجموع مسلمانان را تشكيل می%  ١٠جمعيت شيعه : گويد از مستشرقين می بعضى) ١(
انـد  خـى گفتـهمليـون هسـتند, و بر) ٧٠(انـد باشند, برخى از نويسندگانشان نوشته می% ١٠هستم كمتر از 

ی چنين آماری جز تبليغات مذهبى در اعلام آمار چيز ديگـری  ارائه  مليون هستند, امّا بايد گفت كه) ١٠٠(
 .نيست
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  .كنند مي به اجراي آن افتخارهم  
ــدباقر ــد مــي صــدر آيــت االله محم ــه كــاهش حجــم  « :گوي ــدام ب مهــدي اق

يـك   با ايـن كـار   و ..گرداند بناي اولي برمي به زير آن را كند و مسجدالحرام مي
هـاي   توسـعه  از خصوصـاً بعـد   ،بـرد  را از بين ميچهارم مساحت امروز مسجد 

  .)1(»آن صورت گرفته در كلاني كه اخيراً
 تعداد طواف كننـدگان را نمايد  اينكه مهدي تلاش مي  به كند سپس اشاره مي

 ...نمايد ميطواف مستحب جلوگيري  از و كاهش دهد، به تناسب فضاي موجود
با اين  و آورند، مي طواف واجب به جا كه حج و دهد ميبه كساني را اولويت  و

  .)2(»شود طواف كنندگان كم مي تعداد از يحدود تا كار
بـه   تنظـيم شـد   حجاج تكميل و مارآ  چرا وقتي كه دارند،اگر چنين اهدافي 

حجـاج تـلاش    بيشـتر  براي افزايش سـهم تعـداد   و افتند، خروش مي جوش و
طـرف مقابـل دفـاع     ازبخـواهيم  نيست كه  هدف ما از اين كار اين !...كنند؟ مي

حجـاج   درخواست افزايش تعداد مقصود  خواهيم اعلام داريم كه ميبلكه  كنيم،
 بلكه اهداف ديگري را مد ي شديد به حج نيست، علاقه به علتّ رغبت و شيعه
  .دارند نظر

 كم كردن فضاي حرمين بكوشد، انهدام و آيا كسي كه براي تخريب و سپس
  ؟اهميت داردحج برايش 

ضـد   هـايي كـه بـر    نقشـه و  دسيسـه  كردن حيلـه و  آشكار آيا براي بيان و و
 تـر از  هـيچ دليلـي بليـغ    كننـد،  ريزي ميمسلمانان طرح  ساير مقدسات اسلام و

                                                 
 .٨٢٨الظهور ص بعد تاريخ ما −) ١(
 .٨٢٩منبع سابق ص −) ٢(
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  ؟ است وجود دارد بايگاني شده كتابهاي مقدس آنها مرقوم و مطالبي كه در
افرادي كه ادعـاي   به رياست يكي از -بينند  رؤياي تشكيل دولتي را ميآنها 

به رهبري نائب  »ولايت فقيه«حسب مذهب جديد  يا بر و كردند، مي امامتش را
 ـتطبيق بگذار و ي اجرا هبه مرحل ها را پروتكل تا آن نقشه و -آن امام موهوم  د،ن

  !!!.شوند؟ ور هحمل انهدام به حرم امن خدا براي تخريب و و
 امـام غـائبي وجـود     كـه  اند با علم اليقين دانسته ها، جعل كنندگان آن روايت

 و د،كشـن  اند نقشه مي پرورانيده سر آرزوهايي كه در براي بيان آمال و اما ندارد،
 كننـد،  طرح ريزي مي اند هايي كه بدان چشم دوخته براي برآورده كردن خواسته

  .شوند اجرا طرحها به رياست امام يا نائبش تشكيل دادند، هرگاه حكومتي را تا
 حـرمين  آشـوب در  گسـترش فتنـه و   و براي نشـر  و دولت تشكيل شد بله

o l  k  mn    p  o  :چـون  گرديـد  تلاشهايشان آشكار تلاش نمودند اما
  qn) .30: الأنفال.(  

 ؛كـرد  ، و خداوند هم تدبير مى)كشيدند و نقشه مى(انديشيدند  آنها چاره مى(
  .)و خدا بهترين چاره جويان و تدبيركنندگان است

 در ها، ي خرافي بودن اين پروتكل هجنب از بركسي پوشيده نيست كه صرف نظر
نسبت بـه ديـن    ي آنها هخصمان نهفته ونيات  واقع اين اعترافاتي است به اهداف و

 خصمانه اسـت كـه آرزو   آن اهداف آنقدر و دسيسه، تلاش براي حيله و و اسلام،
امـا   ،بيابنـد فرصتي  )م(پاك شيخين  قبر نبش دو و براي تخريب حرمين كنند مي

گونـه   اين ناتواني كنند، و اهدافشان احساس عجز وقتي كه نسبت به تحققّ آمال و
 حكومتش را كرد و امام غائب ظهور  وقتي كه :دهند كه بگويند داري ميرا دل خود

دهد كـه   پس اين حرف نشان مي .حتماً چنين كاري محققّ خواهد شد تشكيل داد
بـراي همـين اسـت كـه      .كننـد  مـي  چكـار  بدست آوردند قدرت را فرصت و اگر
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 كـه  رؤياهايي را ات كنند مدينه مي تمناّي فتح مكهّ و زبان آخوندها بر معاصرين آنها
  .محققّ گردانند اند نام روايت به صراحت زمزمه كرده به

 فـرا  انتظـار  هاي شـيعه، در  طائفه « :گويد حسين خراساني مي معاصر آخوند
فتح  يشان رؤيايا )1(فتح كنند كه آن سرزمينهاي مقدس را هستند رسيدن روزي

مقـدس   عليـه ديـار   يـرا اسـت، ز  اشغال كفاّر گويي در بيند، مدينه را مي مكهّ و
  .دارند ي خصمانهها دسيسه پليد و اهداف
پشـتيباني   تأييـد و عنـوان    بهكه ) م17/3/1979( گردهمايي رسمي تاريخ در

 دكتـر «آخوندهاي شيعه به نـام   يكي از گرديد، دان برگذارابآ شورش خميني در
 ت شد،فارسي ثب كرد كه به زبان عربي و ايراد سخناني را» محمد مهدي صادقي

 :آن سـخنراني چنـين اسـت    كه قسمتي از مهم توصيف كردند، آن را ها رسانه و
كنم كه مكهّ حرم امـن الهـي    تصريح مي! غرب شرق و اي برادران مسلمانم در«

 پس يـادآور س ـ ،)2(اند اشغال كرده آن را يهود از بدتر و ولي گروهي حقير است،
 ـ به قدس و ،ثابت قدم گرديدو  شد كه وقتي انقلابشان محكم  ي مكرمّـه و  همكّ

ي مكرمّه كه همه ساله مـورد   هاوضاع مكّ او به اعتقاد .)3(رفت افغانستان خواهند
 توحيـد  از آنجا علم و نزديك است، و راههاي دور از اناستقبال حجاج مسلمان

امنيـت كامـل    در آنجـا  عامرين در همه حجاج و و شود مي منتشر و يكتاپرستي
 كمونيسـتها  و اشـغال يهـود   افغانستان است كه در اع قدس واوض مانند هستند،

                                                 
 .١٣٣−١٣٢التّشيع ص الاسلام على ضوء −) ١(
مطهـرحلىّ » الـفين«كنند, براى مثال به كتاب  سوب مىشيعه كلّ مسلمين را از يهود و نصارى كافرتر مح) ٢(

 .مراجعه كن ٣ص
 .بخـش شـدم ١٧/٣/١٩٧٩ظهـر  ١٢اين سخنرانى ازصداى جمهورى اسلامى آبادان در سـاعت  −) ٣(

 .٣٤٤جاء دور المجوس صو: مراجعه كن به
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ــه مــي ، ...هســتند ــه مكّ ــه چــه هــدفي ب ــد؟ ب ــراي هــدفي كــه در رون  شــايد ب
كـه زبـان حـال    ، »شـهيد «ي  همجل ـ لـذا  ،!!هايشـان بـدان تصـريح شـده     پروتكل

هــ  1400شوال سال  16تاريخ  46ي  شماره ايران است در آخوندهاي شيعه در
 دسـتي بـا   بين آنهـا  و در هم چاپ كرده بود، كنار س را درقد مكه و از عكسي

خـواهيم   آزاد قبلـه را  دو هر« :آن نوشته بودند زير در و اسلحه بيرون آمده بود،
  .)1(»كرد

                                                 
 :د عبـدالقادر آزادى محمّـ ههــ, و مقالـ١٤٠٠ذى القعـدة٢٧السعودية  ,ى المدينة همجل:ه كن بهعمراج −) ١(

بر ديوار هتـل :گويد ى آنچه در اثناى سفر به ايران مشاهده كرده كه مى هرئيس مجلس علماى پاكستان, در بار
از دسـت كفّـار آزاد خـواهيم كعبه و قدس و فلسطين را : هيلتون تهران كه خودش در آنجا بود نوشته بودند

 .٩شيخ محمّد آزاد ص :هالفتنة الخميني. »ساخت
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  قرار دارند ليست تروركه در ي يگروهها: فصل سوم
  
  تاهل سنّ -1

كشـيده   شمشيرش را... غمگين خشمگين و نائب او برآشفته و يا الزمانقائم 
  را به »مرجئه«لقب  شيعه كه مراجع معتبر -اهل سنتّ را  و گذارد دوش مي بر و

 , إلى)2(ويـح هـذه المرجئـة« :اند گفته و ،)1(كند با شمشيرش درو مي - اند آنان داده
يذبحهم والّذي نفسي بيـده كـما يـذبح القصّـاب  ,)3(من يلجئون غداً إذا قام  قائمنا

  .)4(»شاته
كـرد بـه چـه كسـي پنـاه       كه قائم ما ظهور فردا ها، ين مرجئيواي به حال ا(
را  آنهـا  كنـد،  ذبح مـي  گونه كه قصاب گوسفند را سوگند همان به خدا برند، مي
  .دخواهد كر ذبح
مـا لمـن خالفنـا « :اند گفته و اند، داده »مخالفين« لقب گاهي هم اهل سنتّ را و

  .)5(»ائمنانصيب, إنّ االله قد أحلّ لنا دمائهم عند قيام ق
، خداوند خون آنها اي ندارند بهره ي قائم سهم و هدولت آيند مخالفين ما در(

                                                 
 .٥٢/٣٦١بحار − )١(
اين است كه معتقداند خداوند منصوب كردن امام را به  سوى شيعه  علّت نامگذارى سنىّ به مرجئى از) ٢(

 مـرآة, ١٧٨−١/١٧٧با انتخاب مردم تعيين شود, مجمـع البحـرين صتأخير انداخته تا بعد از رسول خدا 
 ٤/٣٧١العقول

 .١٩٠الغيبة ص −) ٣(
 .٥٢/٣٥٧حارالانواروب ,١٩١−١٩٠ منبع سابق −) ٤(
 .٥٢/٣٧٦بحار −) ٥(
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  .)را هنگام قيام قائم براى ما حلال كرده است
فإذا قام قائمنا عرضوا كلّ ناصـب « :اند ناميده »ناصبي« را بعضي وقتها هم آنها
أقرّ بالجزيـة فأداهـا كـما وهي الولاية, وإلاّ ضرب عنقه, أو  عليه, فإن أقرّ بالإسلام 

  .)1(»أهل الذمّة یأدّ 
به اسلام كـه   اگر ،شوند عرضه مي او ها نزد همه سنّي وقتي مهدي قيام كرد،(

اهـل   مانند اگر ،صورت اين غير در كه خوب،ند ولايت شيعه است اعتراف كرد
وگرنـه،   پـذيرد  آنها مي از به پرداخت جزيه شدند حاضر ،)نصارى و يهود( ذمه
  .)زند مي با شمشير شان راگردن

كـه   شود يتهاي بعدي تناقض آشكاري ملاحظه ميارو ولي بين اين روايت و
  .شود سنّي پذيرفته نمي توبه از :گويند مي

  
  رو ميانه شيعيان معتدل و -2

 در بلكه قائم يا نائب او كنند، نمي اهل سنتّ اكتفاء كشتار تنها به قتل و شيعه
  .رساند به قتل مي راطي زيديه را دنبال كرده واف زمان غيبت، شيعيان غير
 فيخرج منهـا بضـعة عشرـ الكوفة, إلى سار إذا قام القائم,« : در رواياتشان آمده

ارجع من حيث جئـت   :, عليهم السلاح, فيقولون له)2( يدعون البترية آلاف أنفس,
  .)3(»آخرهم يأتي على یحاجة لنا في بني فاطمة, فيضع فيهم السّيف حتّ  فلا

                                                 
 .٥٢/٣٧٣بحار ,١٠٠فرات ص تفسير –) ١(
شيعه بيشتر به  ىها ای از زيديه بودند كه از همه فرقه هواداران حسين صالح  بن حي, و شاخه» بتريه« −) ٢(

 .٢/٣٥٢الخطط  ,١/١٦١الملل والنحّل  ,١/١٤٤مقالات الاسلاميين : نگا. اهل سنتّ نزديك هستند
 .٣١٨−٥٢/٣١٣بحارالانوار, ٤١٢−٤١١ص: الارشاد –) ٣(
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را  نفر دوازده هزار بيش از رود، طرف كوفه ميه ب كرد، وقتي كه قائم ظهور(
 جـايي كـه   از :گوينـد  مـي  ، شـوند  ناميـده مـي  » بتريه«كنند كه  آنجا خارج مي از
 آنهـا  بـر  را شمشير، اين بنابر. نيازي به فرزندان فاطمه نداريم ما اي برگرد، امدهآ

  .كند نابود مي آخرين نفرشان را گذاشته تا
  عرب -3
كـه   )سـرخ  جفر( ميان عرب با در هاي نائب او امام قائم يا آخوند :گويند مي
  .)1(كند حكم مي اعدام است، قتل و

 »امـام قـائم  «توسـط   اي خونين، به حماسه عرب را ،روايات شيعه بسياري از
آن بـاقي   از نه بزرگشان بعـد  نه كوچك و و نه زن، كه نه مرد و كنند، تهديد مي

بيننـا وبـين العـرب إلاّ  یيبق ما« :گويند هايشان مي جايي كه پروتكل تا انند،م نمي
  .)2(»الّذبح
  .)چيز ديگرى نيست كشتار ذبح و عرب جز و بين ما(

 نـژاد  فراگيـر  كشي شامل و نسل پروتكلِ ريشه كني و شود كه در ملاحظه مي
عـرب  شـيعيان   حالي كـه بسـياري از   در نيست، سنّي فرقي بين شيعه و، عرب

 دهند كـه وقتـي دولـت قـائم تشـكيل شـد،       ميگزارش ولي رواياتشان  هستند،
دهنـد كـه فريـب عـرب را      مـي  هشدار لذا نخواهد داشت، ي عرب وجود هشيع

سوء, أما أنّه لم  تّق العرب فإنّ لهم خبرا« :گويند مي و شيعه هم شدند، نخوريد اگر
  .)3(»يخرج مع القائم منهم أحد

                                                 
 .٣١٨, ٥٢/٣١٣بحارالانوار −) ١(
 .٥٢/٣٤٩الانوار بحار ,١٥٥الغيبة نعمانى ص −) ٢(
 .٥٢/٣٣٣بحارالانوار ,٢٨٤الغيبة نعمانى ص  −) ٣(
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چـون قـائم    و انتظارشـان اسـت،   بـدي در  چون خبر باش، عرب برحذر از(
  .)با قائم خارج نخواهد شدآنها  كسي از كند، ظهور

شوند و جـز   گويند كه تصفيه مى در حالى كه در عرب شيعه بسيارند ولي مى
  .)1(ماند افراد كمى كسى باقى نمى

ايـن   آغـاز  )سـنّي  بدون فرق بين شيعه و(جنگ خميني عليه ملتّ عراق هم 
اي روشـن   بيننـده  براي هر وبود عربي  نسل كشي نژاد قتل عام و عتقاديا مبدأ

است كـه   بسي آشكار و .اين تذّكر است براي كسي كه دل داشته باشد و است،
 احساســات نژادپرســتانه و كشــي  بــر نســل و عــام اختصــاص عــرب بــه قتــل

 درجـه نهايـت   يـانگر ب ودارد ناسيوناليستي جعل كنندگان اين روايـات دلالـت   
 طوري كه بـا  عرب است، نژاد خصومت بنيانگذاران مذهب رافضيه با دشمني و

بـه   واقع اين امـر  ولي در كنند، احساس لذّت مي آرام گرفته و آنها كشتار قتل و
  .گردد كه حاملانش عرب بودند مي بر عداوت با ديني خصومت و

  
  اختصاص مسلمين به قتل  -4
 شـده كـه مسـلمين را بـه قتـل و      ردروايات متعددي وا پروتكل شيعه، در   
 اعتـراف كـرده كـه ظـاهر    » آيت االله صـدر «لذا  اند، مهدي اختصاص داده كشتار

مهـدي بـه مسـلمين     سرسـام آور  و  گسـترده  كه كشتار رساند روايات چنين مي
  .)2(!!! اختصاص دارد

  

                                                 
 .٥٢/١١٤بحارالانوار ,١٣٧الغيبة نعمانى ص  −) ١(
 .٥٧٩الظهور ص بعد تاريخ ما −) ٢(
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  بشر  نسلنابودي  و كشتار -5
 پروراننـد،  مي سر دررا وي بازگشت  كه شيعه رؤياي قيام وكسي  - »مهدي«
 حكم  بنا به آخوندهاي شيعهشخصيتي و  كنند، انتظارش لحظه شماري مي در و

 مأموريتهـاي او  تا اهـداف و  دانند، مي ي او هرا نمايند خود» ولايت فقيه«مذهب 
را  بشـر  نسل كشي چنان بزرگـي از  و كشتار  - كنند اجراوي را خود به نيابت 

حقيـري كـه    و تعـداد نـاچيز   جـز  و برگيرد، در را اندازند، كه همه مردم راه مي
  .هستند كسي زنده نماند» شيعيان«

يـذهب تسـعة أعشـار  ىحتّـ يكون هذا الأمر لا« :كند پروتكل شيعه روايت مي
  .)1(»الناّس

  .)كردبين نرود مهدي ظهور نخواهد  تا نهُ دهم مردم از(
مهـدي   يـت ظهـور  ايـن روا  در »الأمر« از منظور« :گويد مي صدر باقر محمد

  .)2(»است
إذا  :يذهب ثلثا الناّس, فقيـل لـه یحتّ  الأمرا يكون هذ لا«  :هشيعه گفت جعفر و

  .)3(»؟أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي): ع(? فقالیذهب ثلثا الناس فما يبق
عـرض   .سوم مردم، صورت نخواهد گرفـت  با نابودي دو مهدي جز ظهور(

 آيـا  :گفـت  مانـد؟  يچه كسي باقي م شوند، ابودسوم مردم ن دو پس اگر :كردند
  .)ثلث باقي مانده باشيد؟ شويد كه شما راضي نمي

                                                 
 .١٤٦غيبة صال −) ١(
 .٤٨٢ص,الظهور بعد تاريخ ما −) ٢(
 .,چاپ الحجر١٣/١٥٦بحارالانوار –) ٣(
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كـه   نابودي كلّ بشـريت اسـت،   و اين شامل كشتار« :گويد مي آيت االله صدر
  .)1(شد حاصل خواهد تأثيرگذار بسيار با يك جنگ جهاني و تنها

مرجـع   .نـد ا مختلـف مـردم بـاقي مانـده     مورد نسبت تعداد روايات شيعه در
اخـتلاف نسـبت   « :گويـد  مـي  اين اختلاف درصد  توجيه در» صدر باقر«معاصر 

 . شـده اسـت    از روي تقريبـي بـدان اشـاره     كـه  اين است بر يدليل درصد مذكور
چـون   قبول كرد كه نُـه دهـم اسـت،    توان بيشترين نسبت را مي  كه اين علاوه بر

  .)2(»دي بيشترين نسبت منافات نداردنابو خبردادن به نابودي كمترين نسبت با
ي هاي روزانه و مستمر آموزه يشانها زيارتنامه و قالب اذكار امروزه در ،شيعه
  .ترغيب نمايند جويي تشويق و انتقام پيروانشان را به خونخواهي و دارند، تا
خـونين   سهمگين و آن كشتارِ شيعيان كسي از جز مهدي، پروتكل كشتار در

 صـدر  بـاقر   ي نيسـت؛ نبازگشـت هـم پـذيرفت    توبـه و  و ت،نجات نخواهد ياف
   :گويد مي

همـه  شمشيرش را در برابر عملّيات پاكسازي يك  در ؛ مهديامام قطعاً «
ضـمن   رسـد هـم ب  هـزاران نفـر    بـه تعدادشان  اگر و ،كشد برمي منحرفين فاشل

يچ ه از اخلاص را توبه و اعلام و كند، كن مي ريشه و همه را نابودي ي قبلا نقشه
  .)3(»پذيرد نمي يك از آنها
 ـ  گونه هيچ اند، روشي كه براي مهدي توصيف كرده سيره و اسـلام   اارتباطي ب

اعـلام   و ،معتـرف هسـتند   جديـد  يشريعت دنبال كردن  به آنها خود نيز و ندارد،
 ص ي رسول االله سيره روش و راه و مخالف باشريعت جديد آنها   دارند كه مي

                                                 
 .٤٨٣الظهور ص بعد تاريخ ما −) ١(
 .منبع سابق –) ٢(
 .٥٥٨ص منبع سابق –) ٣(
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روايـات شـيعه    .هستند ي او شيعه كنند مي است كه ادعا  اميرالمؤمنين علي و
  .)1(»حداً ألا يستتيب إن اّلقائم أمر أن يسير بالقتل و« :گويد باره مي اين  در

  .)دپذير كسي توبه نمي از كند و مي صادر كشتن را قائم فرمان قتل و(
إذا خـرج « : در روايت آمـده  اند، گناه كه بي رساند به قتل مي حتّي كساني را و

ظهـور كنـد كودكـان    قـائم  گـر  ا .)2(»القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعـل آبـائهم
  .رساند، آنهم بخاطر كردار پدرانشان كشتگان حسين را بقتل مى

بـه  را مهـدي   ، توسـط شـيعه  مردم غيـر ميزان قتل و عام روايتشان  بعضي از
خـرج, لأحـبّ  ائم إذايصنع الق يعلم الناّس ما لو« :دنگوي مي و اند، كشيده تصوير

ليس هذا من آل محمّـد, : من الناّس يقول كثير یحتّ رهم ألاّ يروه مماّ يقتل الناّس,أكث
  .)3(»كان من آل محمّد لرحم لو

اكثرشـان دوسـت    كنـد،  مـي  چكار ظهور از مهدي بعد دانستند مردم مي اگر(
كه بسـياري  جايي  تا ...نبينند، شود كشتاري كه مرتكب مي را به خاطر او داشتند

  .)كرد به مردم رحم مي گرنه و آل محمد نيست، اين از :گويند مردم مي از
 روش رحمـت و  خـارج شـدن از   اساس اين روايت آيين مهدي مبني بر بر

 گويند او جايي كه صراحتاً مي تا عدالتي است كه اهل بيت بدان شهرت داشتند،
 به ادعاي شـيعه از چون  .شود خارج مي ص روش رسول خدا سيره و بكلّي از
) ص(إنّ رسـول االله ! هيهـات: ? فقالأيسرالقائم بسيرة محمّد« :پرسيدند امام باقر

                                                 
 .٥٢/٣٥٣بحارالانوار ,١٥٣الغيبة ص −) ١(
 .٥٢/٣١٣,بحارالانوار١/٢٧٣:الرضا عيون أخبار ,٢٩٩علل الشرائع ص −) ٢(
 .٥٢/٣٥٤بحار ,١٥٤الغيبه نعمانى ص − )٣(
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قتـل وألاّ يسـتتيب لأن يسـير با مّته باللّين, وكان يتألّف الناّس, القـائم أمـرأفي  سار
  .)1(»فويلٌ لمن ناوأه أحداً,
رسـول   !سـت ا بعيد :گفت كند؟ عمل مي ي رسول خدا سيرهطبق  »قائم«آيا (
 بـا  دهـد  ولي قائم فرمان مي كرد، مي مردم رفتار دلداري با نرمش و با ص خدا

پـس   كنـد،  بازگشت نمـي  كسي درخواست توبه و از و شود رفتار كشتار قتل و
  .)!!افتد در او كسي كه باحال واي به 
 ص ي رسـول خـدا   ي مهدي مخالف با سيره به ادعاي شيعه سيره ،اين بنابر
 مخـالف  كـه  روشـي  راه و هر :است اين منعقد مسلمانان هم بر اجماع و است،

اسلام  از رسالتي غير با او پس آيا اسلام نيست، از باشد، اسلام سيره پاك پيامبر
  !شود؟ وث ميمبع

پيـامبري   او مگـر  !!كنـد  شريعت اسلام حكم مـي  به خلاف رسالت و چطور
 صمحمـد   لانبيـاء درحالي كه خـاتم ا  !برايش وحي شده باشد؟ نو است كه از

كـه ادعـاي خـلاف     هر و وفات ايشان وحي براي كسي نيست، از بعد و است،
 و روايـات قطعـي،   چـون نصـوص و   دروغگوسـت،  و شياد داشته باشد اين را

  .نبوت خاتمه يافت اين است كه با وفات رسول خدا وحي و اجماع امت بر
 خصوصـاً مـردم    اهل تشيع نسبت بـه نفرت  كينه و و حقد ولي اين روايت،

 و هسـتند،  روش آنهـا  كـه مخـالف راه و   ،كشـاند  مي به تصوير را يامت اسلام
ايـن    كـه  آن برآورده شـود  در »رؤياهايي« كه رسيدن روزي را دارند آرزوي فرا

 ماهيـت دولـت صـفوي، و    و سـازند،  مـي  برملا كشف و را حقيقت آنها روايتها
 بـه خـوبي تفسـير    لبنان آن را حكومت آخوندهاي شيعه، و سازمانهاي شيعه در

                                                 
 .٥٢/٣٥٣بحار  ,١٥٣الغيبة ص −) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 88 المقدسين بروتوكولات آيات قُم حول الحرمين 

  .كنند مي
 كـه شـيعه ادعـاي هـواداري و      براي همه روشن است اميرالمؤمنين علي

كساني كه عليـه   با جز و نكرد، را تكفير مخالفين خود كنند، مي را گري او شيعه
روش  راه و پيرواني كه بـر  اين قائم شيعه و بنابر نجنگيد، كردند شورش برپا او
گونه كه آقايان مرجع هم اعتـراف   همان علي نيستند، طرفدار ه وشيع هستند، او

صـادق  امـام   كنند كـه از  مي ادعا و د،نماين ي علي عمل نمي اند كه به سيره كرده
أيسيرالقائم بخلاف سيرة علي? فقال نعم, وذلـك أنّ عليّـاً سـار بـالمنّ « :سؤال شد

القائم فيسير بالسّيف والسّبي, عليه من بعده, أمّا  والكفّ, لعلمه أنّ شيعته, سيظهر
  .)1(»عليهم من بعده أبداً  لأنّه يعلم أنّ شيعته لن يظهر

چون  آري، :گفت كند؟ روش علي عمل مي راه و خلاف سيره و آيا قائم بر(
 او از دانست شيعيانش بعـد  زيرا ميكرد،  مي رفتارپوشي  چشم ومهرباني  با علي

چـون   كنـد،  مـي  با مخالفين رفتاراسارت  با قتل واما قائم  شد، مغلوب خواهند
  .)يافت تسلّط نخواهند آنها بر داند كه هرگز مي

كيف أنت إذا رأيت « :گويد شيعيان مي امام صادق شيعه خطاب به بعضي از و
الجديـد  :أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة, ثمّ أخـرج المثـال

  .»العرب شديد یعل
كوفـه خيمـه    مسـجد  وقتي ببيني يـاران قـائم در   ردكچه حالي خواهيد  تو(
عـرب شـديد    جديـد بـر  حكـم  ايـن  « :سپس اين ضرب المثل را گفت !اند زده

  .»است
                                                 

 .همان مرجع −) ١(
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 .ذبح :گفت آن حكم جديد چيست؟ فدايت شوم، :عرض كردم :راوي گفت
هـل أعلي بـن ابي طالـب في  سار فيهم, هل بما بأيّ شيءٍ يسير« :عرض كردم :گفت

 إنّ عليّاً سار بما في الجفر الأبيض, وهوالكفّ, وهو يعلم أنّه سيظهر السّواد? قال لا,
و هو يعلم أنّه  الذبح, في الجفرالأحمر, وهو شيعته من بعده, وأنّ القائم يسير بما یعل

  .)1(»شيعته یعل لا يظهر
اهـل عـراق عمـل     بـا  رفتار آنچه علي در آيا با ؟دكن مي رفتار آنها چگونه با(
 ومهربـان  كه  عمل كرد )سفيد جفر(حكم  علي با نه، :گفت د؟كن عمل مي كرد،
 ،شـوند  واقـع مـي  مغلـوب   از او دانست شيعيانش بعد چون مي ،بودپوشي  چشم

 چـون مـي دانـد ديگـر     كـه ذبـح اسـت،    كند عمل مي )سرخ جفر( ولي قائم با
  .شوند شيعيانش مغلوب نمي

  
  مجروحين و قتل اسُرا -6

 چنانچه قدرت داشته باشند، او، از مراجع بعدساير  خميني ونائبش  مهدي يا
حتّي  كنند، فراريهاي جنگ هم رحم نمي مجروحين و حتّي اسرا و به هيچ كس،

  .اسلام نزد آنها فقط مذهب رافضي است چون دين و مسلمان هم باشند، اگر
 یالقائم له أن يقتل المُـوليَّ و يجُهـزَ علـ« :دنگوي مي خصوصاين  در روايت آنها

  .)2(»حالجري
  .)به قتل برساند مجروحين را و ،جنگفراريان  قائم حق دارد(

 سـوي ايرانيـان ناشـي از    عـراق از  ي كشتن اسراي جنگ ايران و قضيه شايد
                                                 

 .الدّرجات است همانگونه كه مجلسى اشاره كرده واين روايت در بصائر ,٥٢/٣١٨بحار −) ١(
 .١٢١الغيبة نعمانى ص) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 90 المقدسين بروتوكولات آيات قُم حول الحرمين 

  .اجراي همين مبدأ اعتقادي بوده باشد
  
  صفت دائمي امام قائم است كشتار قتل و -7

يستتيب  ولا ,)1(أحداً  يستبقي فلا ليس شأنه إلاّ القتل,« :گويند روايات شيعه مي
  .)2(»أحداً 
 نه از و گذارد، زنده مي پس نه كسي را كاري ندارد، كشتار قتل و مهدي جز(

  .)پذيرد كسي توبه مي
تلاش بود  كه هميشه در داند مي مورد خميني تحقيق كرده باشد، كسي كه در
محقّـق   ،بـود  عهـده گرفتـه   بـر  كه ولايت عموم فقيـه را  خود، در اين صفت را

صـورت امكـان    در تـا  ،نـد توقـف نك  مستمر ترور عملّيات قتل و از و رداند،گ
گرنه قتل  و افتاده باشد، حكومتش به خطر جان يا مگر د،نماياش را اعمال  كينه

نوشيدن جام  آن برايشان از دست كشيدن از و تر، عسل شيرين براي اين فرقه از
  .)3(تراست تلخ زهر

                                                 
 .٥٢/٢٣١:بحار −) ١(
 .٥٢/٣٤٩:بحار −) ٢(
ى توقّف جنگ ايران و عراق امضـاء  نوشته بوديم, ولى بعد از آن, قطعنامه اين را در چاپ اوّل كتاب −) ٣(

 !!!است اين امضاء برايم از نوشيدن جام زهر سخت تر: شد, كه خمينى با صراحت گفت
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  هاي تجاوزگري شيوه: فصل چهارم
  

صورت فراهم بودن فرصـت   جمله روشهاي متداول تجاوزگري شيعه در از
  :هستند اينها

  ترور
شـيعه   پاكسـازي مسـلمانان غيـر    تصفيه و تصميمات پروتكل شيعه، يكي از

هـم حفـظ جـان تروريسـت      آن يك شرط دارد، كه تنها است،» ترور« ي بوسيله
  .شيعه است

  :خصوصاين  درروايات مقدس شيعه  گوش كن به نصوص و حالا
, مـا تقـول في قتـل الناّصـبي? ؛قلـت لأبي عبـداالله : عن داود بن فرقد قال«
تغرقـه  حلال الدّم, ولكن اتّقي عليك, فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً, أو«: فقال

  .)1(»به عليك, فافعل في الماء لكيلا يشهد
د كشـتن  مـور  در :به اباعبداالله گفتم :داود بن فرقد روايت است كه گفت از(

باش جانـت بـه    ولي هوشيار خونش حلال است،: فرمايي؟ گفت ناصبي چه مي
كنـي  در آب خفـه  را  يا او واژگون كني، او را بر توانستي ديوار اگر نيفتد، خطر
  .)اي نباشد قرينه و شاهد عليه تو تا است، بهتر

به شـرطي كـه    تواني استفاده كن، اي كه مي وسيله هر يعني، براي كشتنش از
 اهل سـنتّ و  و ناصبي ،ديدگاه آنها از .نيفتي به دامبعداً  و ،به خطر نيفتدانت ج

  .هستندهمانند يك ديگر » زيديه« :امثالشيعيان معتدل 
 بـا  را تجـاوزگري  كه قتل و كند نصيحت مي پيروانش را ازيكي امامشان هم 

                                                 
 .٢٧/٢٣١بحارالانوار ,١٨/٤٦٣وسائل الشّيعة  ,٢٠٠علل الشرائع ابن بابوية ص −) ١(
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 ألَ لمَِ قتلته? ولااشفق إن قتلته ظاهراً أن تُس« :گويد مي ،راه بيندازد انهو مخفي ترور
تثبيت حجّة, ولا يمكنـك إدلاء الحجـة فتـدفع ذلـك عـن نفسـك,  تجد السّبيل إلى

  .)1(»عليكم بالإغتيال وليائنا بدم كافر,أفيسفك دم مؤمن من 
گيـري كـه    اين بترس كه مورد بازخواست قرار را بكشي، از آشكارا او اگر(

 و نكنـي،  بـه نفـع خـودت پيـدا    راهي براي اثبات دليل اگر  ؟اي هكشت را چرا او
 نتيجـه خـون مـؤمني در    در ارائـه نمـائي،   خـود  نتواني دليلي براي دفع اتهام از

اقـدام بـه    انـه مخفي و ترور صورت پس به د،شو ميقصاص خون كافري ريخته 
  .)كنيد قتل

بلكـه نگـران اسـت كـه حكومـت       نگران قتل مسلماني نيست، امامآن پس 
را توصـيه   لـذا او  و به قتل برساند، ،تل مسلمانيقصاص ق در اي را شيعه اسلام،

همه مخـالفين كـه مجمـوع مسـلمانان      با كشي نپنها و ترورروش  نموده كه با
  .هستند تعامل كند

گـزارش  هـا،   رافضـي  كشـي آمـده اسـت كـه يكـي از      »الرجال«كتاب  در و
 ، كـه  اين بر مبني سازمانهاي سريّ ارسال نموده، به مسئول يكي از رااي  محرمانه

پـاي   مخفـي از  هـاي مختلـف و   بـه شـيوه   مسـلمانان را  اي از توانسته مجموعه
  :گويد مي آن روشها پرداخته و به شرح برخي از و درآورد،

را  او رفـتم و  آنها با نردبـان بـالاي بـام منزلشـان مـي      براي كشتن برخي از« 
 زدم، موقـع شـب بـه در منزلشـان مـي      براي كشتن تعدادي ديگـر،  و كشتم، مي

  .)2(»كشتم را مي او زدمش و مي كرد، مي را باز كه در همين
                                                 

 .٥٢٩رجال كشى ص −) ١(
 .٣٤٢ص:رجال اكشى  −) ٢(
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كه هيچ گناهي  هكرد را نابود اين روشها سيزده نفر همچنين يادآور شد كه با
كنـد   مي تعبيرو جنايتها اين جرم  گونه از و اين .شيعه نبودند  كه اين نداشتند جز

  .»إنهّم يتبرأون من علي« :گويد مي و
  .)كردند مي علي زاآنها اظهار برائت (

 معناي تبـراّ و ه ب آنها، هديدگا در) م عمر و ابوبكر( شيخين البته راضي بودن از
سـتي  ود و ولاء، تنها. (»ولاء إلاّ ببراء لا« :اند گفته كه جايي تا علي است، بيزاري از

  . )بيزاري كند برائت و شيخين اظهار كسي براي علي قابل قبول است كه از
گنــاهي  بزرگــوار، بــودن آن دو مســلماناه شــيعه اعتقــاد بــه ديــدگ از اصــلاً و

 دنياسـت،  موجـب حـلال شـدن خـون انسـان معصـوم در       و نابخشودني اسـت، 
همه  بر را اينكه آنها  چه رسد به( دوزخ است گونه كه موجب ماندن ابدي در همان

 : هت ـامام گف  شيعه روايت است كهي معتبرترين منابع دين در و ،)اصحاب مقدم بداند
إمامة مـن  یدّعامن  :ليمأهم, و لهم عذاب ييكلّمهم االله يوم القيامة , ولا يزكّ  ثلاثة لا«

  .)1(»حد إماماً من االله, ومن زعم أنّ لهما في الاسلام نصيباً جاالله ليست له, ومن 
 ، و پاكشان نخواهد كـرد، و دگوي نميبا سه گروه سخن  روز قيامت خدا در(

 را او كـه خـدا   كس ادعاي امامت كسي كنـد  هر :تعذابى دردناك خواهند داش
 و ،)3(كنـد  تعيين كـرده انكـار   كه خدا هركس امامي را و ،)2(نداده باشد امام قرار

  .)اسلام دارند اي از بهره نفر هركس معتقد باشد كه آن دو

                                                 
 .٢٥/١١١بحار ,١/١٧٨:تفسيرالعياشى ,٧٠الغيبة ص ,٣٧٤−١/٣٧٣:اصول الكافى −) ١(
 .مسلمين تا قيامت است ىتكفير خلفا ىاين به معنا −) ٢(
ای  خليفهچون معتقد نيستند بيعت با هيچ  −است   ىعشر ىاثن ى اين هم تكفير همه مسلمانان جز فرقه −) ٣(

 .باشد نن ابوبكر و عدل عمر, و جهاد علي , اگر هم مثل ايمامشروع باشد



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 94 المقدسين بروتوكولات آيات قُم حول الحرمين 

عمـر   و ابـوبكر  »نفـر  آن دو« منظـور از  :گويـد  مي »مرآة العقول« مجلسي در
  .است

بين كسـاني   در را »ضمانت بهشت بخشش گناه و اسناد« ه،هاي شيع پروتكل
اين امام  ،...دندنمو مسلمانان مي ترور كه اقدام به عمليات قتل و كردند توزيع مي

جلسـه   در و كـرد  صـادر  را )فارس بن حاتم قزويني( شيعه بود كه فرمان ترور
 درخـونش ه ـ زيـرا  به قتـل برسـاند،   خواهد او را  ميكس  هر: گفت ويژه خود

من هم برايش  را بكشد تا او و دستش راحت كند، كيست كه مرا از حال. است
 اي بـه نـام جنيـد،    حرفـه خون آشامان  اين يكي از بنابر .)1(»ضامن بهشت باشم

بـازگو   عمليات ترورش را كه خود، براي اين عمليات جنايتكارانه اعزام گرديد،
  :گويد مي كرده و

آمـد،   مسـجد بيـرون مـي    از) مقتول( ه فارسحالي ك مغرب در نماز از بعد«
زدم  ي دوم را بـه او  ضـربه  زمـين افتـاد،   بـر  آوردم، و سرش فـرود  بر ضربه را

 بـه طـرف جلـو خـود     شد، مـن سـاطورم را   برپا غوغا همهمه و و ،ناگهان مرد
 آنجا نبود، شدم، چون كسي ديگر من دستگير و مردم جمع شدند، پرتاب كردم،

هـاي   خانـه  كوچـه و  ايـن در  بنابر ،پيدا نكردندمن  از چاقو نه ولي نه اسلحه و
  .)2(»شدن ساطور آن خبري از از ولي بعد پرداختند، اطراف به جستجو

 از بيني قرباني اين عمليات تروريستي، مسلماني بود كه بعد گونه كه مي همان
 زولي قاتل به جاي نما، ....خارج شد مسجد از براي خدا سجود ركوع و و نماز
بـرايش   امامش رفـتن بهشـت را   ،با اين جنايتاست  منتظر و ، هكمين نشست در

                                                 
 .٥٢٤رجال كشى ص −) ١(
 .منبع سابق −) ٢(
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قتـل برسـاند بـراي      بـه  مـؤمني را ا كس عمد كه هر ددان آيا نمي ،!!!تضمين كند
  ماند؟ هميشه در دوزخ مي

oH        G  F  E  D  C          B  AI    L   K  J  :فرمايــد يخداونــد مــ
      S  R  Q  P  O  N  M   W  V      U  TX    [    Z  Y  \

c  b  a  ̀   _      ̂   ]d    j  i  h  g   f  e
r  q  p  o  n   m  l  ks  x  w   v  u  t  

|  {  z  y}  e  d  c  b  a  ̀   _   ~     f
s  r  q     p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  n 

  ).93-92: النساء(
مؤمنى را به قتل برساند، مگر اينكه ايـن كـار از   هيچ فرد باايمانى مجاز نيست كه (

كسى كه مـؤمنى را از روى خطـا   ) و در عين حال،( ؛روى خطا و اشتباه از او سر زند
مگـر   ؛به قتل رساند، بايد يك برده مؤمن را آزاد كند و خونبهايى به كسان او بپـردازد 

و (دشمنان شما هستند  و اگر مقتول، از گروهى باشد كه. اينكه آنها خونبها را ببخشند
و پـرداختن  (بايد يك برده مؤمن را آزاد كنـد  ) تنها(، ولى مقتول باايمان بوده، )كافرند

باشد كه ميان شما و آنها پيمانى برقرار است، بايد  قومىو اگر از ). خونبها لازم نيست
كـه  و آن كـس  . آزاد كنـد ) نيـز (خونبهاى او را به كسان او بپردازد، و يك برده مؤمن 

يـك نـوع   (اين، . گيرد ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى) به آزاد كردن برده(دسترسى 
و هـر كـس، فـرد    ( .و خداونـد، دانـا و حكـيم اسـت    . توبه الهى اسـت ) تخفيف، و

در حـالى كـه    ؛باايمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است
و او را از رحمتش دور  ؛كند مى و خداوند بر او غضب ؛ماند جاودانه در آن مى

  ). و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است ؛سازد مى
اعمـال   مبادي سـريّ اسـت كـه عليـه مخـالفين خـود       يكي از فرمان ترور، صدور
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قـرن سـوم كـه     آنهـم در  دادنـد،  دسـتور  گونه كه روايات فوق به ترور همان كنند، مي
  .كرد مي و حدودات شرعي را اجرا ه،بود كار سر حكومت خلافت اسلامي بزرگ بر

 اصول آن مذهب است؛ جمله مبادي و از »سند بهشت صدور« و ترور، مبدأ
پرتـاب موشـك بـه منـاطق      و ربـائي،  هواپيمـا  اي و قتلهاي زنجيره و پس ترور

بردن مـواد منفجـره بـه حـرم امـن       و مين گذاري، و مردم بي دفاع، مسكوني و
 تـرور  ولـي حـريص بودنشـان بـر     ين پروتكل است،تطبيق ا و براي اجرا الهي،

 اين هم بزرگتر اهل سنتّ از بزرگان مسلمان و و مانند علما شخصيتهاي بزرگ،
  !.است شديدتر و

  
   ي اسلاميمنيتي كشورهاسازمانهاي اورود به 

گاهي شيعيان بـه   اغراض شيعه، راستاي تلاش براي دستيابي به اهداف و در
ايـن   از تـا  يابنـد،  كشورهاي اسلامي راه مـي  تي برخي ازارگانهاي امني ادارات و

وسيله مخالفينشان را  بدين و يابند،  مؤمن سيطره بندگان صالح و بر طريق بتوانند
 آورديـا  شـيعه  جع عالي قدرامريكي از  »نعمت االله جزايري«. اذيت كنند و آزار

بـه   الرشّـيد،  زمـان هـارون   ، در» علي بن يقطين«شيعيان به نام  شده كه يكي از
 بـه مـدح و   »حكومـت اسـلامي  « كتاب خميني در .)1(منصب وزارت راه يافت،

 بـه صـورت شـكلي و    -او به تعبيـر  - توانسته  كه اين به خاطر پرداخته، ثناي او
  .)2(دودولت اسلام ش وارد )شيعه( مسلمين كمك به اسلام و به منظور ظاهري،

                                                 
حوادث سـال   راجع به ىو طبر ,٢/٣٠٨الانوارنعمانية  :گان. توصيف نمود» خواص شيعه«كه او را  −) ١(
 .٨/١٩٠تاريخ طبرى : نگا. دزنديق بودن كشته شعلي بن يقطين به خاطر : گويد می) ١٦٩(
 .١٤٢ومت اسلامى صحك −) ٢(
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 پانصد  قريب بهدسيسه توانست  كند كه ابن يقطين با حيله و جزايري نقل مي
هـارون   علي بـن يقطـين كـه وزيـر    « :گويد مي ، وقتل برساند  مسلمان را به نفر

 داد، دسـتور  هـا  به برده و زندان جمع كرد،  در مخالفين را جمعي از الرشّيد بود،
بـا ايـن    و ،)1(»همه به قتل رسيدند و تخريب كنند، روي آنها بر سقف زندان را

  :ف دست يافتهد به دو كار
كـس ايـن    چـون هـر   حكومت اسلامي، جايگاه و يكي صدمه زدن به اعتبار

به  و قابل سكونت بوده، غير كرد كه زندان مخروبه و گمان مي شنيد، را مي خبر
  .ريخته روي زندانيان فرو شده تا سقف آن بر همان حال رها

قتـل    را بـه  ي خودمخالفين اعتقاد  مخفيانه اين روش مكاّرانه و با  كه دوم اين
  .كرد ميرا خالي  عصبانيت خودرساند و  مي

قـوانين شـيعه    يكـي از  كه ابن يقطين با كند همچنين شيخ جزائري اشاره مي
ي  عـالي رتبـه   رهبـر از  اين كشـتارها   براي اقدام به زيرا لازم بود مخالفت كرد،

  .)2(دارد هم اين قانون ادامه امروز كه تا سازمان سريّ شيعه اجازه بگيرند،
عواقـب خـون آن زنـدانيان     خواسـت از  ابن يقطـين مـي  « :گويد جزايري مي
 و ارسـال كـرد،   ؛ امام كاظم  اي به نامه در اين سؤالش را بنابر خلاص شود،

جـازه  ا ،لاقـدام بـه قت ـ   گونـه داد كـه چنانچـه قبـل از     ايشان هم جوابش را اين
مرد  ي هر به كفاّره هنگرفتولي چون اجازه  او نبود، اي بر گرفت، هيچ جريمه مي

  .)3(»است بهتر از مقتول نز هم بزو  ذبح كند، نر يك بز
                                                 

 .٢/٣٠٨الانوارالنعمانية  −) ١(
نـه او و  :گويـد ى تأسيس دارالتقريب در مصر توسط قمى مى شيعه درباره  از اين رو شيخ احمد مغنيه −) ٢(

 ).٢٧اقواله وافعاله ص الخمينى ,.(ى مرجع حق نداشت اين كار را بكند نه كسى ديگر بدون اجازه
= است, كه متهم شد به اينكه ادعاى مستحق بودن ...موسى بن جعفر بن محمّد »كاظم«آنها از  منظور –) ٣(
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ولـي   ،!!شـيعه نبودنـد    كـه  اين تأييد كرد، فقط به خاطر را نفر امام قتل پانصد
مسلمانان را به قتل رسانيده  جمعي از  كه نه به علتّ اين كفاره بدهد، داد دستور
را امـام   مـذهب كـه او   سـر  گـرفتن از  ن دسـتور بـدو   كه بلكه به علتّ اين بود،
ي شيعه  خلاف قانون فرقه بر  خاطر اينكه  بهقاتل  .وارد عمل شده بود گويند، مي

پيروانشـان   خوردن آن گوشت، با تا مكلّف به ذبح آن حيوان گرديد،ه عمل كرد
 تـري وارد  يافتـه  سـازمان  آينده براي عمليات تخريبي، با مركزيت منسجم و در
  .)1(ل شوندعم

                                                                                                                        
خلافت را كرده, ولى خودش اين اتهّام را ردّ كرد, و ظاهراً تنها كسى كه گناه بزرگ اين افترا, را بـر دوش =

مسـأله گرفت, هشام بن حكم رافضى و هوادارانش بودند, حال آنكه همان مراجع شيعه هشام را نيز به ايـن 
: همانگونه كه گفته شد: ى زندانى شدن موسى بن جعفر قرار داشت, و گفت متهم كرده, و در پشت صحنه

 ).٢٦٨رجال كشى ص.(هشام بن حكم گمراه و گمراه كننده است و در قتل ابى الحسن دست داشته
د, ولى بعـد از ابوالحسن از او درخواست كرد كه از حرف زدن خـوددارى كنـ −ى روايات شيعه و به گفته  

. نه: آيا دوست دارى در قتل مسلمانى شريك باشى? گفت :ابوالحسن به او گفت .يك ماه دوباره شروع كرد
, ولى !غيراين صورت ذبح شوى خوب, در اگر ساكت مى! كنى? پس چگونه در قتل من شركت مى: گفت

شيخ الاسـلام ابـن تيميـه .  )٢٧٩, ٢٧١−٢٧٠رجال كشى ص(ساكت نشد تا اتفاق افتاد آنچه اتفاق افتاد 
ن به سلطنت بوده, پس مهدى عباسى  او را به متهم به چشم دوخت : كاظمهم اشاره كرده به اينكه موسى 

رسد كه اين شايعه فقط از سـوى هشـام فـاش  ولى چنين به نظرمى). ٢/١٥٥ منهاج السّنة.(زندان انداخت
ت كه عليه او و هيچكدام از فرزنـدانش قيـام نكنـد, ز اين رو وقتى كه مهدى عباسى از او تعهّد گرف شده ا
البداية والنهايـة ابـن (ام  من ساخته است و نه هرگز به آن فكر كرده به خدا سوگند نه چنين كارى از«: گفت
 ).١٠/١٨٣كثير

كـه بـه  −امام موسى كاظم و ساير اهل بيت, از شيعه و نسبت اين فرامين و روايـات ) اهل سنت(ما  −) ١(
. دانيـم پاك و مبرّاء  مى − دهند مقبوليت و كسب اعتبار و جلب حمايت پيروان خود, به آنها نسبت میمنظور 

= كـرد, و  نمود, و براى ارزيابى صحت آن, از امام سؤال مـی تحقيق می  و اگر كسى در خصوص اين قضيه
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اجازه  - استكه همان فقيه مرجع  - امام يا نائب او اين هرگاه شيعه از بنابر
مسأله  صورت اجازه نگرفتن، ولي در فرمان او اطاعت كند، گرفت بايستي از مي
  !!.كرد نمي تجاوز نر ذبح بز از

اجـازه نگـرفتن بـراي     كه به خـاطر  نر، ذبح بز و» ديه« تعليق بر جزايري در
  :گويد مي كردند، قاتل واجب مي مسلمان بر هر كشتن

كوچكشـان سـگ    ي بـرادر  كه نه معـادل ديـه   ي ناچيز، اين ديه  نگاه كن به« 
 درهم خونبهاي برادر نه معادل هشتصد و كه بيست درهم است، شكاري است،

قيامـت هـم    پس وضعيت ايشان در مجوسي است، بزرگ آنهاست كه يهودي و
  .)1(»است تر كثيف و اين حقيرتر از

 چـون بـا   ع است كه نياز بـه تعليـق نـدارد،   يشن اين حرف به حدي زشت و
 از :گويند مي اند و كرده عليه اهل سنتّ ابراز شان رادخشم خو صراحت، كينه و

 و كننـد،  مسلمانان زندگي مي ميان در  كه با وجود اين. مجوسي كافرترند و يهود
جنايت عليه  براي قتل و مترين فرصت راولي ك اند، گذاشته خود بر نام اسلام را
ايـن نكتـه شـهادت     سياهشـان بـر   شوم و كه آثار دهند، دست نمي مسلمانان از

اين  از را بررسي كرده باشد، ربايي آنها هواپيما شايد كساني كه اخبار و. دهد مي
 ـ مي آزاد ها را مسيحي يهودي و افرادچون ربايندگان  نكته تعجب نكنند،  ،دكردن

ديـدگاه شـيعه    چون كشتن مسلمان از داشتند، اسارت نگه مي ها را در نّيولي س
چون اين ديـن شـيعه اسـت نـه      شود، عمل صالح محسوب مي بهترين تقرّب و

                                                                                                                        
. ون تقيه نُه دهم دين شيعه استكردند, چ نمود; رافضيه انكار امام را با تقيه توجيه می آن را انكار می امام=

لازم بود از امـام گروههـاى سرّى اجـازه گرفتـه ...همچنين براى امور مشروع دين از قبيل حج و ازدواج و
 .شود می  گونه كه از اسناد صادره به نام امام موهوم مشاهده شود, همان

 .٢/٣٠٨الانوارالنعمانية  −) ١(
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گنـاه  زيـرا در ديـن اسـلام     ن مبعوث داشت،آ با اسلامي كه خداوند رسولش را
  !!.ي بشريت قتل همه است باعمد و ناحق مساوي يك قتل 

 را خوب آنها ميان شيعه زيسته و در براي مدت مديديكه  : امام شوكاني
 رافضي براي كسي كه بر هرگز« :گويد مي دهد و شهادت مي اين امر بر شناخته،

 مـال و  كمترين فرصـتي بدسـت بيـاورد،    اگر زيرا امين نيست، نباشد مذهب او
ت اهل سـنّ  دوستي كه با هرگونه محبت و و داند حلال مي براي خود خونش را

  .)1(»رود بين مي با دستيابي فرصت از اثرش تنها و تقيه است، كنند مي اظهار
 از مطمـئن باشـند،   خـود  عواقـب كـار   از جوامـع اسـلامي،   در اگر اين بنابر

خودشـان   جـز  آنها چون به اعتقاد كنند، نمي جنايتي پرهيز ارتكاب هيچ جرم و
 آنهـا  دانند كه بـا  مي كساني به خوبي اين را و امنيت ندارد، هيچ كس حرمت و

  .اند معاشرت داشته
اند، يـك   ما زيسته و كساني كه قبل از ي ما طبق تجربه « :فرمود :شوكاني 

ارتكاب محرمّات پاك باشد، و فريب  كه از شود نمي هيچ سطحي پيدا شيعه در
و حضور ديگـران مرتكـب   ملأ عام  چون برخي مردم در يد،رنخو ظواهرشان را

ولي همين كـه فرصـتي    ،اند عفيف و پاك هر لحاظي ظاهراً از و ،شوند نميگناه 
 ـآتش دوزخ بـاكي دار  نه از و غنيمت شمرده، آن را شود، مهيا انبرايش نـه   و دن
  .)2(»دناميدي به بهشت دار وء رجا

 كـرده و  بعنوان مثال ذكـر  مشاهدات شخصي خويش را هايي از سپس نمونه
 دزدكشـف شـد كـه     ولـي بعـداً   بـود،  ديدم كه مـؤذّن  مي اي را شيعه« :گويد مي

                                                 
 .٧١−٧٠طلب العلم ص −) ١(
 .ابقمنبع س −) ٢(
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  .)1(است
داراي  و مـردم بـود،   نماز پيش مسجد صنعاء در :گفت مورد يكي ديگر در و

چنـين    كـه  ايـن  كـردم از  خيلي تعجـب مـي   و پايبند به عبادت بود، اخلاق زيبا،
 بـا شـنيدنش   اش چيزهـايي شـنيدم كـه    هدربـار  اما بعداً !!.شخصي رافضي است

  .آمد  ل به لرزه ميد سيخ و ي بدنهامو
 ديـن و  صلابت در را با ابتدا او :گويد مي كرده و ذكر سپس سومين شيعه را

 از اش شنيدم، هچيزهاي كمرشكني دربار شناختم، ولي بعداً پاكدامني مي عفتّ و
  .)2(»سلامت را خواستارم و ستر خداوند

 و ي كنـد، نيك ـ آنهـا  بـا  و، براي شيعه صرف كند ود راخ اندازه مال مسلمان هر
 ماننـد  هتلخ كو سياه و انزجار خشم و آن كينه و تواند نمي آورد، ي رحم به جا هصل

قلـبش   در آن پرورش يافتـه و  بر شده و شب برايش تكرار و كودكي روز را كه از
 متـون و  نفرتي كـه هـزاران صـفحه از    خشم و دلشان بيرون آورد، از كاشته شده،

روضه  و ري،اعزاد و ها، زيارتنامه مناسك و در و برگرفته، در مدونات مقدسشان را
هـاي   سـروده  و اشعار گريه با حماسه و هيجان و و با شور ...و خوانيهاي عاشوراء

كـه تنهـا    خوانند، زي مييكينه برانگ خشم و قدر فتراء، آنا دروغ و پرت و چرت و
  .قابل تصور استبا ميراث فرهنگي شيعه آشنايان براي 
تجربه  شيعه را با جواريهم مدتي طولاني همنشين و كهشخصي  اين رو، از

 رافضي محبـت و  غير اي با ايم كه هيچ رافضيه بارها تجربه كرده« :يدگو كرده مي
 و كنـد،  صرف او متملّكاتش را طرفش تمام دارايي و اگر دوستي خالص ندارد،

                                                 
§  o : مانند يهـود كـه گفتنـد ., چناكه گذشتچون سرقت مال مسلمين در شرع شيعه حلال است −) ١(

  «       ª  ©  ¨n) .مسؤول نيستيم)غير يهود(ما در برابر اميين «). ٧٥: آل عمران ,«. 
 .٧٣طلب العلم ص −) ٢(
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 صدد در ي ممكن وسيله با هر و خدمتش باشد، در سيد خود برده با رفتار مانند
هـيچ   و بدست بياورد، را تواند محبت كامل او هم نمي باز جلب محبتش باشد،

ام كـه نسـبت بـه مخالفينشـان      نديده مذاهب اهل بدعت را اي از فرقه مذهب و
  .)1(مانند شيعه باشند

بـر سرشـت و   خودشان  غير عداوت با اين نوع دشمني و  رسد كه مي به نظر
 ،كننـد  را دنبـال مـي   آنخـود نيـز   بـين   روابط فيمار و د  طبيعتشان تأثير گذاشته

بـه   و دهـد،  شـهادت مـي   اين امـر  نصوص خودشان بر گونه كه روايات و همان
 رفتـار  نسـبت بـا   وفـاداري اهـل سـنتّ،    و امانـت  صداقت،بالاي  تفاوت بسيار
جـايي كـه    تـا  .كننـد  اشـاره مـي   نامناسب شـيعه و  اخلاق زشت و جنايتكارانه،

زمـين فـارس    سـر  مـن در « :گفت امام خود  االله بن كيسان بهشخصي به نام عبد
 رفـت و آمـد  مردمـان زيـادي    غيره با معامله و براي تجارت و و ام، بزرگ شده

 دار امانـت  امـين و  ام كـه خـوش اخـلاق و    گاهي با مردي معاشرت داشته ،رمدا
 ادشـمنان شـم   ام معلوم شده كه از بررسي كرده اش را ولي وقتي كه عقيده بوده،

 فاسـق و  فاسـد و  و اخـلاق،  بعضي وقتها هم با انساني بدو . بوده )اهل سنتّ(
ام معلوم شـده كـه    پرسيده اش را وقتي عقيده ام، معاشرت داشته خبيث معامله و
  .)2(»هبود )شيعه( اهل ولايت شما
بـا   دشـمني آنهـا   قطعاً دشمن باشند، و رفتار گونه بد اين همديگر وقتي كه با
براي همين بود كه شـيخ الاسـلام ابـن     است، بدتر تر و دلي شديمخالفينشان خي
خودمـان   از خيلـي بيشـتر   )ها سنّي( شما :گفتند مي ها شده كه شيعه تيميه يادآور

                                                 
 .منبع سابق −) ١(
 .٤/٤٧:ينوتفسيرنورالثقل ,٢/٤اصول الكافى وهامش آن −) ٢(
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  .دهستي تر منصف نسبت به ما
اي زنـدگي   غيرشـيعه ي  منطقه يا هر كشورهاي سنّي نشين، هايي كه در شيعه

 و مـذهب خـود،   نفـوذ  اي تقويـت و را بـر  كوشش خود تمام تلاش و كنند، مي
 ابـن يقطـين را   هـركس داسـتان كشـتار    .برنـد  مي بكار ديگرانآسيب رساني به 

سقف  زير از دشيعه نبودن  كه اينبخاطر  زنداني را كه چگونه پانصد نفر بخواند،
بـه ارگانهـاي     مداوم شيعه جهـت نفـوذ   و تلاشهاي مستمر و كرد، نابود آوار و

نيروهاي نظامي كشورهاي اسلامي را بـه   و رخنه به لشكر و پليس، اطلاّعات، و
 حمايـت از  كه هدفشان خدمت به دولت و شود متوجه مي  خوبي بررسي كند،

همه وسايل  صورتي كه فرصت فراهم باشد بلكه در مقابل دشمن نيست، آن در
 تقويت و ياري و و مسلمين، عداوت با به منظور دشمني و امكانات ممكن را و

گيرند؛ لذا خميني رخنه كـردن   مي به كار هداف آنها،ا ه مذهب شيعه وخدمت ب
برخـي   آنهـا  .تعبيركـرده  - داخل شـدن شـكلي   - هاي اسلامي را با به حكومت
 كـه بـه اهـداف آنهـا     توجيهاتي را و كنند، پيشنهاد مي به حكومتها تصميمات را
شيعه » علقمي« انداست  چنانكه ،نمايند آراسته مي تزيين و برايشان كند خدمت مي

كـه   اسـت،  داد مشـهور  پست وزارت قرار در را كه معتصم باالله چهارده سال او
ي  سـيطره  و مهمترين عامل سقوط دولت خلافت اسلامي بغـداد، توان گفت  مي

. )1(كتابهاي تاريخ معلوم است گونه كه از اين سرزمين شيعه بود، همان بر مغولها
 اش را مـورد تمجيـد و   دامات جنايتكارانـه ق ـا يامثال خمين معاصر ولي شيعييان

  .)2(دانند مي بهترين ويژگيهاي والاي او از آن را داده و قرارگويي ثنا مدح و
                                                 

, ٥/٢٢٥ذهبـى » العـبر«, ٢/٣١٣ابن شاكر كتبـى» فوات الوفيات«اش را در كتاب  داستان دسيسه −) ١(
 .٢٠٣−١٣/٢٠٢البدايه والنهاية , ٢٦٣−٨/٢٦٢سبكى » طبقات«
 .٣٠١−٦/٣٠٠ تروضات الجنا: مراجعه كن به −) ٢(
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  انديشه ايدئولوژي و پروتكل تغيير: بخش دوم
  

  قرآن تلاش براي تغيير: فصل اول
كـأنيّ بـالعجم فسـاطيطهم في مسـجد الكوفـه, « :گويـد  نص روايت شيعه مي

لا, محُـي :فقال ليس كما أنزل? أو)...الراوي( :قلت.لناّس القرآن كما أنزليعلّمون ا
 لاّ إزراءً عـلىإمـا تُـرك أبولهـب  أسـماء آبـائهم, و منه سبعون من قريش بأسمائهم و

  .)1(»لأنّه عمّه صرسول االله 
گونـه   را آن قرآن و زنند، كوفه خيمه مي مسجد بينم كه در مي گويي عجم را(

گفـتم مگـر بـه     :گويـد  راوي حديث مي .دهند مردم آموزش مي كه نازل شده به
قـريش بـا نـام     از نام هفتاد نفر ،...نه :گفت همان صورت نيست كه نازل شده؟

نـام   ص رسـول خـدا   تحقير به منظور تنها و آن پاك شده، پدرانشان از و خود
  .)چون عمويش است اند، باقي گذاشته ابولهب را

 در تشكيل حكومت خود مهدي با كنند مي كه تمناّآرزويي  اين خواسته و اما
 كننـد  مي آيات عظام ادعا مراجع و و پوشاند، ميي عمل  الزمّان به آن جامه آخر

ي امام غائـب   نماينده آرزوهايشان نائب و تحقّق آرمان و و براي تشكيل دولت،
ن باره اي به حدي در و را دارند، خصوصاً كه ادعاي ارتباط مستقيم با او هستند،

بـه   »دروغها« پيرامون اين كتابي را آخوندهاي معاصر از يكه يك اند اخ شدهتگس
 ـ )2(»یمن فاز بلقاء الحجـة في الغيبـة الكـبر في یجنة المأو« نام ي تحريـر   ه رشـته ب

                                                 
 .٧فصل الخطاب ص ,١٧٢−١٧١صالغيبة ) ١(
 .اند ی كسانى كه در دوران غيبت كبرى با مهدى ملاقات كرده بهشت جاويدان, درباره −)٢(
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  .درآورده
 - اصلاً اتفاق هم افتـاده  - هيچ بعيد نيست « :گويد مي )1(محمد تقي مدرسي

خيال  در اين جز[ د،ني سريّ داشته باش با مهدي رابطهمراجع شيعه  از كه برخي
 گـويي و  افـه گزبا ايـن   و )2(»بزرگ است اسرارجزو اين  و ]شيعه حقيقت ندارد

يـات  آ صـفت قداسـت را بـه    و دهند، فريب مي پيروانشان را ي،يا هات افسانهترّ
  .افزايند عظام شيعه مي

كتـاب االله   از مـردم را  قدرت، تهديد و اسلحه و با زور كوشند آيا مي سپس،
انـد منصـرف    ابداع كرده هوس خود، و هوا شريعتي كه موافق با بسوي قانون و

 و غالـب اسـت،   خـود  أمر بر كند، و خدا اين اشاره مي  اين پروتكل به ؟گردانند
  .چه كافران هم نپسندند اگر نمايد، حفظ مي كتابش را

  
  ابداع شريعت جديد

 كتـاب  در» ابـن بابويـه قمـي   «شـيعه   معتمـد  حجـت و  و مرجع عالي قـدر 
اينكـه مهـدي     كنـد بـه   اشـاره مـي   نامنـد،  دين اماميه مي كه آن را "الاعتقادات"

امـام   از و كنـد،  مسائل مربوط به احكام ميراث منسوخ مـي  در شريعت اسلام را
بـين الأرواح في الأظلـة, قبـل أن يخلـق  ىإنّ االله آخ« :كند كه گفت صادق نقل مي

بيـنهما في  ىي عام, فلو قد قام قائمنا أهل البيت, أورث الأخ الّـذي آخـالأبدان بألف
  .)3(»الأظلّة, ولم يرث الأخ من الولادة
                                                 

تا اين اواخر در يكى از كشورهاى خليج فارس مأموريت تخريب و انهدام را برعهده داشت, كه بعداً  −) ١(
 .اى بر ضد حكومت وقت به تبعيد محكوم شد به جرم دست داشتن در دسيسه

 .٣٠٥الاسلامى مواجهة حضارية ص الفكر –) ٢(
 .٨٣ص اتالاعتقاد) ٣(
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 در بـين ارواح آنهـا   آفـرينش بـدن انسـانها،    سـال قبـل از   هزار خداوند دو(
ميـراث مـرده را بـه     چنانچه قائم ما قيـام كنـد،   و ،بست» برادري عقد« تاريكي

نـه   كـرده اسـت،   ميان ارواحشان پيمان بـرادري منعقـد   دادهد كه خ برادري مي
  .)هستند تني او آنهايي كه برادر

اينكه    بهنهان اين فرقه است  ي شديدي در علاقه رغبت و اين روايت بيانگر
جـايگزين روابـط    را، سـازماني بـين افـراد    احكام ميـراث روابـط حزبـي و    در

 و!! بـه يغمـا ببرنـد    ل مـردم را ي حزبـي امـوا   به نام رابطه و د،نخويشاوندي كن
پرورانند  مي سر كه پيرامون دولت موعود مهدي در است رؤيايي همچنين بيانگر

نسـبت   كـه بـا   انـد،  كه بدان چشم دوخته ي نائل شونديبه چيزهااز طريق آن تا 
  .اند داده به آنها )قداست و(دادن آن روايتها به اهل بيت رنگ مقبوليت 

جعـل   گيـري سـازندگان و   صـراحت كامـل موضـع    اب گونه كه روايت، همان
تطبيـق   و بـه اجـرا    علاقـه   اندازه  تا چهكند، كه  كنندگان اين روايات را بيان مي

  كـه  ايـن  علاوه بر ،...هستندراغب تعطيل آن  چقدر و احكام اسلام علاقه دارند،
نـابودي شـريعت    ي مضموني الحادي كه تـلاش بـراي انهـدام و    منعكس كننده

  .ي ختم نبوت است عقيده خروج از و اسلام،
 مخـالف منطـق و   شريعت اسلام اسـت،  خروج از  كه اين علاوه بر اين ادعا،

 خويشاوندي قرابت و ميراث به روابط ظاهري ولادت و زيرا ،باشد نيز ميعقل 
پـس   ،را درك كنـد بـرادري ازلـي    اخـوت و  توانـد  نميانسان  اما مربوط است،

  .؟!!!گيرد مي تقسيم ارث قراري  قاعده چگونه اساس و
 ص شـريعت رسـول خـدا    مبناي غيـر  بر »قائم«دولت  قضاوت در حكم و
قـام قـائم آل  إذا« :ابوعبداالله روايت شده كه گفـت  از »الكافي« در .گردد اقامه مي
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  .)1(»يُسأل بيّنة حكم بحكم داود وسليمان ولا محمّد,
 و نمايد، سليمان حكم مي و حكم داود با وقتي كه قائم آل محمد قيام كرد،(
  .)شود كسي درخواست شاهد نمي از

 حكم بحكم داود قام قائم آل محمّد, إذا« :لفظ ديگري روايت چنين است در و
  .)2(»بينة لايحتاج إلى وسليمان و

 و نمايد، سليمان حكم مي و حكم داود با وقتي كه قائم آل محمد قيام كرد،(
  .)نيست نيازي به شاهد

 »الكـافي «كتـاب   در فصـلي از  را اين اعتقـاد  »كليني« تمد دين شيعهمع ثقه و
 )3(»أمرهم, حكموا بحكم داود وآل داود ولا يُسألون البيّنـة إذا ظهر«: تحت عنوان
  .طراحي كرده

 يهوديـت  عنصـر  و نـژاد  است كه چنين نگرشي برخاسته ازو روشن واضح 
آنهـا ديـن   « :انـد  ي كـرده گونـه نامگـذار   لذا برخي اين موضوع را ايـن  ،باشد مي

  .)4(»گردند مي بر به دين يهود كنند و منسوخ مي محمدي را
بر تن بهتان  دروغ و اب كه لباس تشيع آل بيت را - مدعيان تشيع ببين چطور

 شـريعت اسـلام حكـم    بينند كه بـه غيـر   خواب تشكيل دولتي مي - اند پوشيده
  . !!!كند مي

بـه   ديگـر  بـار  و گاهي به حكم آدم،» قائم«كه  اند تشان نقل كردهابرخي رواي و

                                                 
 .١/٣٩٧:اصول الكافى −) ١(
 .٤٣٣اعلام الورى  ص ,٤١٣ص مفيد , الارشاد –) ٢(
 .گردد نمايد, و شاهد درخواست نمی وقتى كه قائم ظهوكرد, با حكم داود و آل داود حكم می −) ٣(
 .٤هامش  ,٣٠٢ى محب الدّين برالمنتقى ص تعليقه −) ٤(
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پيـروان   ولي برخي از .كند ها هم به حكم ابراهيم حكم ميتبعضي وق و حكم داود،
 با شدت هر ولي ورزند، با مهدي مخالفت مي ،شريعت اسلام حكم به غيرمورد در 
  .)1(»بزنند دهد گردنشان را مي دستور و گردد، ايشان مواجه مي باتر  تمامچه 

  :جمله از ي روايات نقل شده،خبر در هم اوت اوضق چگونگي حكم و
م  بها أحدٌ قبله, يقتل الشّيخ الزّاني, ويقتل مـانع الزّكـاة, كلم يح م بثلاثكإنّه يح«

  .)2(»ويورث الأخ أخاه في الأظله
 و رساند، را به قتل مي پرداخت زكات امتناع ورزد كسي كه از و زناكار، مردپير(

  .)بوده باشند ازل ارواحشان با هم برادر دهد كه در ارث ميبه برادري 
رساند كه به سن بيست سالگي رسيده باشند ولـي   كساني را به قتل مي نيز و
  .)3(آخر تا... آگاه نباشند  فقيه و ،دين در

 ملّـت و  بـراي هـر   )نماينـدگانش  يا نائب و(دولت قائم   كه اين آن، علاوه بر
بـه اتفـاق     كـه  ايـن  وجـود  بـا  ند،نك مي دشان حكمشريعت خو كتاب و ديني با

  .)4(دنمايبا شريعت قرآن حكم  جز دهد اسلام به كسي اجازه نمي مسلمين،
  :گويند هاي شيعه مي پروتكل

يحكـم  یاستخرج التوراة وسائركتب االله من غار بأنطاكية, حتّ ...إذا قام القائم« 
وبين أهـل الزّبـور بـالزّبور,  الإنجيل,بين أهل التّوراة بالتّوراة, وبين أهل الإنجيل ب

                                                 
 .٥٢/٣٨٩بحارالانوار −) ١(
كـاظمى  مرجـع معـاصر الاسـلامى از , بشـارة٥٢/٢٥٩بحارالانوار ,١٦٩ابن بابوية ص: لالخصا − )٢(

 .٢٧٥ص
 .٥٢/١٥٢, بحارالانوار٤٣١طبرسى ص: اعلام الورى −) ٣(
 ٣٤٣ذهبى ص ,»المنتقى«يا مختصر آن  ,٣/١٢٧: منهاج السنةّ النبوية ابن تيمية: مراجعه كن به) ٤(
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  .)1(»وبين أهل القرآن بالقرآن
 غاري در از كتابهاي آسماني را ريسا تورات و هنگامي كه قائم ما قيام كرد،(

 و بـا انجيـل،   نصارىبراي  و تورات، براي يهوديان با و آورد، انطاكيه بيرون مي
  .)كند قرآن حكم مي براي مسلمانان با و با كتاب زبور، براي اهل زبور
ي  علاقـه ي  نشان دهنـده  )ي خرافي روايت جنبه از صرف نظر با( اين قانون

و  باشـد  مي) ماسوني(كه خيلي شبيه به مكتب است ديني  بهمراجع شيعه  شديد
  .كند مي انكار را عقايد همه اديان آزادي انديشه و تحت شعار

 ديد برقضايي ج و مكهّ كتابي جديد، سيطره مهدي بر از بعد
  شود مردم تحميل مي

  
 دهنـد و  تغييـر  قـرآن را  كوشـد  كـه مـي   هـا،  ي فعاليت اين پروتكل حوزه در

بـه   ص بجاي شريعت محمـد  ابداع كنند، و شريعت جديدي مخالف دين خدا
  ....كنند اجرا را اديان ديگر شرايع و به جاي حكم قرآن، و حكم داود برگردند،

 ي ايـن مقـدمات و   رسيم كه نتيجه ديگري ميبه پروتكل  ي اينها، همه از بعد
كـه   شـود،  ي مكرمّه اعلام مـي  مكهّ بر استيلاء سيطره و از بعد و تغييرات است،

 و كـرده،  حكم قـرآن را الغـاء   )اساس مذهب ولايت فقيه بر( نائب او مهدي يا
  ...كند جايگزين آن مي را كتابي ديگر

, )2(قضـاء جديـدتاب جديـد, وكيقوم القائم بأمر جديد, و« :روايت اين است 
  .)3(»كتاب جديد لكأنيّ أنظر إليه بين الرّكن والمقام, يبايع الناّس على

                                                 
 .٥٢/٣٥١اربحارالانو ,١٥٧الغيبة ص −) ١(
 ٢/٢٨٣إلزام الناصب, اثر يزدى حائرى معاصر ,٥٢/١٣٥بحارالانوار ,١٥٤نعمانى ص ,الغيبة –) ٢(
 .٥٢/٣٥٤بحارالانوار ,١٧٦نعمانى ص ,الغيبة –) ٣(
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را  گويي او كند؛ قيام مي قضائي جديد، و كتابي جديد، و جديد، أمر قائم با(
كتاب جديد بيعت  مردم بر از مقام ابراهيم ايستاده و بينم كه بين ركن كعبه و مي
  .)گيرد مي
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  )توحيد( أصل دين تغيير: ومفصل د
  

  مشركين اعلام برائت از و
اعـلام   روزهاي برگزاري مراسـم حـج،   سال شيعه در جمله شعارهاي هر از

 كسي كه نسبت به مذهبشان آگـاهي نداشـته باشـد،    مشركين است، و برائت از
متعـال   خداونـد  اعلام بيزاري از عبادت غير كه هدفشان برائت و كند مي تصور
بدون  ،تبري نمايند يكتاپرست نباشد و كس كه موحد هر ازخواهند  مي و است،

 .اهل شـرك اسـت   شرك و اعلام بيزاري از اصول اسلام برائت و شك يكي از
از بلنـد   چون هدف آنها عكس اين است، ديدگاه شيعه مسأله درست بر ولي از

 از ن،حكّـام مسـلمي   اعلام بيـزاري از  گردهمايي بزرگ حج، در كردن اين شعار
مسـلمانان ايمـانش   امـروز  حـاكم   اگر و . ...!،است قيام قيامت ق تايصد ابوبكر
بلكه  برايش سودي ندارد، باشد، قفارو عدالت عمر صديق و ايمان ابوبكر مانند

شـوند   بتهايي كه پرستش مي و طاغوتها مشركين و شمار را همچنان در شيعه او
  .آورند به حساب مي

 و برايشـان سـودي نـدارد،   » االله بيت«حجاج  توحيد گونه كه اخلاص و همان
 مگـر  كنـد،  مشركين حفظ نمـي  محسوب شدنشان ازو  اتّهام به شرك، از را آنها

و  خلفـاي مسـلمين   ي ائمـه و  كليـه  از و حكاّم رافضيه بيعت كنند، زماني كه با
  .قيامت اعلام برائت كنند تا صديق، ابوبكر

 اسـاس توحيـد   است كه بر يدين اسلامالغاي  نسخ و بزرگ اين دفعه، خطر
توحيـد   تفسـير  روايات شيعه پيرامون تأويل و نصوص و زيرا ،...ريزي شده پايه

ايـن   ديدگاه رافضيه بيانگر كه مفهوم شرك از همچنان ،)1(است به شرك مشهور
                                                 

 .تفسيرهاى قمى, صافى, البرهان, عياشى و غيره: مراجعه كن به −) ١(
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خود » كشف الاسرار«كتاب  لذا، خميني در است كه مذهبشان عين شرك است،
 تحـت عنـوان   - بعنـوان نمونـه   - و مشركين پرداختـه،  دين شرك و به دفاع از

  :گويد مي »شرك نيست ها مرده طلب حاجت از«
 :گويـد  رسد كـه مـي   به جايي ميتا » ...شرك نيست ها مرده طلب حاجت از«

  .)1(»سنگ هم شرك نيست طلب حاجت از«
 بـه  طلبيم كه خدا مي امداد  ائمه و ي انبياء ارواح مقدسه از ما« :گويد مي نيز و

  .)2(»توانايي بخشيده ايشان قدرت و 
مملكت  و كشور شيعه بر كه حاكم غير اين است  شيعه اعتقاد چون شرك در
  .شرك نابخشودني اين است بزرگترين جرم و سيطره داشته باشد،

) شـيعه  غيـر ( اسلامي روايات زيادي داريم كه كلّ نظامهاي غير« :گويد ميو 
قبال پاك كـردن   در ما و كند، وت توصيف ميطاغ حاكم يا سلطه را و را شرك،

زندگيمان  طور كلي از  بهساختن آن  دور و ي اسلامي خود، جامعه شرك از آثار
  .)3(»مسئول هستيم

اهداف  دهد كه به منظور نشان مي حرم امن الهي، مشركين در اعلام برائت از
ي  كلّيـه  اجراي شرك در و ي كرام، صحابه تكفير نفرين و لعن و گري و رافضي

نابودي  حذف و نه به منظور دهند، مي آنجا سر در جهان اسلام چنين شعاري را
  .چون دين شيعه ولايت است نه توحيد .خدا عبادت غير

هـاي   سـرزمين  و كشـور  اعمـال شـركي در   براي همين اسـت كـه شـرك و   

                                                 
 .٤٩ كشف الاسرار −) ١(
 .منبع سابق –) ٢(
 .٣٤−٣٣اسلامى ص حكومت  –) ٣(
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آيـات كتـاب    نصـوص و  ي روايات و چون كلّيه خيلي عادي است،نشين  شيعه
 نه به شـرك در  كنند، به ولايت علي تأويل مي كنند، شرك نهي مي زكه ا را خدا

  :اين نكته است گونه كه روايات ذيل بيانگر همان عبادت خدا،
والـبراء  بولايتنـا, قطّ إلاّ  ما بعث االله نبياًّ « :روايت است كه گفت ابي جعفر از - 1

m k  j  i  h  g  f  e  d    l  :وذلك قـول االله في كتابـه من عدوّنا,
n  mo  x  w  v   u  t  s  r  q  py    |  {  z

  b  a  ̀   _          ~  }l .)36: النحل(«.  
 برائت و و براي ابلاغ ولايت ما، خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نكرده جز(

  .)1()آن هم مصداق آيه فوق است و دشمنان ما، بيزاري از
¯  °  ±  m    ² :ي آيـه  ي بـاره  ابي عبداالله روايت اسـت كـه در   از و -2

  ¾  ½  ¼  »º         ¹  ¸    ¶  µ´     ³l.)51: النحل.(  
  .)2(»تتّخذوا إمامين, إنّما هو إمام واحد يعني بذلك لا« :گفت

 .)يكي استفقط چون امام  ،زينيدنگبربراي خود  امام را دو(

¤  ¥  �  ¡  ¢   £  m : ي هي آي باره اند كه در روايت كرده باقر از و -3
  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦l. )65: الزمر.( 

لتكوننّ من ليحبطنّ عملك و ,؛لئن أمرت بولاية أحدٍ مع ولايه علي « :گفت
  .)3(»الخاسرين

                                                 
 .٣/٥٣الثقلين  نور وتفسير ,١/٩٢٣الصافى  تفسير, ٢/٣٦٨تفسير البرهان  ,٢/٢٥٨عياشى  تفسير –) ١(
 .٣/٦٠, نور الثقلين ٢/٣٧٣, برهان ٢/٢٦١عياشى : منابع سابق −) ٢(
ورالثقلين , و شيخ كلينى اين روايت را از قمى نقل كرده,  نگاه كن به تفسير نـ٢/٤٧٢تفسير الصافى  −) ٣(
٤/٤٩٨. 
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اعمالت باطل  كني، امر ولايت كسي ديگر  به ؛ولايت علي  همراه با اگر(
 .)زيانكاران خواهي بود از شده و

m  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö  :ي ورد تفســيرآيهمــ ابــي عبــداالله در از و -4
à      ß    Þá     ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  âl. 

  ).110: الكهف(
يشرـك بعبـادة ربّـه  ولا المعرفة بالأئمـة, :العمل الصالح :روايت شده كه گفت

  .)1(»هو من أهله ولا ذلك له,التّسليم لعليّ معه في خلافة من ليس : أحداً 
 ـ شرك نورزيدن به خدا و ائمه، معني آشنايي باه اين آيه ب عمل صالح در( ه ب

حـق   امام بـر   زمان خلافت كسي كه نه در معني تسليم شدن به ولايت علي،
  .)دارد شايستگي آن را نه اهليت و است و

 − لآل محمـد لا يتخـذ مـع ولايـة: در قول: ؛در روايت ديگر از ابوعبداالله 
  .)2(غيرهم − صلوات االله عليهم

 ).گيرند با ولايت آل محمد كسى ديگر به ولايت نمى(
 :ي ي آيـه  بـاره  روايت كـرده كـه در   ابي جعفر هم از او جابرجعفي و از -5

mx    w  v  u  t  s  r  q   p  o  ny    ~  }   |  {  z
  a  ̀   _l) .41: البقره.(  

 .)3(نورزيد يعني به علي كفر لي است،ع »بهِ« از گفت منظور
                                                 

 .٣١٨−٣/٣١٧و تفسير نور الثقليين ٢/٣٦الصافى  ,٢/٤٩٧البرهان  ,٢/٣٥٣تفسير العياشى  −) ١(
 .٢/٣٦١الصافى  تفسير  −) ٢(
بـر  بـه عـلي را  آنآنهـا  گـردد, ولى گونه كه روشن است به قـرآن كـريم بـر مـی پس مرجع ضمير همان − ) ٣(

 .١/٤٢تفسير عياشى  .ر آيه ذكر نشده, بلكه آيه خطاب به بني اسرائيل استكه اصلاً علي ددر حالی گردانند,  می
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ي ايـن آيـه    اباعبـداالله دربـاره   گفت از كه جعفي روايت است جابر از و -6
mw       v  u  t  s  r  q  p  o  n   mx     |  {  z  y  :سؤال كردم

}~     n  m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  ̀   _l) .البقــــــره :
  .)1(»تخّذوهم أئمّة من دون الإماماوفلان, وفلان,  لان,هم أولياء ف« :گفت ).165
 مقصودش ابوبكر( فلان هستند، فلان و و فلان، همتايان، و »انداد« از منظور(
 .)اند برگزيده به جاي امام ما را كه آنها )ن(عثمان بود و عمر و

m  Í  Ì  Ë   Ê  :ي يـه آَ باره عبداالله روايت است كه در واب از و -7 
Ï  ÎÐ    Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ

   Ûl) .حـق امـام    ي به جـاي ائمـه  . (»أئمّة دون أئمّة الحقّ « :گفت ).30: الأعراف
 .)اند برگزيده ديگر

m  v   u  t  s  r : ي ي آيـه  اند كه دربـاره  وايت كردهجعفي ر جابر از و -8
~  }  |   {  z  y    x  w�    ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡l .

مـا  ويغفر :مّا قولهأو بولاية علي, لمن يكفر يغفر يعني أنّه لا« :گفت ).48: النساء(
  .)2(»؛عليّاً  يعني لمن والى دون ذلك لمن يشاء

هـركس كـه    و نمي بخشايد،او را  ورزد خدا هركس كه به ولايت علي كفر(
 .)گيرد مورد عفو قرار ميخواست  خدا اگر داشته باشد ولايت علي را

 كه به منظور هستنداين  بيانگر ي آنها ههم بسيارند و اين موضوع در روايات
 .اند مشروعيت بخشيدن به شرك ساخته شده و نابودي اصل اسلام يعني توحيد،
                                                 

 .١/١٥٦الصافى  ,١/١٧٢البرهان ,١/٧٢العياشى ) ١(
 .١/٤٨٨, نور الثقلين ١/٣٧٥, البرهان ١/٣٦١الصافى  ,٢٤٦−٢/٢٤٥العياشى تفسير ) ٢(
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شرك  و تفسير حراف افكارنناگوار جهت ا و همچنين اين روايات تلاشي خطر
  .معناهاي حقيقي آنها است از به غير كفر توحيد و و
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  سوي كربلاه برگرداندن مسلمين ب: فصل سوم
  

 ملحدين اسلام سـتيز  كه زنادقه و - انهدام حرمين شريفين تخريب و از بعد
 خشـونت و  بـا  مسـلمانان را  ي هصددند هم در -پرورانند مي سر در رؤيايش را

 ايـن موضـوع،   در و هاي خـاص خودشـان كننـد،    بارگاه و ها متوجه كعبه اجبار
 بـا  طـول مـدت زمـاني طـولاني،     در تـا  اند، اختهروايات متعددي س نصوص و
 طـاغوت و  جنگ با و كردن انقلاب، صادر( تحت پوشش و قدرت، خشونت و

 كه با دو بگذارند، جهان اسلام به اجرا در اين خرافات را ...)اهل بيت و دفاع از
  :آيد مي در به اجراهدف 

هين بـه  تـو  و بي بهره جهـت تحقيـر   تلاشي مذبوحانه و :جهت گيري نخست
 پروتكـل و  چـون بخشـي از  ، سـت آن اقد پايمال كردن احترام و و ي مشرفّه، كعبه
 چـرا كـه روايـات فراوانـي را     اسـت، » االله بيـت «ارزش  مقام و ستنكا ي آنها نقشه

مـردم سـاده    نظر از تا اند نسبت داده امثال جعفر به دروغ به اهل بيت، اند و ساخته
دچار نه  كنند و اهل بيت نه اشتباه مي :فته شودگ و مقدس باشند، لوح قابل قبول و

 روايـات را  و، ...رسول است و خداي  فرموده مانند اند هرچه گفته و هستند، تغفل
 قداسـتي در  احتـرام و  كه هيچ ارزش و اند داده پر بدان شاخ و و اند طوري ساخته

  .گذارند يباقي نم »الحرام االله بيت«براي  معتقد باشند درون كساني كه به آنها
 .گويـد  سـخن مـي   كـربلا  گفتگوي ميان كعبه و رواياتي دارند كه از جمله از
» االله  بيـت«وقـد بنـي ! من مثلي?: إنّ أرض الكعبة قالت« :گويد مي )1(شيعه جعفر
االله  یجعلت حرم االله وأمنـه, فـأوحو ظهري, يأتيني الناّس من كلّ فجّ عميق, یعل

                                                 
ت كـه نـزد مسـلمانان شـناخته دهند آن جعفر نيس چون جعفرصادق كه رواياتشان را به او نسبت می −) ١(

 .گيرند اين روايات منقول از جعفر را خودشان بر دوش می شده است, و گناه 
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أعطيـت كـربلاء إلاّ  فضل ما فضلت به فيما ي, ماأن كُفي, وقرّ  −يفترون كما−إليها,
 تربـة كـربلاء مـا البحـر, ولـولا منزلة الإبرة غرست في البحر, فحملـت مـن مـاء

خلقـت البيـت الّـذي  خلقتـك, ولا من تضـمّنه أرض كـربلاء مـا فضّلتك, ولولا
 ولاافتخرت به, فقرّي واستقري, وكوني ذَنَبَاً, متواضعاً, ذليلاً مهيناً غير مسـتنكف 

  .)1(»وإلاّ سخت بك وهويت بك في نار جهنمّ لأرض كربلاء, مستكبر
 روي مـن بنـا   بـر  ي خـدا  ، خانـه !چه كسي مانند من است؟ :زمين كعبه گفت(

بـه افتـراي    - .هسـتم  حرم امن خـدا  و آيند، بسويم مي همه جا مردم از و گرديده،
نـد آب دريـا   همان نسبت بـه كـربلا   برتري تو فضل و بس كن، :فرمود خدا - شيعه
 و ، شـده   و بيـرون كشـيده    كه به دريا فـرو رفتـه  است ي آب نوك سوزن  به نسبت

 كربلا كه در كسي نبود به خاطر اگر و ،داشتيتي نفضل تو نبود، چنانچه خاك كربلا
كني،  مي اي را كه به آن افتخار نه خانه كردم و خلق مي را به خاك سپرده شده نه تو

 نسبت به كربلا نافرماني و و رو باش، دنباله ذليل و ع ومتواض ساكت و پس آرام و
  .)اندازم يدوزخت م به شوم و خشمگين مي تو گرنه از و نكن، تكبر

 نشد، كربلا برابر ملتزم به فروتني در و ،ناديده گرفت را اما كعبه فرمان الهي
نقـل   گونه كه روايـات شـيعه   آن -اين رو از ،شدرو ن دنباله مقابلش ذليل و در و

آبهـاي آن مـورد    ي زمـين و  همه كرهحتّي  و گرفت، مورد انتقام قرار -كنند مي
  .فروتن نبودند چون نسبت به كربلا متواضع و گرفت، انتقام قرار

 یأرض إلاّ عوقبت, لترك التّواضع الله, حتّ  فما من ماء, ولا...« :گويد روايت مي
  .)2(»...أفسد طعمه ىاء مالحاً حتّ زمزم م الكعبة المشركين, وأرسل إلى سلّط االله على

                                                 
 .١٠١/١٠٩بحارالانوار ,٢٧٠كامل الزّيارات ص −) ١(
 .منبع سابق −) ٢(
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 انتقـام قـرار   مقابل كعبه مورد فروتن نبودن در زمينها به خاطر آبها و ي ههم(
آب شوري را روي آب زمـزم   و كعبه مسلّط كرد، بر مشركين را خدا و گرفتند،

  .)!!گردانيد شور فرستاد كه آب را فاسد و
پاه ابرهـه مـورد حملـه    نگاه شيعه كعبه مسـتحق بـود توسـط س ـ    اين از بنابر

 و اسـت،  شـور  آب زمزم هم با ذوق شـيعه داراي طعمـي فاسـد و    و قرارگيرد،
  :گويد مصداق اين بيت هستند كه مي

ــريض ــرّ م ــم م ــن ذا ف ــن يك  وم
 

ـــز ـــاء ال ـــه الم ـــراً ب  لالايجـــد م
  .)!كند تلح احساس مي ب گوارا راآ بيماري مريض باشد، اثر كسي كه بر(

گوارايي آن  آن ريخته شود كه شيريني و ادي درزمزم مستحق است مو آري،
براي نوشـيدن   آورند و ي مكرمّه روي مي بين ببرد، چون مسلمانان به مكه از را

 يتـوهين  - شيعه به نظر - اين مسأله و شود؛ آب زمزم ازدحام جمعيت ديده مي
مزم ز عظمت كعبه و مقابل كبرياء و درشيعه امروز  .است )كربلا(آنها ي  به كعبه

تعظـيم   احتـرام و  و به افـزايش اسـت،   چون تعداد حجاج رو كنند، مقاومت مي
 و توز ي كينه اين فرقه انزجار خشم و اين امر و است، به رشد براي كعبه هم رو

  .دانند رقيب كربلا مي چون كعبه را ،افروزد مي بر حاقد را
هـاي  قرن كثيـف كـردن حجرالاسـود توسـط شـيعيان در      آلـوده و ، اين رو از

 تعبيري است از بيرون حمل شده بود، از نجاستي كه براي اين منظور گذشته با
  .)1(!اند آن تربيت شده اين معني خرافي كه با

                                                 
, صبح روز پنجشنبه وقتى كه مـردم بـه اطـراف كعبـه رفتنـد, ناگهـان ) هـ١٠٨٧(شوال سال  ٨در  −) ١(

تـاريخ الكعبـة !! كه همه جوانب كعبه و حجرالاسود و ركـن يمانـى بـا نجاسـت آلـوده شـده متوجه شدند
 .٣٨٠حسين باسلامة ص: المعظّمه
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و بلايـاي طبيعـي    هيچ جايي از كربلا، دهند كه جز مي سپس رواياتشان خبر
ا أنـ« :گفت تكبر و افتخار كربلا با  كه اين علاوه بر يافت، عمومي نجات نخواهد

  .)1(»في تربتي الشّفاء أرض االله المقدّسة المباركة,
  .)خاك من شفاست و هستم، مبارك خدا من سرزمين مقدس و(

 برتـري آن بـر   و برتـري كـربلا،   كننـد احسـاس مزيـت و    خيلي تلاش مـي 
گونه كه روايتـي   همان .پيروانشان كاشت كنند شعور درون و مسجدالحرام را در

  :دهند كه گفته يرا به علي بن حسين نسبت م
قبل أن يخلـق االله أرض الكعبـة بأربعـة  مباركاً, آمناً, حرماً  االله أرض كربلا تخّذا«

قبـل خلـق االله الخلـق مقدّسـة  زال فـما وقدّسها وبارك عليهـا, وعشرين ألف عام,
وأفضـل منزلـة  يجعلهـا االله أفضـل أرض في الجنـة, ىتزال كـذلك حتّـ ولا مباركة,

  .)2(»ؤه في الجنةومسكن يسكن فيه أوليا
بيافرينـد، زمـين    زمين كعبـه را   كه اين سال قبل از هزار چهار خدا بيست و(

و پس هميشـه   ؛گرداند حرم امن خود را و آنداد  مبارك قرار كربلا را مقدس و
هميشـه   مبـارك بـوده و   كـربلا همچنـان مقـدس و    آفرينش موجودات، قبل از

 بهشـت قـرار   قسـمت بهتـرين   را آنجـا  خدا  كه اين گونه باقي خواهد ماند، تا آن
 .»آن ساكن خواهند شـد  در خواهد بود كه اولياي خدا يبهترين منزل و دهد، مي
  .)3(كه قابل بيان نيست دارند ياين موضوع روايات فراوان در

                                                 
 .١٠١/١٠٩الانوار  بحار ,٢٧٠كامل الزيارات ص −) ١(
 .١٠١/١٠٧ الانوار بحار –) ٢(
 .تاب بحار آورده استاينها با آنچه در كتابهاى زيارتنامه وارد شده مجلس آنرا در سه جلد از ك –) ٣(
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پـس   حسـين اسـت،   وجـود جسـد   به ادعاي شيعه علتّ مقدس بودن كربلا
 حسـين بيسـت و  جسـد  ما آيـا  ا ي حسين كسب كرده، بواسطه را قداست خود

  كه يا اين ،!!دفن شده بود؟ كربلا آفرينش كعبه در خلق و سال قبل از هزار چهار
  !.آماده شده است؟ زمانهاي گذشته براي استقبال او از

 وجـود  چـرا بـا   ي حسـين اسـت،   وجود جنازهي  اين فضل بواسطه پس اگر
ه شده آن فضل به مدينـه  مدينه به خاك سپرد در ص ي رسول االله جنازه  كه اين

تقـديس حسـين    كند كه هدف، مي گويي آشكار هگزاف اين تناقض و !داده نشد؟
 را آنها تا دينشان، اين أمت و  عليه هايي هستند دسيسه حيله و اينها  بلكه نيست،

  .قبله منصرف كنند حج و از
 يادآوري كرديد مطالبي هستند كه توسط آنچه شماي  ههم :شايد كسي بگويد

قديمشـان   سـتيز  ي ديـن  چيزهايي را كه زنادقه چطور شيعيان قديم نوشته شده،
  گذاري؟ مي به حساب شيعيان امروز اند نوشته
انـد كـه مـورد اعتمـاد      كتابهايي نقل شده اين روايات از :گويم جواب مي در

مراجـع   و دهنـد،  مـي  مورد تقديس قرار را نصوص آنها و هستند،امروز شيعيان 
 نسبت به  كه بدون اين نويسند، يم ...تقريظات و تعليق و مقدمه و هاآن بر معاصر

 و تأييـد ا ر بلكـه آنهـا   هاي منحرف اعتراض يا انتقادي داشته باشـند،  اين مقوله 
سـلمانان  م ديد مسلم از ديدگاه آنها مانند صحيح بخاري و از و كنند، تمجيد مي

ي مطالـب   دربـاره  ن امـروز خواهي بـداني شـيعيا   مي اگر اينها، علاوه بر .هستند
 شـيعه  آيات عظـام ايـن عصـر    ي رئيس مراجع و مقاله گذشته چه نظري دارند،

 كسـاني كـه حقيقـت او    كه به نظـر  بخوان، را »محمد حسين آل كاشف الغطاء«
بـه همـين    شـود،  محسوب مي رو ميانه ي معتدل و شيعه برايشان ناشناخته است،

علّـت   )1(انداختنـد  جلـو  اي امامـت نمـاز  بر را كنفرانش اول قدس، او علتّ در
                                                 

= ى  مجلـه. ى امامت محمّد حسين آل كاشـف الغطـاء در جماعـت نگاه كن به تعليق رشيد رضا درباره −) ١(
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 اسـرار و  چهـره دارد، و  صورت و دو ناشناخته بودنش اين است كه دو گفته و
ي  ايـن نويسـنده   .شناسـد  نمـي  مـرز  روشهاي تقيه هم نامتناهي است، و حـد و 

 خلاف نص صـريح قـرآن و   كعبه بر برتري آن بر و پيرامون فضل كربلا معاصر
  :ايدسر اجماع مسلمين چنين مي

 كعبـــةومـــن حـــديث كـــربلا و
 

ـــة ـــوّ الرّتب ـــان عل ـــربلاء ب  لك
 

كعبـه   كعبه صورت گرفته علو مقـام كـربلا بـر    گفتگويي كه بين كربلا و از(
  .)معلوم است

 از )برتـري كـربلا  ( ايـن مسـأله    كـه  كند اين بيت تأكيد مي ذكر از سپس بعد
  .)1(بديهيات مذهب شيعه است

 با - كه» ميرزا حسين حائري«يان اين عصر آيات شيع مراجع و از يكي ديگر
كربلاء, تلك « :گويد چه مي دهد، نسبت مي به خدا سخنانش را - افتراء دروغ و

ــالترّ  ــموات ب ــا ربّ السّ ــال في حقّه ــي ق ــاهرة, والأرض المقدّســة الّت ــة الط ة الطيّب
 سائر البقاع, قـرّي واسـتقريّ, یمخاطباً الكعبة, حين افتخرت عل ,(!!!)والأرضين

  .)2(»ضمنته لما خلقتك لولا أرض كربلاء وما
 آسـمانها،  زمين و پروردگار مقدسي است كه خالق و كربلا آن سرزمين پاك و(

 اگـر  بـاش،  مستقر آرام و :خطاب به آن فرمود كرد، فروشي مي وقتي كه كعبه فخر
  .)3(!كردم را خلق نمي تو خاكش دفن شده نبود، ه درسي كك آن و كربلا

                                                                                                                        
 .٢٩/٦٢٨ المنار=
 .٦٥−٥٦الارض والتربة الحسينية ص −) ١(
 .١/٣٢احكام الشّيعة  −) ٢(
= دند, كه تنها كسانى دروغ پـردازى نگاه كن چطور بر پروردگار آسمانها و زمين دروغ و افتراء مى بن −) ٣(
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آنكـه محـل    از مبارك بعـد مكان همچنين اين « :گويد مي داده وسپس ادامه 
 محـل طـواف و   و ي موحـدين،  كعبـه  و...زيارتگاه مسـلمين،  شد، دفن امام 

  .)1(»گزاران شد نماز مسجد و سلاطين، گردش ملوك و
 هاي داراي مدرك دكترا كه لازم بود چنـين خرافـات و   رافضي از يكي ديگر

 ي عقـل و  ملكـه  حزبگرايـي، و وند، امـا تعصـب   مغـزش نش ـ  هايي وارد افسانه
     .كند مي جرا فلو فعاليت فكر  اندازد، يم كار انديشيدن را از

 ،روايـات شـيعه   :گويـد  هاي شـيعه مـي   اين دانشمند هم با استدلال به افسانه
ي  كربلا سرزمين برگزيده ديدگاه شيعه، از و كربلا را برترين محل معرّفي كرده،

بـراي بيمـاران   خاك آن  و ،است ي اسلام مناره و حرم خدا و رك،مبا مقدس و
همـه مزايـا بـراي هـيچ جـاي       آن  و اين در حالي است كه ،باشد مي  شفا دهنده

  .)2(»اند حتي كعبه هم يكجا جمع نشده ديگر،
 بوسـيم،  مي ايشان را  آرامگاه ما« :گويد العظمي محمد شيرازي مي االله آيت و
  .)3(»بوسيم يم قرآن را لاسود، و جلدگونه كه حجر ا همان

  !!!اين بود افترائات اين دسته
m  n  m    l       k  j  i  h  g  f  :ولي خداوند متعال مي فرمايد

  ¢    ¡  �   ~  }  |  {z   y  x  w  vu    t  s  r  q  p  o
  ¯       ®  ¬  «  ª  ©         ¨  §  ¦¥  ¤  £l.)97-96: البقره.(  

                                                                                                                        
 .آورند ايمان نمی كنند كه  مى=
 .١/٣٢احكام الشّيعة  −) ١(
, اين كتاب در نظر حاج آغايانشان بسى موثوق ١١٦−١١٥ص تاريخ كربلا,: دكتر محمد جواد طعمة −) ٢(

 .ى آن مراجعه كن به مقدمه .و معتبراست
 .٨ى صمقالة الشيعة, مرجع دينى محمد شيراز −) ٣(
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همان است  مردم نهاده شده،] عبادت[اى كه براى  حقيقت نخستين خانهدر (
ــرار داردكــه در مكــه  ــان  ق ــراى جهاني ــارك و ب ــه[و مب در آن  وهــدايت ] ماي

امـان   مقام ابراهيم و هر كه وارد آن شـود در ] از جمله[هايى روشن است  نشانه
به سوى و براى خدا حج آن خانه بر مردم واجب است هركس كه بتواند  است،

  .)نياز است آن راه يابد، و هر كه كفر ورزد يقينا خداوند از جهانيان بى
  !پردازي هست؟ دروغ اين جايي براي افتراء و از آيا بعد

 m  h  g  f  e   d   c  b  al) .24: محمد.(  
  .  )انديشند يا بر دلهايشان قفلهايى نهاده شده است يات قرآن نمىآ آيا به( 
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  االلهتحقير حج بيت 
  بر حج هاي شيعه برتري دادن زيارت بارگاه و

  
نقل شيعه  برتمع ق ومنابع موثّاز مجموعه مثالهايي كه با ذكر اين قسمت،  در
 كشـيم كـه چگونـه بـا     يم به تصوير تلاشهاي شيعه براي جعل روايات راشده، 

 .كننـد  بهتانها به اهل بيت به اهـداف خـود خـدمت مـي     آن دروغ ودادن نسبت 
 هـاي شـاخ و   افسانه عرفه براي زيارت كربلا و موضوع تخصيص روز سپس به

 گونـه كـه مناسـك و    همـان  گويند، چه مي او زائران قبر و دار زيارت حسين بال
بـا تهـاجم    و اند، عمره ساخته به موازات مناسك شرعي حج و هايي را زيارتنامه
ي يـت سـع  شـريف نها » االله بيـت « ي كعبه و خانه جهت انصراف مردم از فكري،
  .اند بسته را به كار خود

 آشـوب در  برافروختن فنته وبه منظور كوششها  سعي و ي ههم از ظاهراً بعد
  .دهند گسترش مي و نشر سرزمين حرمين، چنين نگرش و افكاري را

 انـد، كـه در   موثوق برايم نقـل كـرده   افراد« :فرمايد يمشيخ الاسلام ابن تيميه 
» االله بيـت «حـج   سـفر  از را بسـوي بارگاههـا  ميان شيعه كساني هستند كه سـفر  

عبـادت   آنهـا از  پس شرك ورزيدن به خداوند متّعال بـه نظـر   دانند، يم بزرگتر
ايمان بـه طـاغوت   مصداق بزرگترين در حالي كه  است، بزرگتر و برتر خالصانه

  .)1(»ين استهم
مـدتهاي طـولاني بـه      كـه  ، با وجود ايـن بزرگ اهل سنتّيكي از دانشمندان 

 بـراي رد  و هايشـان پرداختـه،   انديشه و افكار شيعه و مورد در تحقيق ررسي وب
بـه برتـري    موضوع اعتقادا ام  ،فراواني مبذول داشته هاياعتقادات باطلشان تلاش

                                                 
 .٢/١٢٤منهاج السّنة  −) ١(
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دسـت  طريـق افـراد موثـوق بـه      از تنهـا  را» االله بيت«حج  به زيارتگاهها از سفر
كتابهاي اثنـي   ودهها روايت  ه درن مسألاي  هامروز  آورده؛ اين در حالي است كه

 بارگـاه و ( زيارت مشـهد  :گويند با نص صريح مي و علني شده، عشريه ثابت و
  .است بهتر و برتر» االله بيت«حج  از )ها مقبره
الحسـين تعـدل عشرـين  إنّ زيارة قبر« :روايت شده كه ... و »الكافي«كتاب  در

حسين معادل بيست حج  برزيارت ق(.)1(», وأفضل من عشرين عمرة وحجّةةحجّ 
  .)است عمره هم بهتر بيست حج و از و است،

 نوزده عمـره را  من نوزده حج و :گفت امام خود  شيعيان به كه يكي ازوقتي 
عمـرة  واعتمر ,یخرأ ةحجّ  حج« :گفت سبكي تمسخرآميز امام با ام، آورده به جا

  .)2(»؛الحسين  تُكتب لك زيارة قبر ,یخرأ
حسـين برايـت    زيـارت قبـر   تـا  بيـاور  به جا ي ديگر يك عمره يك حج و(

  .)!!نوشته شود
حال  اندازي، را به زحمت مي خود قدر چرا اين :بگويد خواسته گويي كه مي
را توجيـه   بينـي كـه او   سپس مـي  !است؟ بهتر تو كار حسين از آنكه زيارت قبر

يك  حج ويك حسين  ثواب زيارت قبر كند كه جهت تكميل كردن فضل و مي
 يك زيارت كامل شـود،   بيست عمره با بيست حج و تا آورد، به جا مره ديگرع

 تمسـخر  سـرزنش و  را مورد او بيشتر تا كند، متوجه زيارت حسين مي را اما او
  .باشد حسرتش بيشتر اظهار داده و قرار

                                                 
, كامـل ٢/١٦طوسـى  ,, تهـذيب الاحكـام٥٢ابـن بابويـة ص ,ثواب الاعمال ,١/٣٢٤فروع الكافى ) ١(

 .١٠/٣٤٨حر عاملى  ,وسائل الشيعة ,١٦١ابن قولوية ص ,الزيارات
 .١٠١/٣٨, بحارالانوار١٠/٣٤٨وسائل الشيعة حرعاملى  ,٢/١٦تهذيب الاحكام طوسى  −)٢(
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 برتـري زيـارت قبـر    افـزايش فضـل و   و مبالغه در روايات شيعه، رفته رفته،
صـعودي   سـير  )پنجمـين اركـان اسـلام   (» االله بيـت «بر حج ائمه  ديگر حسين و

الحـاد   يـا زندقـه و   سـفاهت،  جنـون و  اي از بـه درجـه  جـايي كـه    تا اند، داشته
كـس بـه    طوري كه هر ،ه باشدديكه شايد كسي به چنين سطحي نرساند  هرسيد

مسـلمين  ديـن  اين دين مشركين است نه : گويد آنها توجه كافي داشته باشد مي
كه قطعـاً   .اند شناخته انآنچه مسلمان از كنند غير ديني را عرضه ميون چموحد، 

 تخمـين و  و؛ مينلنـه ديـن رب العـا    آيـات عظـام اسـت،    و اين دين آخوندها
بـه   بيشـتر  ايـن رو  از .اوهام مردان است نـه سـنتّ سيدالمرسـلين    حدسيات و

شـبيه   )ي خـدا  كعبه وخانـه (ي مسلمين  قبله تغيير و ،دين اسلام ي تغيير دسيسه
  !!.به دين حق است تا

روشـهاي متنـوع ارائـه     و هـاي مختلـف،   شيوه اين مطالب را با روايات آنها
 و باشـد،  نـادان تأثيرگـذار   ساده لـوح و  قلب افراد در چه بيشتر هر تا دهند، مي

كـه   فريـب دهنـد،  ) نيسـتند  كه بـه زبـان قـرآن آشـنا    (را  عربها غير نوجوانان و
  .)1(!دوش يمواقع  بدعتشان مؤثرسريع متأسفانه خيلي 

 ـ  از ،اعراب بياباني ازمردي  هاي شيعه، عاي افسانهدبه ا  زيـارت قبـر   هيمـن ب
 بـن عبـداالله از   چون جعفـر ( صادق شيعه جعفر باقتي كه و مشرّف شد؛حسين 

مـرد   حسـين از  ي زيارت قبر درباره جعفر و ،كردملاقات ) مبراّست اين تهمتها
 در را بركـت ايـن سـفر   خيـر و   آثـار  :گويد ميجواب  رد كند، بياباني سؤال مي

بـرآورده شـدن نيازهـايم احسـاس      و امـوال،  اولاد و خـانواده و  خـود و  وجود
                                                 

خوشـبختی : گويـد مـى − آنگونه كه لالكائى از او نقـل كـرده − براى همين است كه ايوب سختيانى −) ١(
شرح (اين است كه خدا او را موفق به يافتن يكى از علـماى اهـل سـنتّ كنـد  نوجوان و انسان غير عرب در

 .١/٦٠اصول اعتقاد اهل سنتّ
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به فضيلتهاي اين  آيا فضل ديگري را !يمني اي برادر :گويد ابوعبداالله مي .كنم مي
زيـارت   :گفـت ! ص رسول خـدا  كن اي پسر برايم زياد :گفت زيارت نيفزايم؟

، مـرد . است ص همراه رسول خدا  مبرور به يك حج مقبول و با داالله برابراباعب
 حج مبـرور  دو است با برابر آري به خدا :گفت دوباره جعفر .تعجب كرد بسيار

 پي ادامه دادرپي د .تعجب كرد هم مرد باز. رسول خدا پاك همراه با مقبول و و
پـاك همـراه    مقبـول و  و سي حـج مبـرور   است با برابر :اينكه گفت  رسيد به تا

  .)1(ص رسول خدا
هـا   شـوخي بچـه   به بازي و غريب كه بيشتر عجيب وي  و شيوهبا اين سبك 

 سي حج بزرگتر از ها مقبره جعفرشان ثابت كرده كه زيارت بارگاه و ست،اشبيه 
اين شرك  ،با همان روش ص االله زبان رسول ردروغ ب همچنين با افترا و .است

اثبـات   دروغ بـودنش را  ، خـود الفـاظ آن روايـت  امـا   ،كنند مي أييدت تأكيد و را
 ؛كـان الحسـين « :گويد محتواي آن؛ آنجا كه مي چه رسد به مفهوم وكنند  مي

: وأنّ عائشــة قالــت ,  وهــو يلاعبــه, ويضــاحكه,)ص(النبــيّ  ذات يــوم في حجــر
به وهو  أحبّه وأعجب فقال لها وكيف لا !!الصبيّ  عجابك بهذاإشدّ أ يارسول االله ما

فمن زاره بعـد وفاتـه, كتـب االله لـه ..ثمرة فؤادي, وقرّة عيني, أمّا إنّ أمّتي ستقتله,
 وحجّتـين, قـال نعـم, يا رسول االله حجّة من حججك?: قالت حجّة من حججي,

من  ةبلغ سبعين حجّ  یحتّ  يزيد فلم تزل تزده وهو ربعاً,أقال نعم و قالت وحجّتين,
  .)2(»بأعمارها) ص(حجج رسول االله 

                                                 
 .٣٥١−١٠/٣٥٠عاملى حر, وسائل الشيعة  ,٥٢ثواب الاعمال ابن بابوية ص −) ١(
 .٣٥٢−١٠/٣٥١حرعاملى  ,وسائل الشيعة −) ٢(
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 خنديـد،  مي و كرد بازي مي او با و بود آغوش رسول خدا روزي حسين در(
 !!.دوسـتش داري  اين بچـه علاقمنـدي و    به چقدر! اي رسول خدا :عائشه گفت
ي قلب  ثمره حالي كه او چگونه دوستش نداشته باشم در :فرمود ص رسول االله

 كس قبـرش را هـر  و را خواهنـد كشـت،   اما امـتم او  چشمانم است، نور من و
يـك حـج    :پرسيدتعجب  عائشه با. نويسد ميبرايش يك حج خدا  زيارت كند،

بلـه سـه   : دو حج تو؟ فرمـود : عائشه دوباره پرسيد حج من، دو بله، :فرمود تو؟
 هفتـاد  فرمـود بلـه  اينكه   رسيد به ادامه دادند تاترتيب به همان  و، و وحج من، 

  .)!!!شود ه ميعمره برايش نوشت حج من همراه با هفتاد
أبي عبداالله كتب  من زار قبر« :گويد رسد كه مي روايت ديگري به جايي مي در

  .)1(»مبرورة ةاالله له ثمانين حجّ 
بـرايش   رار حـج مبـرو   هشـتاد  خـدا  زيارت كنـد  عبداالله را واب هركس قبر(
  .)نويسد مي

ن حجّ كان كم عارفاً بحقّه, ؛قبر الحسين  یمن أت« :افزايد يم روايتي ديگر و
  .)2(»)ص(مع رسول االله ةة حجّ ائم

مانند كسـي اسـت    را بشناسد، او حق و حسين برود، قبر به زيارت هركس(
  .)آورده باشد به جا همراه با رسول خدارا حج  كه هشتاد

 رقم صدها تا از پردازند به رقابت مي افزايش اعداد سر رواياتشان همچنان بر
 رسـند،  پاداش مليـوني مـي   و اين هم به اجر از و رسند، مي به هزارها گذشته و

  !.ستوا بارگاه ايستادن بر حسين و زيارت قبر تنها گويي دين تنها و
                                                 

 .١٠/٣٥٠حرعاملى  ,وسائل الشيعة ,١٦٢كامل الزيارات ص ,٥٢ابن بابوية ص ,ثواب الاعمال −) ١(
 .١٠/٣٥٠حرعاملى , وسائل الشيعة ,٥٢ثواب الاعمال ابن بابوية ص −) ٢(
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 ابـي جعفـر   او هـم از  محمد بـن مسـلم و   از ... و »وسائل الشيعه«كتاب  در
الحسـين مـن الفضـل لمـاتوا  ةلو يعلم الناّس مـا في زيـار« :كه گفت كند مي روايت
مـن زاره تشـوّقاً إليـه : وما فيه? قـال سهم عليه حسرات, قلتوتقطّقت أنف شوقاً,

ألف شـهيد مـن شـهداء  لف حجّة متقبّلة, وألف عمرة مبرورة, وأجرأكتب االله له 
ألف صائم, وثواب ألف صدقه مقبولة, وثـواب ألـف نسـمة أريـد بهـا  بدر, وأجر
كّـل بـه ملـك كـريم ووا الشيطان, تههُ من كلّ آفة أهولم يزل محفوظاً سَنتَوجه االله, و

وعن يمينه, وعن شماله, ومن فوق رأسه, ومن تحت قدمه, فإن  يحفظه من بين يديه,
لـه,  مات من سنته, حضرته ملائكة الرّحمن يحضرون غسـله وإكفانـه, والاسـتغفار

له, ويفسح له في قبره مدّ بصره, ويؤمّنه االله من ضغطه  قبره بالاستغفار لىإويشيعونه 
كتابـه بيمينـه,  ىالجنـة, ويعطـ يروعانه, ويفتح لـه بـاب إلى نكيرمنكر والقبر ومن 

هـذا مـن : يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب, ويناد منادٍ  له يوم القيامة نور ىويعط
 يومئذٍ أنّه كـان مـن زوّار ىيتمنّ  يوم القيامة إلاّ  أحدٌ  یيبق الحسين شوقاً إليه, فلا زار

  .)1(»؛الحسين 
حج مقبول  هزار خدا علاقه زيارت كند، وي شوق ور كس حسين را از هر(
 پـاداش هـزار   و شـهداي بـدر،   شـهيد از  هـزار  اجـر  و ي مبـرور،  عمره هزار و

 را د،نشده باش ـ فدا راه خدا جان كه در هزار ي مقبول، و صدقه هزار و دار، روزه
تـرين   ظ است كه سـاده وآفتي محف هر آن سال از هميشه در و نويسد يبرايش م
 كـه از  شود مي نگهداري او اي گرامي مسئول حفظ و فرشته و طان است،آنها شي

                                                 
 .١٠١/١٨بحارالانوار ,١/٣٥٣وسائل الشّيعة  ,١٤٣كامل الزّيارات ص −) ١(
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 و كنـد،  را حفظ مـي  پا او زير و بالاي سر و پشت سر، جلو و چپ و راست و
 شـوند، و  مـي  تكفينش حاضر براي غسل و فرشتگان خدا آن سال بميرد در اگر

شـييع  ت در بخشـش بـراي او   و با طلـب عفـو   قبر تا و كنند، مي برايش استغفار
 و كننـد،  مـي  گشاد قبرش را ،به مسافت ديد چشم و كنند، اش شركت مي جنازه
 كند، حفظ مي را او رنكي و كرمني  فرشته وحشت از ترس و و قبر، فشار از خدا
ي عملـش را بـه دسـت     نامـه  و كنـد،  مـي  بهشت بازطرف ري را به برايش د و

 شود كـه بـين مشـرق و    داده مي روشني آنچناني به او و نور و دهد، راستش مي
 اين كسـي اسـت كـه از    :دهد مي سر اي ندا كننده ندا و كند، روشن مي مغرب را

قيامـت بـاقي    هـيچ كـس در   و زيارت كرده، حسين راقبر علاقه  روي شوق و
  .)!!!بود زائران حسين مي از آن روز كاش در اي كه نكند  ماند كه آرزو نمي
 جل منكم ليغتسل في الفرات ثمّ يـأتي قـبرإنّ الرّ « :گويد مي روايتي ديگر در و 

ة ائمقبولة, وم ةة حجّ ائم الحسين عارفاً بحقّه, فيعطيه االله بكلّ قدم يرفعها أو يضعها
  .)1(»ة غزوة مع نبيّ مرسل, أو إمام عادلائعمرة مبرورة, وم

 حق او حسين رفته و سپس نزد قبر آب فرات غسل كند، شما در هركدام از(
حج مقبـول   صد گذارد، زمين مي بر و دارد يقدمي كه برم با هر خدا را بشناسد،

 همراه پيامبر مرسل يـا امـام عـادل را    جهاد غزوه و صد و ي مبرور صد عمره و
  .)نويسد ييش مابر

يظـلّ  ىيـوم عاشـوراء, حتّـ ؛من زار الحسين « :گويد روايت سوم مي در و
لف عمرة, ألفي ألف حجّة, وألفي أوجل يوم القيامة بثواب  عنده باكياً, لقي االله عزّ 

 لف غزوة, وثواب كلّ حجّة وعمرة وغزوة كثواب من حـجّ واعتمـر وغـزاألفي أو
                                                 

 .١٨٥كامل الزّيارات ص ,١٠/٣٩٧وسائل الشّيعة  −) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 132 المقدسين بروتوكولات آيات قُم حول الحرمين 

  .)1(»...عليهم الرّاشدين صلوات االله ةومع الأئمّ ) ص( مع رسول االله
آنجا گريـه   ، درپايان روز تا عاشورا به زيارت حسين رفته و روز كه در هر(
حج  مليون دوپاداش  و جررسد، ا ه به لقاي خدا ميدر حالي كقيامت  روز كند،
ي  ائمـه  يـا يكـي از   ص مليون غزوه همراه رسول خدا دو مليون عمره و دو و

  ).گيرد را ميراشدين 
آن  براي كسي هم هست كـه در  كه تمام اين پاداشها افزايد يمسپس روايت 

 ي دست بـه او  ارهاش با بالاي بام منزلش برود و اما نتواند به زيارتش برود، روز
 براي انجام كار در تمام مدت روز گريه برايش مديحه بسرايد، و با و سلام كند،

  .)2(به جايي نرود زندگي خود امور و
 نقـل نوشتنشـان نـاتوان و    دارنـد كـه دسـت از    هـا  اين نوع روايت قدر از آن

 چون همـه بـه هـدف انصـراف و     گردد، تأمل آنها خسته مي قلب از و درمانده،
بسـوي عبـادت و پرسـتش     قهـار  عبادت خداونـد واحـد و   رگرداندن مردم ازب

 انحـلال تكـاليف و   و به لغو نهايت منجر كه در است، ناچيز مخلوق ضعيف و
يـك قـدم كـه بـراي      بـا  چون وقتي كه انسان بتواند شود، شرايع دين اسلام مي

هسـت  چـه نيـازي    را بدسـت آورد،  پاداشـها  و همه اجـر  دارد برمي زيارت قبر
  !تكاليف شرعي را انجام دهد

تمام  گرداني از روي و باري،و  بند بي گري و ي چنين اعتقادي اباحي هنتيج و
 ي كوچك از يك نكته ولي اگر .گناهان استهمه حريم به  تجاوز و خدا، اوامر

زيرا چگونه  فرمود، قرآن بيان مي در قطعاً خداوند بود، مي درست اينها راست و
                                                 

 .و بعد از آن ١٧٦كامل الزيارات ص ,١٠١/٢٩٠الانوار  بحار –) ١(
 .دو منبع سابق –) ٢(
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در موضوع حج ولـي مطلقـاً بحثـي از    شـده اسـت،   قرآن ذكر ي ازدآيات متعد 
 »االله الحرام بيت«حج  كه به ادعاي آقايان هزاران مرتبه از زيارت قبر امام نيست،

  !!.است تر فضيلت با و برتر
زيـارت   ي فضـايل سرسـام آور   بـاره  در  كـه  اين از مراجع شيعه بعد يكي از

 اين نكته تعجب كـرده كـه چطـور    از :شنيد گفت امام خود ي ازيحسين چيزها
ثواب آنچنان هنگفتـي   و داراي اجر و حج بزرگ برابر حسين صدها زيارت قبر

ولم  الناّس حـجّ البيـت, یقد فرض االله عل« :گفت؛ نشده قرآن ذكر است، ولي در
  .»...!؛الحسين  زيارة قبر يذكر
حسـين   قبـر مردم واجب كرده ولي زيارت  بر را» االله بيت«خداوند حج  چرا(
  ).!نكرده؟ ذكر را

 :گفـت  شـود  آن واضح ديده مـي در ناهمگوني  كه آشفتگي و پاسخيا امام ب
  .)1(»جعله االله هكذا شيء فإنّ هذا وإن كان كذلك,«

  .)داده قرار ولي اين چيزي است كه خدا اينطور است، طور اين  اگرچه (
  !.افترائي بودن آن نيست؟ ساختگي و بر دليل جواب آيا اين

انـد كـه    اعتراف كـرده اما ، باطني هستند و اهل تأويل  كه ايند وجو بارافضي 
 كنند، تخريب مي هايشان را خانه با دست خود و اين بدعت خالي است، قرآن از

 .دليل استبهترين چون اعتراف  براي نقض ادعاهايشان كافي است، همين قدر
 طور اين  مسأله ي ندارم،من پاسخ :جواب گفته باشد امام در  مثل اين است كه و

  .)پرهيزكاري را براي بندگان بيان نكرده راه عبادت و است، خدا
ربـط بـه موضـوع     بي ارائه جوابي دور و با ،اين كلام مضطرب از سپس بعد

                                                 
 .٢٦٦كامل الزيارات ص ,١٠١/٣٣الانوار بحار−) ١(
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ديـن بـه    اگـر [ واقعاً :ي اميرالمؤمنين را نشنيدي كه فرمود آيا فرموده« :گويد مي
مردم  بر اين را ولي خدا آن، ظاهر از بود شستن سزاوار بيشتر باطن پا ]رأي بود

 مسح بر حسين مانند اينكه زيارت قبر  اين هم اعترافي است به .)1(»واجب كرده
روايـت  در ولـي  . آن وارد نشـده  بـر  حكم فرض خدا ي پاست، قسمت پوشيده

  .شده نه مسح پا مسح خف ذكرصحيح 
 دانـي كـه اگـر    ا نميآي« :گويد مي سپس همان امام به عذرتراشي ادامه داده و

 حـرم قـرار   غيـر  در آن را ولي خدا بود، داشت بهتر حرم قرار زمين عرفات در
  .)2(»داده

 ديد آن فرقه از اگرچه از اينكه زيارت فرض نيست،  اين هم اعتراف است به
 گويند كه خود تراشي طوري سخن ميرموضوع عذ سپس در ،...ستا حج بالاتر

 كنند صورت كه اشاره مي بدين دهند، عالمين قراررب ال را رقيب تشريع خداوند
عرفـات   زمينچون ! نداده در اولويت قرار آن را خدا اولويت بود چيزي كه در

  .)يقوله الظالمون تعالي االله عما!!. (نداده حرم قرار را در
را فريـب   ي خود باخته جعل روايات طرفداران خود كه با ي ملحد، اين فرقه

خـدا   را وصي امـر  خود و كنند، گستاخي مي ين عليه شرع خداچن اين دهند، مي
  .دانند يم

 آور اي سرسـام  كه اكنون به مجموعه رواياتشان به حدي زيادند، اين دسته از
برايش  نرود فرو ها اعماق اين اسطوره كسي كه در كه جز دسترسي دارم، آنها از

 رها كدام را ا برگزينم ور دانم كدامها روايات زيادي كه نمي كردني نيست، باور
                                                 

 .منبع سابق −) ١(
 .همان منبع −) ٢(
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به دين  يا االله،  كتاب كه كمترين آشنايي با هر و چون همه شگفت انگيزند، كنم،
فكرش با هواي نفس قفل  و ،باشد لجام نكرده را عقلش ،تعصب و داشته باشد،

نخوت وى را بـه  ي خود  فرقه بدعت و تعصب مذهب و به خاطر و ده باشد،زن
  .قبول ندارد و كند، مي نكاررا ا اينها گناه نكشاند،

بسوي تـاريكي   را كه او دست بردارد، ها اين افسانه فرد شيعه بكوشد از اگر
كنـد   دهند، بايد براي يك لحظه هم كه شده به بزرگترين خطري فكـر  سوق مي

تـاريكي پـرتش    پرتگاه شرك و از  كه كردن اوست، براي اين حال گرفتار كه در
اي  مخلـوق پوسـيده   به قبـر  و ارش را فراموش كند،آفريدگ و پروردگار كند، تا

 نـه زنـدگي را در   ونه مرگ و زيان، كه براي خويش هم نه نفع و متوسل گردد،
  .دست ندارد

m¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯¸         ¼  »  º  ¹
  ¿  ¾    ½l) .194: الأعراف.(  

 شـما هسـتند،  خوانيد بندگانى امثال  در حقيقت كسانى را كه به جاى خدا مى( 
تا  .گوييد بايد شما را اجابت كنند بخوانيد اگر راست مى] در گرفتاريها[پس آنها را 

  .)آن اعتقاد عين دين مشركين است و ندارد، چيزي قرار آن موقع بفهمد كه بر
حد حج سر تا افضليت زيارت قبرلو در كاستن غ  راجع بهكه رواياتي  شگفتا

 ـامر از» مجلسي«ولي  ،در دست دارندعمره را  و ت را بـه  اجع شيعيان، آن رواي
  .ي تقيه مردود دانسته بهانه دليل و

مـورد   در :حنان روايت است كه گفت به اباعبداالله گفـتم  از :گويد روايت مي
 ابلاغ شده كه معـادل حـج اسـت؟    قول شما به ما فرمايي، از چه مي زيارت قبر

تجفـوه, فإنّـه  لكن زوروه, ولاو تعدل هذا كلّه, الحديث, ما ما أضعف هذا« :گفت
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  .)1(»...سيّد شباب أهل الجنة
معادل حج زيارت قبر   بايد بدانيد كهولي  ،نمايم آن حديث را تضعيف نميمن (

  .)جوانان بهشت است سرور زيرا او و جفايش نكنيد، را زيارت كنيد، اما او نيست،
دههـا  موجـب نقـض و باطـل گردانـدن     كه  - تأويل اين روايت مجلسي در

أنّـه  الأظهـر« :گويد مي - نمايد مي آشكارا گمراهي آن فرقه ر و ،باشد روايت مي
  .)2(»التقيّه حمل على

 ،اهل سنتّ سازش با و مجامله و )تقيه( اين سخن را به منظور ظاهراً جعفر(
  .)...ستياين ن  دين شيعه و ترس ايشان گفته، يا از)يعني با دروغ(

گونـه   هوسشان نباشد اين رواياتي كه موافق هوا و مراجع شيعه با كدام از هر
طـول تـاريخ رفتـه     ع درتشي و كنند، برخورد مي »تقيه« ي با حجت پيش ساخته
 امـروز   بـه  تـا  را كسب كـرده،  افراط خود و غلو آخوندها رفته توسط مراجع و

و هـيچ پيونـدي بـا     آيات عظام تبديل شده، به دين آخوندها وكاملاً رسيده كه 
  .ندارد ائمه

  عرفه  روز فضيلت زيارت كربلا در
  
ي  نصـوص نتيجـه   اين روايـات و  دهد ني كه نشان مييقرا جمله دلايل و از

 و ديـن،  به تباهي كشانيدن امـور  و حج بيت االله، ي انصراف اين امت از دسيسه
 در ديـدار آنهـا بـا همـديگر     ملاقـات و  جلوگيري ازو  متفرق كردن جمع آنها،

عرفه  اين روايات روز اين نكته است كه در سالانه حج است،گردهمايي بزرگ 
                                                 

 .٤٨الاسناد ص قرب ,١٠١/٣٥بحارالانوار −) ١(
 .منبع سابق) ٢(
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قبرحسين عارفاً  یمن أت« :دنگوي مي و اند، ويژه اختصاص داده امتياز به فضل و را
عشرـين عمـرة مـبرورات م عيـد, كتـب االله لـه عشرـين حجّـة ويـو بحقّه, في غير

ومن أتاه يـوم ...رةة عممائحجّة و ائةومن أتاه في يوم عيد, كتب االله له م .مقبولات
كتب االله له ألف عمرة مبرورات متقبّلات, وألف غزوة مـع نبـيّ  عارفاً بحقّه, عرفة

  .)1(»مرسل, أو إمام عادل
و بـدان   بشناسـد  حقـش را  و حسين بـرود  نزد قبر عيد، غير روز كه در هر(

و  نويسـد،  را بـرايش مـي   ي مبـرور  بيست عمره بيست حج و خدا ،اعتراف كند
حج  بشناسد، خدا صد حقش را و حسين برود عيد به زيارت قبر وزر هركه در

 بـه زيـارتش بـرود و    عرفه روز هـركس در  و .نويسد برايش مي صد عمره را و
 هزار مقبول، و و ي مبرور عمره هزار حج و برايش هزار خدا بشناسد، حقش را
  .)نويسد يش ميابر يا امام عادل را جهاد همراه نبي مرسل، غزوه و
كـه   آنجـا  تصـريح كننـد،  شـيعه  ف اهـد ابـه  كه ي روايات نزديك است برخ

لتركـتم الحـجّ  وبفضـل قـبره, لو إنيّ حدثتكم بفضل زيارته,« :گويد جعفرشان مي
أما علمت أنّ االله اتخّذ كربلاء حرماً آمنـاً مباركـاً ! ويحك ,ما حجّ منكم أحدٌ و رأساً,

 .)2(»...قبل أن يتّخذ مكّة حرماً 
حج  چه فضايلي دارد،است و  حسين چقدر زيارت قبرگفتم  ميبه شما  اگر(

 مگـر  !، واي برتوفتر شما به حج نمي هيچ كس از و ،ديدكر را يكسره ترك مي
 را حـرم امـن و   دهـد، كـربلا   حرم قـرار  مكهّ را  كه اين داني خداوند قبل از نمي

                                                 
 ,٢/١٦طوسـى : التهـذيب ,١/١٨٢ابن بابويـة : يحضره الفقيه من لا ,١/٣٢٤كلينى: فروع الكافى −) ١(

 .١٠/٣٥٩حرّعاملى : وسائل الشيعة ,٥٠ثواب الاعمال ص ,١٦٩ابن بابوية ص: كامل الزيارات
 .٢٦٦كامل الزيارات ص ,١٠١/٣٣بحارالانوار −) ٢(
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  )...داده قرار مبارك خود
 اينكـه بهتـر    كند به اشاره مي ي چشم با گوشه كني، گونه كه ملاحظه مي همان

  .)..!رفت به زيارت كربلاء و شود است حج ترك
الحسين بن علي عشيّة عرفـة قبـل  زوّار قبر إنّ االله يبدأ بالنظر إلى« :گويد يم نيز و

 − يزعمـون كما − بوعبدااللهأقال ) وكيف ذلك?: قال الرّاوي(أهل الموقف  نظره إلى
  .)1(»ؤلاء أولاد زنالأنّ أولئك أولاد زنا وليس في ه

 كند، به اهل موقف عرفات نظر  كه اين عرفه قبل از روز ظهر از خداوند بعد(
بـه ادعـاي    - )چطور؟ آخر :گويد راوي مي( ند،افك مي حسين نظر به زائران قبر
ميـان   ولـي در  زاده هسـتند،  چون حجاج زنـا  :ابوعبداالله گفت - دروغين شيعه

  .)داردن وجود زائران حسين اولاد زنا
بعداً و  گونه كه گذشت همان ديدگاه شيعه تمام مسلمانان هستند، زنا از اولاد

  .خواهند بود تأثيرگذار چقدر ها اين افسانه  معلوم خواهد شد كه
 براي زائران را دعاي جعفر  كه اين از ها بعد نقل كنندگان اين اسطوره يكي از

  .)2(»جّ واالله لقد تمنيّت إنيّ زرته ولم أح« :گفت شنيد
بـه زيـارت حسـين     ، وبـودم كـردم حـج نكـرده     سـوگند آرزو مـي   به خدا(
  .)رفتم مي

بـه   را عمـره  كس خواست حـج و  كه هردارند   بدان اشسارهروايت ديگري 
روز عرفـه بـه    فرصـت نـداد،   به او ولي مشاغل دنيا يا موانع ديگر آوررد،ي جا

                                                 
 .٨/٢٢٢فيض كاشانى مجلّد دوّم  ,الوافى –) ١(
 .٣٥ثواب الاعمال ص ,١/٢٣٥ فروع الكافى ,١٠/٣٢١وسائل اشيعة −) ٢(
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 آن را خـدا  ت وكـافي اس ـ  به جاي اداي حـج قبـول و   حسين برود زيارت قبر
 چنـد حـج و   برابراسـت بـا   :گفتم» گويد راوي مي« كند، مي برايش چندين برابر

وإن تعدّوا نعِمَة : يحصي ذلك, قلت ألف? قال وأكثر, ثمّ قال لا« :امام گفت عمره؟
  .)1(»تحُصوها االلهِ لا
 .اسـت  اين هم بالاتر از :گفت است؟ برابر هزار :گفتم. قابل شمارش نيست(

 را برشـماريد،  نعمتهـاي خـدا   اگـر  :فرمايد فوق را تلاوت كرد كه ميسپس آيه 
  .)توانيد شمارش كنيد نمي

 اينكه حج بهتر  كند به ابتداي روايت اشاره مي دكني گونه كه ملاحظه مي همان
حالي  در بدل آن است،، معادل و زيارت حسين موقع پديد آمدن موانع و است،

  . خلاف اين است روايت بر خرآكه 
حسـين را يـادآوري كـرده     رواياتي كه فضائل قبر تعليق بر يض كاشاني درف

را امام مؤمنين  پاداشها براي زيارت قبر كسي كه خدا او و اين اجر« :گفته است
 چشـم و  صـراط و  راه و آفريـده، و  او را به خاطر آسمانها زمين و داده، و قرار

رابط بين خـدا   سمان وير و گردانيده، خود درب ورود به نزد و راهنما، دليل و
 چنين پاداشي، است، -اولياء ها و حجت انبياء گرفته تا از پيامبران و -و بندگان 

زيـارتش موجـب انفـاق      كـه  اين علاوه بر براي زيارت چنين كسي زياد نيست؛
تحمـل   و هجران وطن، و اعزام شدن به سفر، و آرزوها، رجاي آمال و و اموال،
  .)2(است مشاعر حضور و ي شعائر، مشاهده و ميثاق، د وتجديد عه و ها، مشقتّ
ي  واسـطه  سـمان و يغلو تأمل كن كه چگونه حسين را ر گوئي و ياوه اين در

                                                 
 .٨/٢٢٣جلددوّم  ,الوافى –) ١(
 .٨/٢٢٤جلد دوّم  ,الوافى –) ٢(
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فضـل   نيـز چطـور   و ،!!!خوانـده   درب خـدا  چشم و نيز و بندگان، و بين خدا
حـالي كـه بـراي     در كنـد،  عوامل شرك توجيه مي اسباب و زيارت حسين را با

 و كننـد،  خرج مي براي او نزد او و اموالشان را بندند، مي رخت سفر زيارت قبر،
آرزوهايشان بـه   براي برآورده شدن آمال و و كنند، درخواست شفاعت مي او از
را بهتـرين طاعـت بـه حسـاب      با اين حـال ايـن كارهـا    و شوند، متوسل مي او
  .)1( !!آورند مي

                                                 
كنند? شايد به خاطر ايـن باشـد كـه در  ىحج دعوت م ىكنند, و برا ىاين روايات عمل نم امّا چرا به  –) ١(

  كـه بزرگ شرارت خود را به ساير جهان اسلام منتقل كنند; همچنين بـيم دارنـد از ايـن ىگردهمايضمن اين 
نشرـ دعوتشـان را از دسـت بدهنـد, بـويژه كـه حـج از ديـدگاه  ىدار شده, و اعتبار لازم برا حيثيّتشان لكه
 ىدر درونشان بـاق باز اين روايات كوچكترين علاقه به حج را ولى. شود است كه ترك نمی ىمسلمانان واجب

حكم منع حج را صـادر كننـد; و بـه  ىآسان است با كوچكترين اختلاف سياس از اين رو خيلى. گذارد نمی
, چون هركس عازم سـفر حـج باشـد واجـب دهند نيز حج را انجام می خمس اموال مردم  دستيابی بهخاطر 

برافـروختن  ىخواهنـد بـرا مـی  كه اينای ديگر  هايش را پرداخت كند, و نكته ىاست بلا فاصله خمُس داراي
ی تعـداد  افـزايش سـهميه ىهمين است كه برا ىآتش فتنه در سر زمين مشعرالحرام تعدادشان كم نباشد, برا

 .كنند ىحجّاج تلاش م
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  است حسين زيارت قبر ،بهترين اعمال
  

عبـادت   حـج و  تلاشي مذبوحانه بـراي انصـراف مـردم از    شيعه درپروتكل 
 بـس،  و دانند مي حج بزرگتر از حسين را نه تنها زيارت قبر مخلصانه االله تعالي،

 :حسـين  رواياتشان آمـده كـه زيـارت قبـر     در .دانند بهترين عمل مي بلكه آن را
  .)استبهترين اعمال  ترين و بافضيلت( .)1(»أفضل ما يكون من الأعمال«

    
  كند آنها مناجات مي با خــدا و، رود فرشته پيش زائران حسين مي

  
بـه  ائمـه،   ديگـر  گويي شيعه پيرامون فضائل زيارت حسـين و  گزافه مبالغه و
  .كند نيست و هيچ عاقلي قبول نمي رسد كه قابل تصور جايي مي

لـه بكـلّ الحسين, كتـب االله  من خرج من منزله يريد زيارة قبر« :مي گويدجعفر 
رسـول ربّـك  أنـا :مناسكه أتاه ملك فقال لـه قضى وإذا: أن قال إلى...خطوة حسنة

 .)2(»یلك ما مض غفر  يقرئك السّلام, ويقول لك استأنف فقد
قدمي كه  براي هر منزل خارج شود، حسين از زيارت قبر كس به منظور هر(
وقتي كه مناسـك   :يدگو مي  كه اين تا .نويسند اي مي برايش حسنه خدا دارد مي بر
ي پروردگارت  من فرستاده :گويد به او مي و آيد مي اي نزد او فرشته تمام كرد، را

فرمود همه گناهـان   شروع كن خدا نو از ابلاغ كنم، به تو را سلام خدا هستم تا
  .)كردم عفو اش را گذشته

                                                 
 .١٠١/٤٩بحارالانوار ,١٤٦كامل الزيارات ص −) ١(
, وسـائل الشـيعة ٥١ص, ثواب الاعـمال ١٣٢, كامل الزيارات ص٢/١٤طوسى : تهذيب التهذيب −) ٢(

٣٤٢−١٠/٣٤١. 
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 ـا به آنهـا  را سلام خدا و شوند، مي رو هپس ملائكه با زائران حسين روب  غلاب
 اين ادعاهـا خيلـي از   .كنند ميانشان توزيع مي در گناهان را سند عفو و كنند، مي

گستاخي  اين هم بزرگتر و بالاتر، جسارت و از و است، ديوانگي بالاتر جنون و
بـا زائـران    خـدا  :گويند آنجا كه مي ،است ندوافتراهايشان به خدا نسبت دروغ و

   .گويد رگوش سخن ميد نجوا و حسين با
ادعنـي  عبـدي سـلني أعطـك, :أتـاه ناجـاه االله فقـال فـإذا« :گويد روايت مي 
 ام از بنـده  :گويـد  مـي  او  به يگوش درِ خدا آيد، مي نزد قبر وقتي زائر( .)1(»جبكأ

  .)اجابت كنم دعا كن تا و ببخشم، به تو من بخواه تا
 كساني بـر  تنها ودهند،  نسبت مي به خدا را آن كنند و پردازي مي چنين دروغ اين
مـذهب   مورد كلام خدا حال آنكه آنها در .آورند ايمان نمي  كه بندند دروغ مي خدا

را بـه دروغ   نجوا ولي كلام و دانند، نمي كلام را صفت خدا و دارند، اهل تعطيل را
  .بهتاني بس بزرگ است و اين افترائي خطير و دهند؛ نسبت مي به خدا

پناه  - بلكه  اند، دار غلو اكتفاء نكردهشيعه همچون عادت هميشگي، به همين مق
 قبـر  همراه با شيعه به زيـارت  كنند كه خداوند متعال خودش نيز مي ادعا - خدا بر

المؤمنين يزوره االله مع الملائكة, ويزوره  أمير إنّ قبر« :گويد مجلسي مي رود؛ ائمه مي
 .)2(»الأنبياء, ويزوره المؤمنون

  .)!!كنند زيارت مي اميرالمؤمنين را فرشتگان همراه مؤمنان قبر و خدا(
كه  نويسد، قلمهايشان مي و آيد، دهانشان بيرون مي سخن بزرگي است كه از

  .گويند دروغ چيزي نمي جز
                                                 

 .٥١ثواب الأعمال ص : , نگا١٠/٣٤٢, وسائل الشيعة ١٣٢يارات صكامل الز −) ١(
 .١٠٠/٢٥٨بحار −) ٢(
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  مناسك زيارت
  
معـادلي   بهتان بديل و با دروغ و حج، ي انصراف مردم از راستاي دسيسه در

كـه   اي جعلي كـاري كننـد  ادعاه با دروغهاي آشكار و تا اند، براي آن ساخته را
 تقليـد  پس با .اي نسبت به اداي مناسك حج نداشته باشد علاقه و مسلمان شور

معنـي   تأكيـد بـر   بـه منظـور   و انـد،  بداع كـرده ا مناسكي را دين خدا شرع و از
 هـا  مقبره زيارت بارگاه و و اند، ناميده» مناسك المشاهد« آن را ،شرع مشابهت با

  .)2(كنند مي تكفير اش را ترك كننده و ،)1(اند واجب كرده را
 :فصلي را تحت اين عنـوان تـأليف كـرده   » بحار«كتاب  همچنين مجلسي در

  آنچـه  و زيارت حسين واجب اسـت، ( . »...ورد ماأنّ زيارته واجبة مأمورٌ بها و«
  .) آن آمدهتاركين  تهديد مورد مذمت و در

  . )3(روايت كرده حديث را» 40«مجلسي تحت اين باب 
  .اند جعل كرده ي را براي آنمناسك» الحرام االله بيت«سپس شبيه حج 

معـروف بـه    »ابـن النعمـان  « مرجع شـيعه « :فرمايد مي هشيخ الاسلام ابن تيمي
را  ينمخلوق روقب  نويسنده تأليف كرده، »مناسك المشاهد« به نام كتابي را» مفيد«

وسـيله بـه پـا     را آنونـد  كـه خدا  -» االله بيت«حج همانند   كه  چنان معرفي كرده
 و اي است كه بـراي مـردم بـه پـا شـده،      نخستين خانه و داشتن مردم قرار داده،

                                                 
  .٣٣٧− ١٠/٣٣٣حرّ عاملى : وسائل الشّيعة ,١٩٤, كامل الزيارات ص٢/١٤طوسى: تهذيب الاحكام − ) ١(
علّت مورد كسى كه بدون  از ابا عبداالله در: كه گفتاز هارون بن خارجه روايت است » الوسائل«در  −) ٢(

 چـنين مـردى اهـل دوزخ(» رجـل مـن أهـل النـّارّ  هذا«: رود سؤال كردم ?گفت به زيارت قبر حسين نمى
 . ١٩٣كامل الزيارات ص ,٣٣٧−١٠/٣٣٦وسائل الشيعة ). است

 .١١−١٠١/١بحارالانوار −) ٣(
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صـحيح   بسـوي آن درسـت و   نمـازش جـز   و ،آن بـه دور  طواف مسلمان جـز 
  .)1(»نشده امر  به حج بيت االله جز  در حالي كه ،شود بسوي آن حج مي -نيست

 بـراي مـا  » الذريعـة« :ب خـود كتـا  بزرگ تهرانـي در  شيعه آغا مرجع معاصر
مناسـك مزارهـا بـه     ي زيـارت و  كند كه تأليفات مراجع عظام درباره مي آشكار

ي ايـن   تثبيت قواعد و شالوده كه همه به منظور ،)2(رسد حدود شصت كتاب مي
 معتبـر  و كتابهاي مرجـع  در كه رواياتي است از ها غير اين .اند شرك نوشته شده

  .اند اين موضوع اختصاص داده  به اكه فصلي ر باشند ميشيعه 
  :ي اين مناسك موارد ذيل است جمله از
  

  قبرها طواف به دور -ألف 
مشروع  ي مشرّفه حلال و كعبه به دور طواف جز  كه اين ند برا مسلمانان متّفق

قبرهـاي ائمـه را    ولي آخوندهاي شيعه براي پيروانشان طواف به دور ،)3(نيست
جهـت پشـتيباني ايـن     و اند، باره جعل كرده اين در ياتي راروا و اند، تشريع كرده
 برخـي از  در :گويـد  مجلسـي مـي   .انـد  به اهـل بيـت نسـبت داده    را شرك آنها

مزارتـان طـواف    بـه دور  مگـر (. »إلاّ أن نطوف حول مشـاهدكم« زيارتهاي ائمه
 نقـل شـده،  ) را بوسيد قبر اطراف( .»قبّل جوانب القبر« بعضي ديگر در و )كنيم
 بـا  و .)4(طواف كرده را ص رسول خدا امام رضا قبر گونه كه به ادعاي او همان

                                                 
 .١٧/٤٩٨مجموع الفتاوى , ١/١٧٥منهاج السنة  –) ١(
 . ٣٢٦−٢٠/٣١٦الذريعة  –) ٢(
 .٤/٥٢١مجموع الفتاوى  −) ٣(
 .١٠٠/١٢٦بحار −) ٤(
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بـه   و پرستانه را استنباط كـرده،  مشروعيت آن عبادات بت استدلال به آن ادعاها،
 بـا فاعـل آن   تهديـد  شرك و نهي از رابطه با در روشن قرآن، نصوص صريح و

ياتي هم دارند كـه برايشـان   ولي روا. بدترين فرجام هيچ التفاتي نكرده دوزخ و
تأويـل   اما مانند عادت هميشـه بـا   تناقض هستند، در آن آراء با و است،ل اشكا

  .كنند خلاص مي خود رانمودن آن 
 لا« :ماننـد  شـده،  وارد طواف قبر نهي از كتابهاي مرجع شيعه رواياتي در در

نفسـه, ومـن  فإنّ من فعل ذلك فلا يلـومنّ إلاّ ...تشرب وأنت قائم, ولا تطف بقبر
  .)1(»فعل شيئاً من ذلك لم يفرقه إلاّ ما شاءاالله

هـركس   و طـواف نكـن،   قبـر  بـه دور  و نياشـام،  حالت ايستاده چيزي را با(
هركس مرتكب چيـزي   و سرزنش نكند، جز خودش را مرتكب اين كارها شد،

  .)بخواهد خدا شود مگر نمي او جدا از اينها شد، از
احتمال « :گويد مي را به زحمت انداخته و خودتأويل اين روايت  مجلسي در

  .)2(»مخصوص حج است طواف باشد كه عدددفعه هفت  نهي از دارد
رواياتي كه  و اجماع مسلمانان، و بيني كه مجلسي براي همسويي با قرآن، مي

اش  فرقه و براي خود و هيچ تلاشي نكرده، آنها نقل شده، در »قبر تطف على لا«
 چـون شـاذّ و   هكـرد  تأييـد  را قبـر  لكه بدعت طـواف بـه دور  ب خيرخواه نبوده،

 تأويـل كـرده، و   روايات مخالف آن را اقسام شرك است؛ و يكي از و، انحراف
احتمـال آن هـم هسـت    « :هجايي كه گفت تا ،هبه تكلّف انداخت را تأويل خود در

  .)3(!!»قضاي حاجت باشد كار اينجادر طواف  منظور
                                                 

 .١٠٠/١٢٦بحارالانوار ,٢٨٣ابن بابوية علل الشرّائع ص −) ١(
 . ١٠٠/١٢٦بحار الأنوار  –) ٢(
 .١٠٠/١٢٧الانواربحار −) ٣(
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 هاي مراجع و گفته و اقوال و است نه دين ائمه، دين مجلسي پس دين رافضيه،
بـه   گرداندنـد و ي رو »تطف بقـبر لا« :ي امام فرموده امام چون از  نه آخوندهاست،

اجمـاع مسـلمانان    و ي خدا و پيـامبر  فرموده گونه كه قبلاً از همان تأويل پرداختند،
  .اه كردندراه راست گمر از مردم را و پس گمراه شدند، گردانده بودند، روي
  
  قبردر كنار  خواندن نماز -ب
 اسـت،  يا بيشتر ركعت نماز اداي دو بارگاهها، و جمله مناسك زيارت قبر از

خواننـد   مي ركعت نمازي كه براي قبر هربراي  ، وايستند مي به قبر كه گاهي رو
 گونـه كـه در   همـان  ؛انـد  تعيين كردهثواب  فضيلت و» االله بيت«حج  برابر صدها

عنـده  الصّلاة في حرم الحسين لك بكـلّ ركعـة تركعهـا« :يشان آمده استروايات ا
ألف عمرة, وأعتق ألف رقبة, وكـأنّما وقـف في  , واعتمرةكثواب من حجّ ألف حجّ 

 .)1(»سبيل االله ألف ألف مرّة مع نبيّ مرسل
كـردن   آزاد و عمره، هزار حج و حرم حسين ثواب هزار در ركعت نماز هر(

دفعه همراه با يكي  )يك مليون( هزار مانند اين است كه هزار دارد و هزار برده،
  .)رفته باشد راه خدا در پيامبران مرسل به جهاد از

همـه ائمـه    بلكه قبر حسين اختصاص ندارد، اين ثواب مليوني به زيارت قبر
  :اند روايت كرده» بحارالانوار« گونه كه در همان به همان صورت هستند،

ولـه بكـلّ , عنده فإنّه يكتـب لـه أو واحداً من الأئمّة, فصلىّ  الرّضا قبر من زار«
ة حسـنة, ائـكُتب لـه مة رقبة في سبيل االله, وائعتق مة عمرة, وائة حجّة ومائخطوة م

                                                 
 .٨/٢٣٤جلددوّم  ,الوافى –) ١(
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 .)1(»ة سيّئةائوحطّ عنه م
 ثواب مذكور علاوه بر( زيارت كند، ائمه را كدام از يا هر كس قبر رضا، هر(
صـد   دارد صد حج و مي راه زيارت بر قدم كه در براي هر خدا )روايت قبل در

را بـرايش   پاك شدن صـد گنـاه،   و صد حسنه، و كردن صد برده، آزاد و عمره،
  .)نويسد مي

 بر شرك را برتري داده، و »االله شريف بيت«حج  را بر زيارت قبر ببين چطور
دينشان كه  كردند مي قديم مشركين ادعا گونه كه در همان ،دارند توحيد مقدم مي

  .ترند  يافته  اند راه ايمان آورده  از كسانى كه و است، بهتر دين خدا از
 زبـان رسـول خـدا    بر اند، براي عبادت برگزيده را به مسجد و كساني كه قبر

 اليهـود لعنة االله عـلى« :فرمايد اند،آنجا كه مي گرفتهر لعنت قرا مورد نفرين و ص
  .)2(»دأنبيائهم مساج اتخّذوا قبور یوالنصّار

محـل   و مسـجد عنـوان    بـه  را خود ءيابان قبر نصاري، و يهود بر لعنت خدا(
  .)دادند عبادت قرار

 ص بيمـاري وفـات رسـول خـدا     صحيحين روايت شده كه در همچنين در

                                                 
ى شـيعه اسـت, وبـر روى آن  ى از مهمـترين امـاكن مقدسـهامام رضا يكـ بارگاه . ١٠٠/١٣٧بحار −) ١(

چون ضريح و بارگاه و اهـتمام بـه آنهـا, و نـذر . اند گنبدى است كه با طلا و جواهرات آن را مزين و آراسته
 ).١٠٢عبداالله فياض ص, مشاهداتى فى ايران.(اصول دين شيعه است براى آن, بخشى از

ماجـاء فى و بـاب  ,٣/٢٠٠والجنـائز )فـتح البـارىى بـا بخـار(١/٥٣٢, ٥٥: صحيح بخارى باب −) ٢(
 :وبـاب مـرض النبـى ووفاتـه ,٦/٢٩٤الانبياء باب مـا ذكـر عـن بنـى اسرائيـل و ,٣/٢٥٥.....قبرالنبى 

, باب النهي عن بناء وصحيح مسلم كتاب المساجد ,١٠/٢٧٧:واللباس فى باب الاكيسة والخمائل ,٨/١٤٠
, ٢٥٥, ٢٥٢, ٢٢٩, ١٤٦, ١٢١, ٨٤, ٦/٨٠, ١/٢١٨د احمـد , ومسـن٣٧٧−٣٧٦ المساجد عـلى القبـور

 .وغيره ١/٣٢٦ , باب النهي عن اتخاذ القبور مساجدودارمى كتاب الصلاة, ٢٧٥
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پـس   بـرايش توصـيف كردنـد،    كليساهاي حبشه را يكي از تصاوير آراستگي و
قبره مسجداً وصـوّروا لـه  على بنومات فيهم الرّجل الصالح  إنّ أولئك إذا« :فرمود

  .)1(»االله الناّس عند تلك التّصاوير, أولئك شرار
روي  بـر  ،كرد ميانشان وفات مي كه هرگاه مرد صالحي در دكساني بودن آنها(

 آنهـا  كردنـد،  در آن نقاّشي مي چنين تصاويري را و ساختند، قبرش مسجدي مي
  .)قيامت نزد خدا بدترين مردم هستند در

محـل   مسـجد و عنـوان  به  دادن قبر قراراز كتابهاي اثني عشريه  ن درهمچني
گونـه كـه بيـان     همـان  كننـد،  را تأويل مـي  مراجعشان آنها اما عبادت نهي شده،

  .شد خواهد
  
  انداختن را روي قبر خود -ج

 و روي قبر، گذاشتن صورت بر بارگاهها، و مناسك زيارت قبر از يكي ديگر
آن  قـدر  طوري كه آن است، صاحب قبر جات كردن بامنا و بوسيدن اطراف آن،

 بـاب مـا«: گونه كه مجلسـي گفتـه   همان ادامه دهد كه نفسش قطع شود، را كار
آنچه مستحب اسـت موقـع زيـارت     ي فصلي درباره( .)2(»؛قبره  يستحبّ عند
  .)انجام شود

توصـيف كارهـاي زيـارت     در» طوسـي « شده كه شيخ الطائفـه  سپس يادآور
                                                 

بخار با (١/٥٢٣ , باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجدكتاب الصلاة: بخارى −) ١(
 وأبوعوانـة در ,٣٧٦−١/٣٧٥ومسلم  .٢/٢٠٨الجنائز وفى ,١/٥٣١, و باب الصلاة فى البيعة )فتح البارى

 .٤/٨٠وبيهقى  ,٦/٥١وأحمد, ٤٠١−١/٤٠٠مسند 
 .١٠١/٢٨٥بحار −) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 149فينيشرنپروتكل تخريب حرمي

 إمامي مظلـوم اسـتعدي عـلى مولاي, :وتقول القبر ثمّ تنكّب على...« :جمعه گفته
 .)1(»ينقطع النفس یحت النصرّ, ظالمه النصرّ

امامم مظلـوم اسـت،    مولايم، :گويي مي اندازي و مي را روي قبر سپس خود(
  .)گردد نفست قطع مي تا بگو قدر آن را ياري كني ياري، او

 را خـود  زيارت، يا خاتمه اثنا در  كه اين ند بركن ها تأكيد مي زيارتنامه اكثر در
صـادق توصـيه    كنند كـه جعفـر   مي و ادعا. بخوانند را او و بيندازند روي قبر بر

سپس  زيارت روزه باشد، كند، سه روز قبل از زيارت مي را كرده به كسي كه او
ه سـپس گفت ـ  .بخوانـد  ركعت نماز پوشيدن لباس جديد دو از بعد و غسل كند،

يا مـولاي :قلو بطرفك نحو القبر فإذا أتيت الباب فقف خارج القبّة, وأومأ« :است
وابـن أمتـك, ذليـل بـين يـديك,  عبدك ابن عبـدك, ,يا أباعبداالله, يا ابن رسول االله

حرمـك,  في علوّ قدرك, المعترف بحقّك, جاء مستجيراً بـذمّتك, قاصـداً إلى المقصرّ 
 .)2(» ...ثانية القبر ثمّ انكب على.مقامك متوجّهاً إلى

ي چشـم   بـا گوشـه   و خارج گنبد توقّف كـن،  وقتي نزديك درب شدي در(
رسـول   اي فرزنـد ! اي اباعبـداالله ! سرورم و اي مولا :بگو اشاره كن و بسوي قبر

نسبت بـه   پيشگاهت ذليل است، در تو، كنيز و ي تو، بنده ي تو و پسر بنده! خدا
بـه حـرم    و پناه آورده، به تو كند، به حقت اعتراف مي است، تو مقصر علو قدر
  .)بينداز روي قبر بر خودت را سپس باري ديگر. تو آمده
گريـه   و طوري دعا و خوانند به جاي خدا، مي اي را زيارتنامه كه بنده آخر تا

  . اند ايستاده خدا كنند كه گويي در برابر تضرّع مي و
                                                 

 .١٩٥مصباح المجتهد طوسى ص منبع سابق , −) ١(
 .١٤٤−١٤٣محمد المشهدى ص, الكبير المزار :از كتاب ,٢٦١−١٠١/٢٥٧بحار −) ٢(
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  !.اين شرك نباشد پس شرك چيست؟ اگر
ثمّ ارجـع .القبر فانكب على فإذا أردت الخروج,« :گويد يهمچنين شيخ مفيد م

 .)1(»أنت لي جُنةّ من العذاب باعبداالله,أقل السّلام عليك يا  الحسين و مشهد إلى
رسـد كـه    اينجـا مـي    به تا بينداز، روي قبر هرگاه به زيارت رفتي خودت را(
برايم  تو! هللاي اباعبدا تو سلام بر بگو و سپس به مشهد حسين برگرد :گويد مي
  .)هستي عذاب سپر برابر در

 ـ از قبيل  صورت شرك ورزيدن به خدا، بدين بـراي  يـا   قبـر  رسجده بـردن ب
 و - نامنـد  مـي  )انـداختن  روي قبر را خود(انكباب  را اين كار  كه -صاحب قبر
نه براي ديگران مالـك هـيچ    و كه نه براي خود اي همرد از طلب نياز خواندن و

همـه   خوانند كه بـر  را مي آسمانها زمين و ، گويي آفريدگارضرري نيست نفع و
½  ¾  ¿  m    É  È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À: مطلــق اســت چيــز قــادر

Ï  Î  Í  Ì  Ë  Êl) .5: الأحقاف.(  
خواند كه تـا روز   تر از آن كس كه به جاى خدا كسى را مى و كيست گمراه(

  .)!!!خبرند يشان بىدهد و آنها از دعا قيامت او را پاسخ نمى
به پيروان  و آورند، بهترين تقرّب به حساب مي اين اعمال شركي را ولي آنها

بخشش گناهان  و اين شرك موجب عفو  كه كنند مي چنين وانمود ي خود فريفته
رفعت  گناهان و پاك شدن همه بديها و و دوزخ، نجات از و رفتن به بهشت، و

  .)2(اجابت دعاهاست درجات و

                                                 
 .منابع سابق −) ١(
 .٢٨−١٠١/٢١روايت را جمع كرده ٣٧است و» بحارالانوار«وين فصلهاى اين از جمله عنا −) ٢(
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گشـودن   و ي رزق، توسـعه  و مـال،  حفظ جان و و موجب طول عمر، نيز و
كردن برده  آزاد عمره و معادل حج و و .)1(برآورده شدن نيازهاست و مشكلات،

بـه   ند كه خداا هتشريع كرد اين ديني را بنابر ...آخرين فضايل موهوم تا .)2(است
  .آن اجازه نداده بود

 داشـته باشـد   شـرك پيونـد   ديك بـا نز يا رفتاري كه دور عمل و شيعه به هر
كتابهاي مملـو   هم در روايت قابل اعتمادي را هيچ نص و حتّي اگر تعلّق دارند،

  .نكنند هم پيدا اسباب آن را شرك و از
بـه هـيچ روايتـي دسـت      ي بوسيدن اطـراف قبـر   درباره« :گويد مجلسي مي 

گذشتگانشـان عبـادت    يعني به تقليـد از  ،)3(كنند اماميه بدان عمل مي نيافتيم، اما
د كتابهـاي مرجعشـان وجـو    اعمال شركي كه در گويا آن همه شرك و كنند، مي

 قرار دستاويز رسوم گذشتگانشان را پس عادت و كند، نمي پر را دارد درون آنها
m          S  R  Q  P  O   N  M  :گونـه كـه مشـركين گفتنـد     همـان  دهنـد،  مي

   V  U  Tl   ) .23: الزحرف.(  
  ).كنيم پدران خود را بر آئينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا مى ما«

حتّـي   دهنـد،  مبادي شركي جديد را نسبت مي قسمتي از ائمه كدام از به هر
ايسـتادن  ماننـد   داراي يك سري قوانين است، )نشده متولدّ كه هنوز( امام منتظَر

 - شد ذكرخواهد كه چنان - نمازحين انجام دادن  پشت به كعبه در و به قبر رو

                                                 
 .٤٨−١٠١/٤٥روايت است,١٧است كه حاوى » بحار«اين هم يكى از عناوين فصلهاى  −) ١(
 روايـت را تحـت آن عنـوان جمـع آورى نمـوده ٨٤اسـت و» بحـارالانوار«اين هم يكـى از عنـاوين  −) ٢(

٤٤−١٠١/٢٨. 
 .٢٩ص عمدة الزائر ,١٠٠/١٣٦الانوار بحار –) ٣(
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گونـه   آن قبر است، صورت بر همين ساييدن چهره واز اين قوانين  يكي ديگر و
سوي مهدي اعلام شده  از ووغگنمايندگان در و يعني توسط سفير شده، كه ذكر

  .)1(»القبر والذي عليه العمل أن يضع خدّه الأيمن على....« :كه مهديشان گفت
  .)روي قبر گذاشته شودصورت اين است كه سمت راست  عمل برروش (

بارگاهها  و جمله آداب زيارت قبر كه از اند مراجع شيعه تأييد كرده اين، بنابر
صـورت را روي آن   تزيـارت طـرف راس ـ   اين است كه موقع فـارغ شـدن از  

مـا   بلكـه بـه نظـر    مكروه نيسـت،  بوسيدن قبر :اند گفته و .)2(»كند دعا و بگذارد
  .)3(»است ترك كردنش بهتر كند خواست تقيه اگر و سنتّ است،

 است،...طواف و بوسيدن و ،آيات عظام شيعه عقايد جديد مبادي و جمله از
 ركـن يمـاني بوسـيدن و    براي حجر الاسود و جز  كه اين ند برا كه مسلمين متفق

 است، جايز لمس كردن حجرالاسود يعني بوسيدن و نيست، دست ماليدن جايز
هرچند گفته شـده كـه بـراي     است، اليدن جايزبراي ركن يماني فقط دست م و

بـه عنـوان   (و .ولي اين رأي ضـعيف اسـت   است، هم بوسيدن جايزيمانى ركن 
 ريسـا  و ي نبـوي،  حجـره  و مانند جوانب كعبـه،  - اين موارد براي غير )عبادت

  .)4(»ستني نه دست ماليدن جايز نه بوسيدن و -صالحين  قبرهاي انبياء و
 و ديـن خـدا،   ن مبادي اعتقـادي، بازداشـتن مـردم از   ابداع اي هدف شيعه از
گونـه كـه    همـان  هـاي شـرك اسـت،    انگيـزه  ي اسباب و تهيه دعوت به شرك و

                                                 
 .٣١عمدة الزائر ص −) ١(
 .٣٠عمدة الزائرص ,١٠٠/١٤٣بحارالانوار −) ٢(
 .١٠٠/١٣٦بحارالانوار −) ٣(
 .٤/٥٢١شيخ الاسلام  ,مجموع الفتاوى  −) ٤(
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اثنـاي زيـارت خوانـده     انـد كـه در   ساخته دعاهايي براي شرك ورزيدن به خدا
 ن آنهاسـت، ددا قرار خدا عبادت براي ائمه و و حاوي شرك به خدا، و شود، مي

  .رسد مي ناچيز به نظر كم و ين به نسبت آنهاكشرطوري كه شرك م
  
  دادن قبر قبله قرار -د
چـه   اگـر  لازم است، به قبر رو ايستادن همانا استقبال و« :گويد مي »مجلسي«

كـردن   ي رو به منزلـه  به قبر كردن زائر چون رو جهت قبله هم نباشد، موافق با
 بـه مـردم دسـتور   يعني آن جهت است كـه   آن جهت خداست، و به قبله است،

ميـان   زماني كه مجلسـي در  و  .)1(»حال زيارت رويشان بسوي آن باشد داده در
  :روايت يافت مانند اين دو روايت متعارض را روايات قوم خود دو

 أنّ رسـول االله« :گفـت  روايت است كـه مـي   محمد باقر ابي جعفر از: نخست
وجلّ لعـن الّـذين اتخّـذوا   عزّ مسجداً, فإنّ االله تتّخذوا قبري قبلة, ولا لا: قال ص
 .)2(»نبيائهم مساجدأ قبور
چـون خداونـد    ندهيـد،  مسـجد قـرار   قبله و آرامگاه مرا :فرمود رسول خدا(

  .)دادند مسجد محل عبادت قرار انبياء را كساني را لعنت كرده كه قبر
كتـب « :انـد  چنين روايـت كـرده   )متولدّ نشده كه هنوز( مهدي غائب از: دوم
 هل يجوز...لإالأئمّه  الناحية المقدّسة يسأل عن الرّجل يزور قبور إلى )3(يالحمير

                                                 
 .١٠١/٣٦٩بحارالانوار −) ١(
 .١٠٠/١٢٨الانوار , بحار٣٥٨علل الشرائع ابن بابوية ص  −) ٢(
كردند با مهدى غائب مكاتبه  از دوغگويان وشيادانى  بود كه ادعا می ىفر بن مالك يكعبداالله بن جع −) ٣(

 .١٠٦ص المحلىرجال  ,١٣٢طوسى ص: دارد, مراجعه كن به الفهرست
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رأسه  أم يقوم عند قبلة, ويجعل القبر بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر عند لمن صلىّ 
فأجـاب  لا? مأ خلفـه يجعـل القـبر و يصـليّ و أن يتقـدّم القـبر أو رجليه هل يجـوز

أن يصليّ بـين  يجوز أمامه, ولا ا خلفه, ويجعل القبرنهّ إأمّا الصّلاة ف) المهدي المزعوم(
يُتقــدّم عليــه  االله عليــه لا عـن يســاره, لأنّ الإمــام صـلىّ  عــن يمينــه, ولا يديـه ولا
 .)1(»ولايُساوي

 و] اين رمزي بود براي نـام مهـدي  [ت شي مقدسه نامه نو حميري به ناحيه(
 نماز بخواند، آيا نزد قبر :دكن زيارت مي ائمه را ي مردي سؤال كرد كه قبر درباره

 يا پاهايشان بايستد، يا در طرف سر دهد؟ را قبله قرار قبر بايستد و يا پشت قبر
يا  گيرد قرار طرف پشت او در قبر جلو بيفتد، طوري كه قبر آيا درست است از

پشـت   بايـد در  نمـاز  :گويم مي مورد نماز اما در :مهدي مزعوم جواب داد خير؟
يا  سمت راست، يا در جلو بيفتد، قبر از جايز نيست نمازگذار و ،اقامه شود قبر

  .ستني او جايز افتادن از نه جلو چون نه مساوي شدن با امام و چپ آن باشد،
ترجيح داد كـه بـه    براي قوم خود ،رسيد روايت ن دواي  بهوقتي كه مجلسي 
 ود، ياتقيه حمل ش ممكن است حديث سابق بر« :گفت و روايت دوم عمل كند،

   .)2(»روي كرد همه جوانب به قبر كه نبايد مانند قبله از بدين معني باشد
 بـر  دوم را و جماعت، نماز ياران روايت اول را بر برخي از« :گويد سپس مي

فصـل   دوم در تأييـد خبـر   هـم در  رواياتي ديگـر  و اند، رادي حمل كردهفُ نماز
                                                 

 .١٠٠/١٢٨چاپ نجف, بحار ٢/٣١٢طبرسى : الاحتجاج −) ١(
دهنـد,  ت آن را قبله قرار نمیدر مذهب آنها قبر از يك طرف قبله است, و مانند قبله از همه جها ىيعن –) ٢(

گونه كه در سند امضـا شـده بـه نـام  مبادا از قبر جلو بيفتند, همان  كه كعبه, بلكه از بيم اين ىبرترنه به خاطر 
 .غائب معلوم است
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  .)1()است قبر دادن منظورش قبله قرار( خواهد آمد ها زيارت
حـق   و ، كـرده  تأييد را دادن براي خدا ببين چگونه مراجع شيعه شريك قرار

س«كتابهاي  در حتّي اگر ،نمايند مي را ردگونـه   همـان  ،!!باشدنيز خودشان  »مقد
 از روايت ابي جعفر بر - كه حقيقت ندارد - را كه مجلسي روايت مهدي منتظَر

اجماع مسلمين است، ترجيح داده  سنتّ و قرآن و كه موافق با ص رسول خدا
  ).نيست چون موافق رأي او(  دانسته مردود را روايت ابي جعفر و

آمـوزش   را راه دور ي زيـارت از  ي امامش كه طريقـه  گفته مورد مجلسي در
الـبس اغتسل يوم الجمعـة, أو أيّ يـوم شـئت, و« :گويد مي توقّف كرده و دهد مي
الصحراء, فاستقبل القبلة بوجهك  موضع في دارك أو أعلى ثيابك, واصعد إلى هرأط

  .»تبينّ أنّ القبر هناك بعد ما
 و بپـوش،  ست راابهترين لب و روز كه خواستي غسل كن، هر جمعه يا روز(

آنكـه   از بعـد  و ي صحراء برو، هطي بام منزلت، يا بلندترين نق هبه بلندترين نقط
  .)به قبله كن است رو قبر معلوم شد آنجا

 دين او در چون استقبال قبر ،هقبول اين روايت توقف كردنسبت به ي مجلس
 رو«ي  جملـه  از جعفـر  شـايد منظـور   :است، پس گفـت و ضروري امري لازم 

 قبله برايش ممكـن و  و كردن به قبر كه همزمان رو كسي باشد» بسوي قبله كن
 ي قبـر  بلهق قبله به مجاز رود كه منظورش از احتمال اين هم مي و ،...باشد ميسر
هم اشـتباه شـده    با )تصحيفبر اثر (قبله  و ي قبر بعيد هم نيست واژه و...باشد،
  .)2(»باشند

                                                 
 .١٠٠/١٢٨الانوار بحار –) ١(
 .١٠١/٣٦٩الانوار بحار –) ٢(
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 اند اش حكم كرده اين است كه فرقه تكلّفات به خاطر ي اين تأويلات و كلّيه
كـه   روي كننـد،  به جاي قبله بـه قبـر   )نوع زيارتي هر يعني در(اينكه مطلقاً   به

   .)1(راه دور است يارت ازروايات ز موافق ديگر
 ،زيـارت  ركعت نماز است موقع اداي دو براي كسي كه همراه زائر«: گفت و

 ركعـت نمـاز   آن دو ؛)2(زيباسـت  پشت كردن بـه قبلـه خـوب و    و استقبال قبر
قبري بـه   موقع زيارت هر لازم و ضروري است :اند ي آن گفته زيارت كه درباره

  .)3(»آورده شوند جا
آن  گونـه كـه ذكـر    همـان  - عمره است، حج و هزار از بهترركعت آن  هر و

 ،اسـت  برتر و كعبه بهتر از ند كربلاءا قومي كه مدعي اين حرف از و - گذشت
  .هيچ بعيد نيست
 براي ديني انتخاب كنيم كه پيروانش را بـه پشـت كـردن قبلـه و     چه نامي را

  .دهد؟ مي ائمه دستور روي كردن به قبر
دعوت  چه بناميم كه براي چنين ديني تبليغ و مذهب را رگان آنزب مراجع و

  كنند؟ مي
رسـول  زيـرا   ،ي آنهاست شايسته اسلام كه دين توحيد است از غير نامي هر
 اينكـه قبـر    چه رسد به ،هدشدت نهي نمو  بهمقبره  خواندن در نماز از ص خدا

  !!!.قبله باشد
ابهاي اثني عشريه هـم  كت روي كردن به آن در و دادن قبر قرار مسجد نهي از

                                                 
 .٣٧٠−١٠١/٣٦٩الانوار  بحار –) ١(
 .١٠٠/١٣٥الانوار بحار –) ٢(
 .١٠٠/١٣٤بحارالانوار −) ٣(
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آخوندهاي معاصر  چند برخي از هر ،...  حرّ عاملي و »الوسائل«مانند  نقل شده،
  .)1(كنند مي اين را انكار

  روايـات شـيعه   همچنين باطل بودن نمازي كه بسوي قبر اقامه شده باشد در
  .)2(مدهآ

 منـابع معتمـد شـيعه پيرامـون مشـاهد و      روايـاتي كـه در   برخـي از  اين بود
 چون عنايـت و  است، ناچيز كه نسبت به آنچه هست كم و بارگاهها نقل كردم،

گونـه كـه    همـان  دارند، مزار بارگاه و زيارت و و ي قبر اهتمام وسيعي به مسأله
منـابع دينـي    و. اسـت  ميـز آ مبالغه افراطي و ي امامت بسيار اهتمامشان به مسأله

كتابهـاي   ه، كـه در ايـن موضـوع اختصـاص داد     شيعه سـهم خاصـي بـه    معتمد
  .خورد مسلمانان موحد چنين امري به چشم نمي

هست كه حاوي  »كتاب المزار« كتاب مستقلّي به نام: »بحارالانوار« كتاب در
كتـاب   از )3(حـدود سـه جلـد    و روايـت اسـت،   شامل صـدها  و چندين فصل،

                                                 
لاتتّخذوا قبرى قبلة « :فرمود صرسول خدا : اند كه على بن حسين گفت كتابهاى شيعه روايت كرده −) ١(

, ١/٥٧من لا يحضرـه الفقيـه  .»مسجداً, فإنّ االله عزّوجل لعن اليهود حيث اتخّذوا قبور أنبيائهم مساجد ولا
و مسجد قرار ندهيد, چون خداوند يهويان را لعنت كرد, زيرا قبر انبيا  قبرم را قبله( .٣/٤٥٥وسائل الشيعة 

 ).را به عنوان مسجد برگزيدند
: انـد اما دين شيعه دين آيا ت عظام و آخوندهاست, چون دين و قواعد احكام آنها بر اين اساس بود كه گفته

اه شـدند و قومشـان را بـه صورت خـود گمـر , و بدين»باشد حقّ است) اهل سنتّ(هر چه مخالف با عامه 
 .گمراهى كشاندند

, ٢/٢٢٧وسائل الشّـيعة: اين معنى نقل كرده, نگاه كن به پنج روايت را به » الوسائل«صاحب كتاب  −)٢(
, ١/٨٣, و فـروع الكـافى١/٢١٨,١٩٢,١٧٨,١٤٦:, تهذيب الاحكـام١/١٢٢,٧٩و من لايحضره الفقيه 

 .تتراس ولى تناقض در اين مذهب از عجيب هم عجيب
 .١٠٣, ١٠٢, ١٠١جلدهاى  –) ٣(
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  . مجددا چاپ شده» بحارالانوار«
ـيعه«همچنين   را بـه عنـوان   يفصـل  )106(: عاملي حر ي نوشته »وسائل الشّ

  .)1(است كرده ذكر »بواب المزارأ«
سي  ي شيعه است، كه جامع اصول چهارگانهكاشاني  ي نوشته »الوافي« در و

  .)2(است كرده جدا )باب المزارات والمشاهد( به عنوان سه فصل را و
 )اسـت  منابع معتبر كه يكي از( ابن بابويه: »يحضره الفقيه من لا«كتاب  در و

حـريم   مانند تربت و بزرگداشت آنها، تعظيم و ي مشاهد و چندين فصل درباره
  .)3(است شده فضل آن ذكر ي زيارت ائمه و فصلهاي زيادي درباره و قبر،
شـده   فصل ذكـر  چند ي بزرگي در مجموعه :طوسي »تهذيب الاحكام« در و

 مضامين شرك كهائمه با دعاهايي  مناجات با و قبر كه حاوي تعظيم زيارتگاه و
  .)4(خورد به چشم مي انگاشتن آنها خدا معناي تأليه و و

مورد  روايت در )276(شش فصل شامل  و هشتاد :»مستدرك الوسائل« در و
  .)5(مده استآ بارگاه زيارت و

سـطح   در اعتبار ارزش و نظر كتابهاي ديگري هم دارند كه از اينها، علاوه بر
 و ابن بابويـه،  :»ثواب الأعمال« :مانند ند،شو ي شيعه محسوب مي منابع هشتگانه

                                                 
 .را نگاه كن به بعد١٠/٢٥١جلدوسائل الشيعة,  –) ١(
 .به بعد ٨/١٩٣ الوافي, –) ٢(
 .به بعد ٢/٣٣٨من لايحضره الفقيه  −) ٣(
 .به بعد ٦/٣تهذيب الاحكام  −) ٤(
 .٢٣٤−٢/١٨٩طبرسى : مستدرك الوسائل −) ٥(
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 گذشـته و  چه در همچنين كتابهايي كه به موضوع مزارات اختصاص يافته، .... 
عبـاس   :»مفـاتيح الجنـان« ويـه، بابابن  :»كامل الزّيارات«مثل  زمان حال، چه در
 كـه همـه از   ...جوهري و :»ضياء الصالحين« حسيني، حيدر: »عمدة الزّائر« قُمي،

 و بنـدد،  مي ادعايي براي كسي كه براي زيارت ائمه رخت سفر ضايل مزعوم وف
 صـاحب قبـر   از و كند، مي صحن بارگاه دعا در و كند، طواف مي اطراف قبر در

مـورد ائمـه    شده كه در آن ذكر دعا در صدها و طلب فريادرسي كند؛ استغاثه و
فـراوان   و انـد،  انيده شدهبه مقام خالق جلّ وعلا رسكه افراط شده  غلو و قدر آن

  .داند مي شرك ورزيده شده كه فقط خدا به خدا
نشـين   سـرزمينهاي شـيعه   در اين كلنگ مخرّب اصـل توحيـد،    به اهتمام آنها
خيلي  اند بارگاه ناميده شده و هاي شرك كه مشهد خانه زيرا بوده، خيلي اثرگذار

 شـده و  رهاه امروز جدمسا و ازدحام شده، جمعيت و ازرونق و مملو  پر و آباد
  .اند مانده بدون طرفدار


